انگلیس و مشکلی به‌نام ده لت اثتلافی 
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IE‏ کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
ات ۴ مد پر مسوول و سرد بیر: 
ار کیا 1 سے ٢ڈ‏ 
ری فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شبهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نکار: اسماعیل غلامی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email. ۵ com‏ 
آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
امور مشترکین: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ 
جات ان براتکاب 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۴۱۹ - چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ 
۵ جمادی الثانی ۱۴۳۱ ۱ می ۲۰۱۰ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 








فح بزرگ خر مشهر 

در سوم خردادسال ۰۱ هجری شمسی. خر مشهر شهر شهیدان 
وعاب ان آزاده‌به دست رزمند گان دلیر اسلام از اشغال متجاوزان 
بعثی عراق آزاد شد. این شهر مدت ۲۰ ماه‌در اشغال ۰ ۲هزار تن 
از نیرر وهای بعنی بود. قوای دشمن باایجاد استحکامات مجهز در 
این منطقه, نفوذ به درون شهر راامری ناممکن جلوه‌داده‌بودند. اما 
رزمند گان اسلام با محاصره کامل شسهر و سپس حمله‌ای برق آساو 
سریع.بعثی‌های عر اقی راغافلگیر و شهر راباعملیاتی موفقیت آمیز از لوث وجود دشمن بعثی پاک کردند.در 
عملیات آزادسازی خر مش هر بخش قابل توجهی از نیروهای دشمن کشته وهزاران نفر نیز اسیر شد ند.فتح 
( رات غر ور افرین بیت المقدس از بز ر گتر ین فتوحات تاریخی جمهوری اسلامی ایر ان در دوران 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و نشانه قدرت جمهوری اسلامی به شمار می رود. 

در گذشت مو لانا 

در پنجم جمادی الثانی سال ۶۷۲ هجری قمری مولانا جلال‌الدین محمد معروف به 
مولوی ازعارفان پر آوازه‌واز بز ر گترین شاعران متفکر ایرانی در قونیه رخت از جهان 
بربست واو رادر همان شهر به خاک سیردند. این ستاره درخشان اسمان ادب پارسی در 
سال ۰۴ ۶هجری قمری در بلخ متولد شد. بعد از مد تی همر اه پدر به قونیه رفت و پس از 
مرگ پدرش تحت سرپرستی و مراقبت برهان‌الدین محقق ترمذی قرار گرفت واز آنجا 
برای ادامه تحصیل راهی حلب و دمشق شد. مولانا شاعر نامدار قرن ۷هجری قمری در 
باز گشت به قونیه به تدریس, وعظ و خطابه پر داخت تا اینکه در سال ۲ ۶۴ هجری قمری با 
شم س لد ین محمد ملک داد معر وف به شمس تبریزی دیدار کر د. این | شنایی و دیدار.انقلابی عظیم در روح مولاناپدید 
آورد و او یکباره‌مسند تدریس رارها کرد. این امر مردم قونیه رابه شدت خشمگین کرد و شمس تحت فشار شاگر دان 
مولاناقونیه رات رک کرد وبه دمشق رفت و این هجران مولاناراسخت پریشان احوال ساخت. این عارف شور یده حال از 
آن به بعد به تهذ یب نفس پرداخت و آثار جاودانه خود راخلق کر د. وی سرودن مثنوی معنوی رابه تشویق حسام‌الدین 
جلبی آغاز کرد. از دیگر اثار مولانا «فیه مافیه. مجالس سبعه» مکاتیب و رباعیات» را می‌توان نام برد. 


عملیات شوش؛ امام علی(ع) و حضرت مهدی(عج) 
در ۲۱اردیبهشت ماه‌سال ۱۳۶۰ هجری شمسی, سه عملیات شوش امام علی(ع) و حضرت مهد ی(عج) 
به طور همز مان در محورهای‌شوش, غرب سوسنگر د وار تفاعات اللّه | کبر آغاز شد.اين عملیات بارشادتهای 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی و نیر وهای نامنظم تحت فر ماندهی شهید چمران انجام 
گر فت. در مجموع سه عملیات, قوای ظفر مند اسلام بیش از ۲۲ کیلومتر پیشروی کرد و بیش از ۰ ۷دستگاه تانک 
و نفربر دشمن منهدم شد. همچنین بسیاری از ار تفاعات منطقه سوسنگرد از لوث وجود بعثی‌ها پاک شد. 


ار تحال علامه شو شتری 
علامه آ یت الله شیخ محمد تقی شوشتری مشهور به شیخ شوشتر از افتخارات عالم 
تشیع وجهان اسلام در ۲۹اردیبھشت ماه‌سال ۱۳۷۳ هجری شمسی بد رود حیات 
گفت. «نهح‌الصباغه فی شرح نهج‌البلاغه» از آثار مهم شیخ شوشتر به شمار می رود. 


شهادت محمد بروحردی 
دراول خرداد TFT‏ هجری شمسی محمد بر وجر دی فر مانده قر ار گاه حمزه 
نظامی وفراگیری فنون چریکی عازم سوریه و لبنان شد و بعد از آن به نیر وهای تحت 
فر ماندهی شھید چمران پیوست. شهید بر وجر دی بعد از فر مان امام خمینی(ره) برای 
پرداخت. گفتنی است که همه ساله کنگره‌سر داران ۰۳م 
شهید سپاه تهران) به پاس قدردانی از مقام والای این عزیزان بر گزار می شود. 

























تسلیت به همکاران 
همکاران گرامی جناب آقای محمدرضا حسن‌بیکی وس رکار خانم سیدہ فر یبا زواره‌ای 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


خدا کند که به نو صیه عمل گننداما... 


وزیر محترم اقتصاد اخی رآ اعلام کرده‌است آن 
دسته از شهر وندان کشور عزیز ایران که تمکن مالی 
مناسبی دارند داوطلبانه از دریافت بارانه‌های نقدی 
ای اه ال ان در کراس انم وہر 
اقتصاد یک رویکرد مثبت به حساب می آید چرا 
که قاعد تا هر چه تعداد کسانی که یارانه دریافت 
می کنند کمتر بشود دست دولت برای پر داخت 
مبالغ بیشستری به خانوارها با تر خواهد بود. مثلاً گر 
به جای هفتاد میلیون نفر نیمی از این جمعیت اعلام 
کنند که به این مبلغ یارانه نیاز ندارند.رقمی که به بقیه 
پرداخت خواهد شد تا دو برابر افزايش پیدامی‌کند. 

اگر درنظر بگیریسم دولت ۲۰ هزار میلیارد 
تومان در | مد حاصل از اجرای طرح هد فمند کردن 
یارانه‌ها داشته باشد. سهمی که می تواند بر ای خود 


نامه های‌بدون واسطه 


نمونه‌ای از پایداری در خداپرستی 

عبداللّه بن خدافه بن قیس در نبرد با رومیان اسیر 
شد. به او گفتند نصرانی شو تا | زاد شوی نیذ یرفت. 
پس روغن زیت در دیگ به جوش آوردند ویک 
نفر اسیر مسلمان را آورده و بر او نصرانی شدن را 
پیشنهاد کر دند. نپذیرفت. در پیش چشم عبدالّه او را 
درزیت جوش آمده‌انداختند. تمام گوشت بدنش از 
استخوانهانش جد کشت برای رار دوم تصرای شدن 
را به عبدالله پیشنهاد کر دند باز نیذیرفت. گفتند: او را 
در زیت اندازید. عبداللّه گریه کرد. گفتند عبداللّه جزع 
و گریه نمود! بزر گ نصاری گفت او رابر گر دانید علت 
گریه راپرسید. عبدالله گفت: گریه من برای شکنجه 
و کشته شدن نیست بلکه بر ای این است که جرایک 
جان بیشتر ندارم و در راه‌خدایک مر تبه شهید می‌شوم. 
ارزو داشتم به شماره موهای بدنم جان داشتم و در 
راه خدابارها کشته می‌شدم. پور ت نصاری را حال او 
به شگفت آوردودوست داشت‌ورا آزاد کند گفت: 
سره وی را کے بن سرت دام 
راره اکن ونصرانی شودخترم رابه تومی‌دهم و 
ام دازا ا رانا نو تسوت فی کی بار هم نا برقت 
نصرانی گفت پس سر مراببوس تاتورابه‌همراه 
هشتاد نفر از مسلمانان اسیر آزاد کنم. چنین کرد.و در 
مدینه می گفت: به بوسیدن سری خداوند هشتاد نفر 
از مسلمانان را از اسیری رهایی بخشید. 
ارسالی: عباس عابد اندیشهہ 
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بردارد چهار هزار میلیارد تومان و مبلغی که می تواند 
باز توزیع کند ده‌هزار میلیارد تومان خواهد بود. گر 
این مبلغ رادر شش ماه آخر سال تقسیم کنیم دولت 
قادر است که ماهیانه حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان 
به خانوارها اختصاص دهد که تقسیم این رقم بر ده 
میلیون خانوار ما رابه رقم ۰ هزار تومان به ازای هر 
خانوارمیرساند که رقم نسبتا چشمگیری است که 
برای بسیاری از خانوارهای ایرانی رقم تعیین کننده‌ای 
به حساب می‌آید. 

امااگر این ده‌میلیون خانوار به شانزده‌میلیون 
خانوار برسد که تقریباً دربر گیر نده‌تمامی جمعیت 
کشور خواهد بود رقم آن‌به صد هزار تومان کاهش پیدا 
خواهد کر د. حال بايد دید جند درصد از خانوارهای 
ایرانی حاضر خواهند شد تا صد هزار تومان سهم خود 
را گی ون تا خانوارهای نیازمتدتر به جای صد هزار 
تومان» ۱۶۰ هزار تومان دریافت کنند؟ 

اب دا قصدن دارم بگویم مردم ماحاضر نیستند 
چشم پوشی‌هایی از این دست داشته باشند. حتی بیش 
از این هم حاضر به گذشت هستند. اما ممکن است این 
سوال رامطرح کنند کەاگر یارانه. سهم هر ایرانی است. 
چرانباید به همه ایرانی‌ها تعلق بگیرد؟ سوال دیگر 
اینکه در حال حاضر خانوارهای ایرانی نمی دانند دولت 
جه تصمیمی دارد؟ | یا در سایه هدفمند کر دن بارانه‌ها 


اکر دردم یکی بودی... 

مادری بیمار. یکی از خواهر انم تشنج دار د و چهار بر ادر 
دیگر دانشجو و دانش آموز هستند. به دلیل مشکلات 
بیماری پدر و تنگی معیشت خانواده یک بدهی پنج 
طلبکارم اعلام کر ده به اصل پول نیاز مند است و حاضر 
به تمدید قرار داد نیست و گفته به هیچ عنوان این مهلت 
راتمدید نمی کند واگر پول برایش تهیه‌نکنم تمام چکها 
و ضمانت‌نامه‌هایم رابه اجرامی گذارد. انوقت ابروی 
خانواده‌در معر ض خطر قر ار می گیر د. خدامی‌داند که 
بسیار در تنگنا و مضیقه هستم. 

بااینکه ٠‏ سال سن دارم به خاطر بدهی‌های 
پدراز درس و تحصیل باز ماندم.هنوز ازدواج نکر دم. 
سرپناهی نتوانستم تهیه کنم. آخر باشغل کار گری 
چگونه می‌توان جوابگوی هزینه و خرج سنگین چهار 
برادر دانشجوودانش موز بود وهزینه‌های قابل توجه 
داروهای خواهر و پدر و مادرم را تامین کرد؟ 
و بی‌پناهم. 

ضمنآ مدار ک بیماری پدر و خواهرم راضمیمه 
کر ده‌ام تا بدانید که راست می گویم. 

الف ح - لار 

در زمانهای قدیم در شهری دورافتاده یادشاهی 

حکومت می کرد که مردم فقیری در آن دیار زند گی 


]رہ ۳۶۱۹ 


عدالت اجتماعی محقق خواهد شد؟ آیا بازار کار رونق 
خواهد گرفت؟ آ یا فرزندانشان فرصت بهتری برای 
اشتغال پیدا خواهند کرد؟ 

اگر بدانند در سایه‌همیاری آنان دولت نیز بااتکابه 
سیاست‌های اصولی و صحیح در راستای رشد و توسعه 
کشور اهتمام جدی به خرج خواهد داد. قدرمسلم 
حاضر به قبول تبعات تصمیمات دولت خواهند بود. 
حتی حاضرند به میل و ار اده‌خوداز در یافت بار انه 
نقدی انصر اف دهند. 

برای ایجاد همکاری و وفاق بیشتر در بین آحاد 
جامعه ابتدا باید خود دولت حدا کنر صداقت و 
خلوص خود رانشان دهد. درحال حاضر هیچکدام 
ازش ھر وندان ایر آنی نمی دانند که چه یار انه‌هایی قطع 
خواهد شد؟ بهای بنزین به چه رقمی خواهد رسید؟ 
گازوییل رابه چه قیمتی عرضه خواهند کرد؟ بهای 
اعلام شده در قبض برق منزلشان چند برابر می شود؟ 
چه رقمی رادر ماه باید برای پول گاز مصر فی‌شان کنار 
بگذارند؟ چه اتفاقی در مورد نرخ بقیه کالاها و خدمات 
دولتی خواهد افتاد؟ ... 

و نیز شهر وندان نمی دانند که دولت با چه سازو کار 
ومکانیزمی طرح رااجراخواهد کرد وپس ازاجرای 
طرح نرخ تورم به چه میزانی رشد خواهد یافت؟ 

همه‌اینها مجهولا تی است که مر دم با ان مواجه‌اند. 


می کر دند.روزی یکی از پیر مر دان‌فقیر آن دیا صاحب 
دختری شد و برحسب اتفاق چشمهای دختر ک لوچ از 
کار در آمد طوری که همه چیز رادوتامی‌دید. روزی 
در یک بارعام نزد پادشاه‌رفت و گفت: جناب پاد شاه 
دختر من همه چیز رأدوتا می‌بیند. چه تدبیری برایم 
می‌اندیشی؟ شاه گفت: این که چیز مهمی نیست من 
هم دختری دارم که چشمهایش دوبین است و همه 
چیز را دوتا می بیند. 

اصلاً چیز مھمی نیست نباید غمگین باشی. پیر مرد 
کت ساب ادا قط کقارت درمیات ارس 
دختر شما خوشبختی‌ها رادوتامی بیند. مثلاً دوسفره 
رنگین غذاء دو قصر باشکوه دو تختخواب نرم. دو سبد 
میوه‌تازه و....امادختر من بد بختی‌ها را دوتأمی‌بیند. دو 
کاسه شکسته. دو نان خشک. دو جامه پارہ و... 

او خوشبختی را مضاعف می بیند و این بد بختی 
را فاه راز این سفن د فت مدو افر کرد تا اعامی 
به او دهند. 


فرستنده: حسین فباضی -گناباد 


KIN 4 

چرابه وعده عمل نمی شود: 
لطفا به مسوولان محترم ار ان خودر و اطلاع دهید 
که چرازمان ثبت‌نام خودروهای ساخت شر کت خود 

دقیقاً موعد تحویل را اعلام نمی کنند؟ 

زمان اعلام شده‌از طرف نمایند گی تازمان تحویل 
خودرو بین جند هفته تا جند ماه اختلاف دارد. اما اخذ 
چک از خریدار حتماً باید در ر اس ساعت و موعد مقرر 
صورت گیرد و در همان موعد هم پرداخت شود. از 
همه بدتر تحویل خودروهای ال ٩۰‏ شهر وندانی است 








نکته دیگر این است که مردم بای د اعتماد کنند. اگر 
امسال وضع اقتصادی مناسبی داشتند واز دریافت 
یارانه خودداری کردند وسال بعد وضع کسب و 
کارشان به گونه‌ای در آمد که نبازمند بارانه دولت 
شدند. آیامی‌توانند این اعتمادرابه‌دست آورند که 
دولت مجددا پارانه آنهارا برقرار کند؟ 

نکتهدیگری که دراین ار تباط می‌توان مطر ح 
کر د این است که قدر مسلم بر قراری عدالت اجتماعی 
صرف با تقسیم یارانه توسط دولت بر قرار نخواهد 
شد.قاعدتاً اگر دولت بتواند سازو کار دریافت 
مالا ت رایدشسکل متاس سر وسامان دهد کە عیة 
فرو تمندان تاکز یر باشند مالبات حقه خود را پیردازند 
واگر مناسبات اقتصادی حا کم بر جامعه به گونه‌ای 
سامان یابد که از رشد ثروتهای باد |ورده و ثروتمندان 
نک بے وم اتاد رات کر ارت رصاحات کرٹ 
و نفوذ جلوگیری شود و جامعه در مسیر رشد و تعالی و 
پیشرفت قرار گیرد. به خودی خود با از بین رفتن فقر 
اجتماعی, عدالت فرصت اظهار وجود خواهد یافت و 
جامعه نشانه‌های آن را خواهد دید. 

بی‌عد التی‌وفقرز ایید هبیکار ی‌وتنبلی‌وسوءمدیریت 
است.جامعه‌ای که‌به مسمت رشد و پیشرفت لام 
بردارد. جامعه‌ای که کار در آن به صورت یک فرهنگ 
در آید. جامعه‌ای که همه فرصت یکسانی برای بر وز 


که‌ماههاپیش برای خرید این خودروثبت‌نام کر ده‌اند. 
هنوز نسم نسبت به تحویل ان اقدام نکر ده است. 
تقی جلالی -زرند کرمان 


آیانرخهای پست رامی دانید؟ 

در میان انواع واقسام افزایش نر خها که در شر کتھا 
و سازمانهای دولتی اتفاق می‌افتد. خر کت ش ر کت 
پست از همه جالبتر بوده است. 

برای آنکه بدانید ما خوانند گان برای نوشتن یک 
نامه عادی‌برای شمامجبوریم چه هز ینه‌ای بپر داز یم 
بد نیست که به این ار قام توجه کنید: 

قیمت بست یک نامه عادی از ۷۰ تومان به ۴۰۰ 
تومان, نامه سفارشی از ۲۵۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان 
و نامه پیشتاز از ۰ ۵۵ تومان به ۱۵۵۰ تومان افزایش 
یافته است. 

البتے نه اینکه این افزایش قيمت‌ها امسال اتفاق 
افتاده باشد. بلکه به تدریج در همین یکی دو سال اخیر 
قیمت‌ه اب ه تدریج و آرام آرام به این مر زهای‌نگران 
کته ات گرا سای سل دازد. 

حال این نرخهایی که اعلام کردم مربوط به پست 
نامه بوده است. در مورد سایر مرسولات پستی هم کم 
بنش هین افاق افا سے ازجم ارک حتدی 
قبل یک کتاب برای یکی از دوستانم ارسال کردم که 
هزینه پستی آن چهار هزار تومان شد. کتاب هم کتاب 


زھرامترجمی جھرم 


استعدادهاو کسب در آمد وثر وت وامکان متساوی 
برای یافتن کار و توسعه دادن کار و تولید خود داشته 
باشند و موانع پیشرفت اقتصادی واجتماعی آنان 
جامعه‌ای قد رمسلم نه نیازی به پارانه خواهد داشت 
و نه به کمک‌های بخور و نمیر دولت. 

شاید وزیر محترم اقتصاد خوشبینی بیشتری از 
نگارنده دارد که اعلام می کند بر خورداران جامعه از 
دریافت یارانه نقدی خودداری کنند. 

قصاص قبل از جنایت نمی کنم.اما تجر به نشان 
داده‌است که اکثریت جامعه ایرانی به خاطر نوع 
بر خوردهاوسیاست‌های خود مادر دوره‌های گذ شته 
آموخته است که هر چیز دولتی رارد نکند. حتی‌اگر 
به آن نیاز ندارد. چون آن راسهم خود می داند و شاید 
ندارم» چرا که این ميزان وابستگی به دولت و اصولا 
کرامت وروح انسانی چندان تناسبی پیدامی کند. 
باشم که بخش قابل توجهی از جامعه به توصیه جناب 
وزیر روی خوش نشان دهد. 5 


ال ea‏ ا 


باتشکر از شمادنباله اسامی عزیزانی که برای ورود به 
مرحله دوم حد نصاب لازم را کسب کرده اند درج می شود. 

خواهران: 

مهن از قربانی آقبلاغی,اصفهان -مھری مالمیر, 
تویسر کان -مینامالمیر. تویسر کان -فرشته حمیدی؛ 
گ رگان.خد یجه‌متقی, گر گان -زهرااسدی,تبر یز -زهرا 
مجنون.اصفهان -پر وانه مهدی‌زاده, تهران -فریباا کبر 
بریانکی, تهران -مریم حمیدی, گر گان -پروانه ریگی 
زهی, چابهار -ایلکای قاری, گر گان - کیفیه فریادی؛ 
ایلام -زهراعطائی,بر دسکن-ندایوسفی, تهران-فاطمه 
صادقی. مسحدسلیمان-صد یقه حسین زاده, گر گان - 
ملیحه شیر محمدی, تبر یز -افسر نایب گوگانی, گر گان 
سیمین تاج انصارلر مشکین‌شهر نر جس محسنی؛ 
آمل -منیره ملیانیان, فر یدونشهر. 

برادران: 

امیرحسن سید حقیقی. مشهد - عرفان رحمانی 
ابهر -عباس گروسی.همدان -عباس پرویزی سنقر 
-امیر حسین قدس, تهران -رضا باقری جبلی. قم 
-مهدی قدس, تهران -عباس عباسیان, تنکابن.... 
مصطفی حمیدی, گر گان -احمد پاپیسری. بدره - 
محمد ابر اهیم جلاء تهران -نور جهان اصغر زاده. تهران 
-محسن حاتمی. ایلام - یعقوب شیر محمدی, تبریز 
مصطفی حاتمی.ایلام جعفر حاتمی.ایلام "علی 
پورشیرازی, تبر یز "رضامعینی, کرمانشاه"ابوالفضل 
آبخیز بر دسکن -سیروس امیری. کرمانشاه "علی 
غلامی, تهران -علی محمد لطیفی نیاء نی ریز ناصر 
حاتمی.ایلام. 


بقیه در شماره بعد 


۸۹ 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی و 
باعرض پوزش ھمیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما عز یزان گرامی: 

٭ الهام سپەوندی ‏ خرم اباد 

با اقایان شیرزادی و صفادار صحبت کردم که 
در پاسخ به نامه شما تسریع کنند. از لطف شما 
متشکرم و برایتان آرزوی موفقیت دارم. 

٭ غلامعلی قاضی شهرضا -شهرضا 

من هم چون شما و بسیاری از خوانند گان ارجمند 


ضمناً نامه شما رابه بخش جنگ هنر هم می دھم تادر 


صورت امکان مورد استفاده قرار گیرد. موفق باشید. 

٭ فروزان قورچی زاده -میناب 

از لطف فراوان شما نسبت به مجله سپاسگز ارم و 
از اینکه خوانند گان خوبی چون شما داریم خوشحالم. 
نامه شمارابه بخش آرشیودادم تااگر شسمارہ 
درخواستی شما را داشتیم برایتان ارسال کنیم. سلام 
شما رابه سایر همکاران هم رساندم. موفق باشید. 

٭ طاهر میرزایی -تھران 

داستان شما به دست من رسید و ان رادر اختیار 
نویسنده داستان زند گی قرار دادم تادر آن صفحه و 
یا در یکی از صفحات دیگر مجله در صورت تناسب 
مورد استفاده قرار گیرد. 

٭ قنبر یوسفی - آمل 

نامه‌شمار اخواندم.مطلب شمادریکی از شماره‌های 
اتی به چاپ خواهد رسید. سر افر از باشید. 

ل ار مشریس-گا 

اا بريم فرستادید تشکر یک 
متقابلا من هم برای شماسالی پر از سعادت و 
نیکبختی آرزو دارم. 

سا غابد اورف 

انشاء الله که بهبودی کامل حاصل شده باشد. از 
لطف شمامتشکرم. کارت خبر نگاری افتخاری قبلی 
خود رابه همراه یک قطعه عکس برایم بفررستید تا 
کارت جدید برایتان صادر شود. 

٭ رحیم رسولی - قره‌آغاج 

خیلی خوشحال می شوم که در نامه‌های بعدی 
باخط خواناتری برایم روی یک طرف کاغذ نامه 
ارسال کنید. سعی می کنم در یکی از شماره‌های 
اینده در بخش نامه‌های بیواسطه خلاصه‌ای از نامه 
شمارا به دست چاپ بسپارم. موفق باشید. 

# خوانند گان‌ارجمند حسینعلی‌بروشانی. اهواز. 
محمد کوا کبیان. سمنان. محمود کریمی.اصفهان, 
رمضانعلی شریفی.لنجان.نر گس اسدی. کر مان.منصوره 
حاجیان. تهران. حسین همتی. گر می.مهناز شیخی. 
فلاورجان, فر یبا جلیلی. اسلام آباد. فر یبا احمدی. ایلام. 
مژده کامیاب. آزادشهر.فاطمه زارع. شهرری.حسن 
گل‌محمدی. مرند... 

نامه‌های شماعزیزآن به دستم رسید که به 
تدریج مورد بررسی و استفاده قرار خواهد گرفت. 





هر ر نج و ناد اح 


میں 5 
می 


۰ 


دادنید 


9 امام علی (ع) 


٭ بر گزاری اجلاس سران گروه ۱۵ در تهران؛ 
تعطیلی مراکز آموزشی را در این شهر به مدت ۲ 
روز دربی داشت. 

ایران به کمپانی‌های نفتی شل و رپسول 
درباره ادامه کار در فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی 
هشدار داد.درحالی که گفته شده‌بود سیاه‌قر ار است 
جایگزین این کمپانی‌ها شود. همچنین شل از فروش 
بنزین به ابر ان خودداری کر ده است. 

٭ بیمارستان‌های فرسوده تهران بازسازی 
می شوند. 

٭ سخنگوی کمیسیون اجرای قانون هد فمندی 
اعلام کرد که دولت آماده اجرای این طرح نیست. 

#به گفته هاشمی رفسنجانی» توجه به 
خواسته‌های مردم موجب استحکام نظام می شود. 

٭ رئیس جمهوری مدعی شد قأنون هد فمندی 
یارانه‌ها مشکلی برای مردم به وجود نمی آورد. 

8 به‌نوشته روزنامه اسر اییلی جر وزالم پست.این 
رژیم قادر به مقابله با موشک‌های ایران نیست. 

# انتقال دانشجویان شبانه به مقطع روزانه 
ممنوع اعلام شد. 

٭ خاتمی: تجمیع انتخابات نباید به تعلیق یا 
تعطیل شورآها منجر شود. 

٭ سهم‌ایران از هزار میلیارددلارسرمایه گذاری 
کے نع ات 


وزير دفاع امریکا اعلام کرد کشورش 
نمی تواند وارد جنگ سوم جهانی شود. 
۶ موج جدید حملات تروریستی اوضاع را در 


٭ مصر و عربستان درباره انتخابات دبیر کل 
جدید اتحادیه عرب توافق کردند. 

٭ حادثه جدید تروریستی که در نیویورک 
ناکام ماند به طالبان پا کستان ربط داده شد. 

٭ حماس بر اصول و تعهدات خود متعهد 
انیت 

٩ ۶‏ ۲ کشوراسلامی‌برلزوم توقف‌شهر ک سازی 
در اراضی اشغالی فلسطین تا کید کردند. 

٭ کرزای در سفری به آمریکا به بررسی 
وضعیت افغانستان پر داخت. 

یسر ا کینو پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری 

۶+ روسیه در تر کیه نیروگاه هسته‌ای ایجاد 
می کند. 
۴« نمایند گان مجلس مصر با تمدید حالت 
فوق‌العاده مخالفت کر دند. 

+ مالکی بر تشکیل سریع دولت در عراق تا کید 
کرد. 

#۶ مدودف در سفر به سوربه خواستار توسعه 
رابطه با دمشق شد. 

٭ فرانسه درصدد ایجاد ممنوعیت برای 
استفاده از روبند توسط خانم‌هاست. 
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کارزن کنیس دواد ای وی 


٭ از سال ۱۹۷۴ تاکنون هیچ‌یک از احزاب بزرگ اکثریت پارلمانی رااز دست نداده بودند 


انگلیسی‌ها به یای صندوق‌های رآی رفتند تا دولت 
و پارلمان جدید خود را انتخاب کنند. انتخاباتی که 
نظر سنجی‌ها و پیشگویی‌ها حکایت از این مساله داشت 
که قرار است شگفتی‌ساز باشد. زیرا مسائلی که عنوان 
می‌شدا گر جه بر ای‌حز ب لیبرال دمو کر ات‌امیدوار کننده 
به نظر می ر سید امابرای کار گر ها ومحافظه کاران جندان 
مثبت نبود. در این شرایط بیش از همه, آنچه ذهن و فکر 
سیاسیون انگلیس را به خود مشغول داشته این مساله 
بود که ممکن است هیچ‌یک از ٣حزب‏ عمده این کشور 
قادر به کسب اکثریت بارلمانی نشده و پس از سال 
۴ یکبار دیگر احزاب نا گزیر باشند دست به ائتلاف 
زده و دولت ائتلافی تشکیل بدهند درحالی که با توجه 
به اختلاف‌نظر آنها که در جریان مناظر ه‌های انتخاباتی 
دیده شد. حضور در یک کابینه تا حدودی دور از ذهن 
به نظر می رسد. البته نشدنی نیست. 

انتخابات انگلیس در مقایسه با انتخابات پیشین 
دارای تفاوتها و ویژگی‌هایی بود که تعدادی از آنها 
عبار تند از: 
دست ۲ حزب محافظه کار و یا کار گر بوده و لیبرال 
دمو کراتها همواره نقش حزب سوم را بازی کر ده‌اند. 
در این انتخابات. لیبرال دموکراتها با جهره‌ای جدید 
قدم به صحنه گذارده‌وبادر پیش گرفتن روشی مشابه 
اوباما در امریکا؛ سعی کردند خود را به عنوان رقیبی 
قدرتمند برای ۲ حزب سنتی نشان دهند. در این ر ابطه 
نیز موفقیت‌هایی به دست | ور دند.به گونه‌ای که «نیک 
کلگ» ۴۳ ساله توانست در مناظره‌های تلویزیونی 
جهره‌ای قابل قبول از خود به نمایش بگذارد. 

هر چند نتیجه‌نها یی انتخابات با زهم لیبر ال د مو کر اتها 
را در رده سوم قرار داد ولی موفقیت اصلی که آنها به 
دست آوردند عضویت در دولت ائتلافی می‌باشد. 
کار گران و محافظه کاران دجار تغییر شده و لیبرال 
دموکراتها نشان داده‌اند که در تلاش هستند یک ضلع 
جدید به دو ضلع دیگر افز وده‌وشر ایط جدید سیاسی در 
این کشور ایجاد کنند. آنچه در این دوره دیده شد بايد 
زنگ خطر رابرای دو حزب سنتی دیگر به صدادر آورد 
لذا در سالهای اتی از این گروہ بیشتر خواهیم شنید. 

۳- احزاب به جوانگرایی روی اورده و برخلاف 
حزب کار گر که رهبرش بیش از ۵۰ سال سن داشت 
بقیه زیر ۵ ۴سال بودند که همین مساله می تواند نشانه 
روی کار آمدن‌وشکل گیری‌نسل جدیدی از سیاسیون 
درانگلیس باشد که خونی جدید در ر گھای احزاب این 
کشور به جریان اندازد. 


]رہ ۳۶۱۹ 


در سال ۱۹۹۷ که حزب کار گر به قدرت رسیده و 
جان میجر از حزب محافظه کار جای خود را به تونی بلر 
داد این ذهنیت به وجود آمده بود که عصر جدیدی در 
بریتانیا فرا رسیده اما امروزه می‌توان با قاطعیت اعلام 
کرد که جوانگرایی احزاب رسمیت یافته وانگلیس از این 
پس به دست سیاستمداران جوان سیر ده خواهد شد. 

کناره گیری گوردون براون از رهبری حزب کار گر 
که چند روز پس از ناکامی آن در انتخابات پارلمانی 
انگلیس روی داد نشان از این مساله دارد که این حزب 
نیز درصدد تغییر سیاست‌ها و روش هایش است. 

البته این واقعیت را باید پذیرفت که پس از ۱۳ 
سال سلیقه و خواسته‌های مردم انگلیس تغییر یافته 
و انها به دنبال چهره‌های جدیدی باشند. هر چند این 
یک سنت در انگلیس است که احزاب زمانی که به 
دلیل استقبال و گرایش مردم و یا پیروزی مجدد در 
انتخابات ناگزیر به استمرار حکومت می‌شوند دست 
به تغییر اتی درسطح کابینه یا حتی نخست وزير زده و 
چهره‌های جدیدی راروی کار می آورند. 

در دوره ۱۷ ساله محافظه کاران نیز زمانی که 
اعتراضها به خانم تاچر شدت گرفته و اختلافات او 
با اتحادیه اروپا افزایش يافته و در داخل حزب هم 
مخالفت‌هابالا گرفت. جای خود رابه جان ميجر داد که 
سی کرد رسای ماده اران رادل کین انا 
در سال ۱۹۹۷ با شکست از حزب کار گر قدرت رابه 
رقیب واگذار کردند. 

در دوره ۱۳ ساله حا کمیت حزب کار گر نیز همین 
وضعیت اتفاق افتادهو تونی بلر که از سال ۱۹۹۷ قدرت 
را در دست داشت به دلیل فشارهای درون حزبی؛ 
قدرت را به گوردون براون واگذار می کند که از سال 
۷ جای بلر رامی گر د. 

حزب کار گر توانسته‌بود ۳دوره‌پیایی در انتخابات 
به پیروزی برسد ولی امروزه نوبت محافظه کاران 
رسیده که برای ۵ سال آتی کنترل دولت و پارلمان را 
در دست داشته باشند. 

Ol‏ وه اد کل طت 
جدید واتتلاف با لیبرال دمو کراتها از دست نداده‌اند. 


انتخابات 


انتخابات پارلمانی در انگلیس نا کامی حزب کار گر 
رارقم زده و سبب گردید این حزب که ۳ دوره پیاپی 
توانسته بود رقبایش را شکست دهد با از دست دادن 
۰ کرسی به رده دوم سقوط کند. در این انتخابات 
محافظه کاران ۲۹۱ کرسی و حزب کار گر ۲۵۸ کرسی 
رااز آن خود کر دند درحالی که لیبرال دمو کراتها که 
در سایه تلاشها و فعالیت‌های «دیوید کلگ» ۴۳ ساله 





توانسته بودند افکار عمومی رابه خود جلب کنند فقط 
دهنیت به وجود آمده بود که می‌توانند به رده دوم 


صعود کنند اما ناگزیر در همان رده سوم باقی ماندند 
با این حال در اين مقطع که پس از سال ۱٩۷۴‏ هیچ 
حزبی نتوانسته | کثریت ۲۲۶ کر سی رادر مجلس عوام 
به دست بیاورد می توانند نقشی حساس ایفا کر ده و با 
راهیابی در دولت ائتلافی در قدرت سهیم شوند. 

آنها شرایطی رابرای دو حزب کار گر و محافظه کار 
در راستای اثتلاف مطرح ساخته‌اند که حائز اهمیت 
اث کی ار راط اھا یرای انتلاف ا حب کار کر 
کناره‌گیری گوردون براون بود که او هم برای هموار 
شدن راه صراحتاً اعلام کناره‌گیری کرده است. 
درحالی که خواسته دیگرشان که مورد موافقت 
محافظه اران راز گر نہ ر گر از شما یری رف 
تغییر نظام انتخاباتی فعلی می‌باشد. با وجود این که 
ائتلاف محافظه کار آن ولیبر ال‌دمو کر اتهاسهل الوصول 
می‌باشد اما کار گرهانیز آرام ننشسته‌اند. به طوری که 
گوردون براون صراحتاً اعلام کرده «منافع ملی حکم 
می کند دولت ائتلافی میان حزب کار گر و حزب لیبرال 
دمو کرات تشکیل شود.» 

با اعلام قاع پیش‌بینی‌ها درباره موفقیت 
محافظه کاران تحقق یافته و دیوید کامرون رهبر این 
حزب که نقش اوبامای انگلیس راایفا می کند در اولین 
قدم باید دولتی را تشکیل دهد که قادر به کسب رای 
اعتماد از پارلمان باشد. 

ولی این جابجایی‌هانمی‌تواند به رابطه بین واشنگتن 
و لندن لطمه‌ای وارد ساخته و آن را تحت تاثیر قرار 
بدهد. در این رابطه «اوباما» رئیس جمهوری آمریکا 
صراحتاً اعلام کرده «هیچ رابطه‌ای مستحکم‌تر از 
رابطه آمریکا و انگلیس نیست و این ۲ کشور از روابط 
موثر و منحصر به فر دی بر خوردار ند و نتیجه انتخایات 
فر ادان ام را ر گراهد دا 

کارشناسان بر این باور هستند که آنچه روی داده 
بدترین و یا درحقیقت ضعیف‌ترین نمایش انتخاباتی 
حزب کار گر از سال ۱٩۱۸‏ می‌باشد ولی حضور مردم 
حکایت از افزایش ۴ درصدی آنها داشت. 

پس از پیر وزی محافظه کاران, دیوید کامرون رهبر 
این حزب بر این مساله تا کید کرد که «مردم صراحتا 
اعلام کر دند خواهان تغییر هستند. این انتخابات نشان 
داد که مردم برنامه‌های حزب کار گر رارد کرده و با 
نتایج به وجود آمده این حزب حتی از نظر اخلاقی هم 
صلاحیت ادامه فعالیت ندارد.» 


طبق قانون اساسی انلیس, حزب کار گر می‌تواند 
دولت تشکیل دهد لذا استعفای براون یک قدم در 
این راستا می‌باشد. با توجه به فعالیتی که حزب کار گر 
برداشته و مذاکرات پنهانی با لیبرال دموکراتها 
ماله اران صولح کر واد که بعر بے کار گر باد 
به خواسته مردم توجه کرده و کناره گیری کند.» 

سران ۳ حزب در جریان مبارزات انتخاباتی ۳ 
تارهد نند که در این اظ رها درا همال 
سیاسی داخلی و بین‌المللی و بدهی‌های دولت همراه با 
مشکلات اقتصادی و اجتماعی به تشریح دید گاههای 
خود پر داختند. در جربان مناظره‌های براون نخست 
وزیر با طرح حزب محافظه کار برای کاهش فوری 
هزینه‌های عمومی به ميزان ۶ میلیارد پوند در سال 
جاری مخالفت کرده و گفته بود «اقتصاد انگلیس به 
تاز گی از دوران ر کود خارج شده و خارج کردن یکباره 
این میزان پول از اقتصاد. خطر باز گشت مجدد کشور 
به دوره ر کود را افزایش می‌دهد.» 

براون بر این مساله تاکید کرده بود که «حزب 
کار گر برنامه جامعی برای کاهش بدهی‌های دولت 
دارد که از سال آینده آغاز می شود تا فرصت‌های 
شغلی و رشد آرام اقتصادی رابه خطر نیندازد.» 

ولی با شکست حزب کار گر وامیدواری تشکیل دولت 
اتتلافی توسط محافظه کاران بالیبرال دمو کراتهاطرحهاو 
برنامه‌های براون نیز به بایگانی سیر ده خواهد شد. 

هر دولتی روی کار بیاید باید برای رفع مشکلات 
اقتصادی تلاش کند. در این روزها بحران گریبان 
یورو (پول اروپایی) را نیز گرفته هر چند انگلیس با 
ام کد با ند وات وی فسات 
پولی جداگانه‌ای داردامااینگونه‌نیست که از آثار منفی 
راوخ 

به هرحال دولت جدید انگلیس بیش از سیاست 
خارجی و مسائل عراق و افغانستان. درگیر بحران 
اقتصادی داخلی خواهد بود. 

ولی این سوال مطر ح است که آیا یک دولتاتتلافی 
از دو حزبی که در زمینه‌های مختلف دید گاههای 
گوناگونی دارند می‌توانند دست در دست یکدیگر 
موفق عمل کرده و بر مشکلات غلبه نماید؟ 

حزب لیبر ال دمو کرات بارها اعلام کرده که مایل 
به توسعه رابطه با اتحادیه ارویاست درحالی که دو 
حزب سنتی کار گر و محافظه کار در عمل نشان داده‌اند 
که اولویت آنها آمریکاست. به همین دلیل در جریان 
حمله به عراق. هر دو حزب به آن رای مثبت دادند. 

انگلیس چندان در گیر سیاست خارجی نیست 
انا وضعت تاسامان انتصاد داکلی تادر است 
مشکل آفرین گردیدہ و دولت ائتلافی جدید را در 
تنگنا قرار دهد حتی اگر این دولت شامل کار گران و 
ای او ان ارما رانو 
یبال دموکراتها تشکیل شود ولی آنچه اھمیت دارد 
نقش حساس و کلیدی لیبرال دموکراتها در چنین 
دولتی خواهد بود. دولتی که از همان ابتدا ماهیتی 
شکننده دار د. 
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بسمه تعالی 
احمدعزی زم؛دومکتوب از شما باهم واصل؛ 
یکی تاریخ ۹شعبان ودیگری بی تاریخ بود. 
سلامت و توفیق شمارااز خداوند تعالی خواستارم. 
تلگراف تسلیت هم مستقیماً به من دادند موجب 
بسی ناراحتی شد "۱ من هم به شما تسلیت 

می‌دهم. خداوند ایشان رارحمت کند. 
نمی دانم منبر شسخص مذ کور مشستمل بر چه 
مطالبی بوده که موجب‌ناراحتی آقا بان نسده‌است؛ 
۰ درهرصورت این امورمی گذرد. کاغذ جوف 
راکه خط عموی مرحوم است‌بهآقا ی آقامنصور 
” بدهید. از سلامت خودتان بیشتر مطلعم کنید. 
محلی که عمودفن شدند علی بن جعفر “٤”‏ است یا 
جای دیکر؟ نمی دانم خانم چه وفت خیال مراجعت 
دارند؛آیابا حسین می‌آیند بانه؟ داداش حالش 
خوب است وغالبً ناهار و شام با هم هستیم. از 
خداوند تعالی خوشی و سلامت همه را خواهانم. 
والسلام علیکم. 


پدرت 


حضور حضر تآقا(*۲ سللام بر سانید واز 


آقای سیداحمد خمینی درباره پاورقیهای این نامه 
تلگراف رابرای برادرم | | قامصطفی ]ارسال کردم 
تاایشان بتدریج خبر را به امام بگویند اما کار کنان 
دفتر امام خمینی در نجف مستقیماً آن رابه ایشان 
دادند واز انجایی که امام به اخوی مکر مشان خیلی 
علاقه‌مند بودند شدید ا متاثر شدند. 

۳-فرزند ارشد مر حوم اقای هندی. 
۴-امام‌زاده‌ای در قم. 

۵-آقای سید مر تضی بسند بده. 
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زمین زير پاہمان جقدر سفت است! 


نیمه شب جمعه گذشته بود که مردم ساکن در 
میدان منیریه تهران با شنیدن یک صدای انفجار و 
سمعلاعظہ ی راسا ددر 
از خانه‌هایشان بیرون زدند. گمانه‌زنی‌ها شروع شد. 
یکی می گفت بمبی تر کاندند. دیگری از یک انفجار 
صحبت می کرد و سومی از یک حادثه تر وریستی اما 
کمی بعد معلوم شد که هیچکدام از اینها نبوده است. 
زمین نشست کرد. خیابان از هم شکافت و یک گودال 
بزرگ پدید امد که منطقه ولیعصر را بست. ظاهر | 
حفاریهای مترو مجددا کار دست شهر داد و خیابانی 
از تس ات 

پیش از آن در نواب هم همین اتفاق تک رار شدہ بود. 
حفاریهای مترودر آن منطقه موجب ریز ش تونل شد و 
مدتی خبرنگاران سوژه خوبی بر ای حمله به شهر داری 
و شر کت مترو پیدا کردند. اما اگر کمی منصف باشیم 
این اتفاقات تلخ می‌تواند هشدارهای بسیار آشکاری 
باشد برای جلوگیری از حوادث تلخ آینده. بسیار 
تلخ‌تر از انچه که بر سر خیابان منیریه امد و بسیار 
آسیب زننده‌تر از ریزش تونل توحید. هیچکدام از ما 


مایشگاهی برای بردائٹن یک گام انس 


نمایشگاہ کتاب امسال هم باهر سختی ومشقتی که 
بود با وجود مخالفت‌های برپایی نمایشگاہ در تهران و 
بحث ترافیک و درست در روزهای شلوغی تهران به 
دلیل روزهای امتحان مدارس ودانشگاهها بر گزار شد 
وبا وجود همه این مشکلات مردم اير ان بار دیگر ثابت 
کر دند که وقتی‌نمایشگاهی آنهم از نوع کتابش بر گزار 
شود استقبال خوبی می کنند و می‌توانند ساعتهایی از 
زندگی شلوغ و پردغدغه خود را صرف حضور در 
ان کنند. 

اما امسال هم وقتی علاقەمندان جدی کتاب پای 
تداع مد ودا کاس امن ک1 نها ی 
شیوه جدید و نوظهور عرضه کتاب بخصوص از نوع 


ل * ل ( 

۵ؤ سلامنی نهروندان کست: 
سرانجام وزارت بهداشت البته شاید تحت 
فشارهای مجلس ویس از قر یب به هشت ماه مسامحه 
و تکذیب هر نوع الودگی اعلام کرد که هشت نوع 
رت رای سرت نو تن مهل 
اعلام اسامی انواع برنجهای آلوده به هفته‌های اه 
موکول شد تا وارد کنندگان ارجمند فر صتی دوباره 
رانا شیوههای نختلف به‌بازار مصرت فظلوم اورآن 
این درحالی است که ستاد ملی بررسی سلامت 


۸ 





کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


نمی دانیم در زیر پایمان زمین چقدر سفت است؟ 
بخصوص ساکنان محله‌های پایین شهر نمی‌توانند 
مطمئن باشند که روی زمین سفت راه می روند. علت 
آنهم کاملاً روشن است. هزاران خانه در مناطق بالای 
شهر با صدها هزار سکنه تمام فاضلابشان رابه زمینی 
می‌ریزند کەصدھامتر بالاتر از پایین شهر قرار گرفته 
است. ازع آبها و فاضلابها گرچه در ده بیست متری 
زیر زمین خانه‌هایشان به چاهی فر و می‌ریزد.اما آنقدر 
ارتفاع دارد که وقتی در زیر لایه‌های زیر زمین شهر 
هکت رکآ کے گور درا زرد ره 
نمی‌توانسته چون ما آدمهای تنبل و بی‌برنامه‌ایی 
هستیم یکمر تبه بیاید برای ما ساکنان تهران طوری 
زیر زمین راطراحی کند که آبهایی که در آن می ریزیم 
سر از پایین شهر درنیاورد. 

قاعد تا رودخانه‌هایی در زیر شهر جاری است واگر 
در ضرب‌المثل‌ها داریم که «جهان بر آب نهاد است و 
زند گی بر باد» که حرف درستی هم هست. چون چهار 
پنجم زمین را آب فرا گرفته, اما این مثل در باره ما 
یایتخت نشینان بايد اینطور تغییر داده‌شود که «تهر ان 
و بویژه جنوب تهران بر آب نهاد است و زندگی‌های 
مردمانشان احتمالاً بر باد». مگر ما ورای ساخت 
برجهایمان در ارتفاعات هیچ برنامه‌ریزی درستی 
و او و و و و وه و و و و و و و و وه 
بین‌المللی آن روبرو شدند. به این ترتیب که وقتی 
فردی قصد خرید داشت مجبور بود ابتدا در صف 
ان تک e‏ نگ ناکت 
رسمی ایران بایستد و سپس با پرداخت دو هزار تومان 
بابت صدور کارت در صف خرید قرار گیرد و پس 
از کشیدن کارت و دریافت حواله نسبت به خرید آن 
اقدام کند. 

شیوه‌ای که از ابتدای اجرای ان مشخص بود نه 
فکری برای زمان از دست رفته مردم شده و نه تلاشی 
برای سرعت بخشیدن به خرید کتاب بلکه شاید در 
ا مان ا سو حاعل اران رسای 
مربوطه می‌شد و این بانک با دریافت ٢‏ هزار تومان 
از هر مراجعه کننده سرپوشی بر مشکلات مالی خود 
می گذاشت. 

گذشته از اینکه در بخش انتشارات داخلی هم 
و او اه و و و و و و و و و و و و و وه 
برے کر خر مورا مال امت یا ضور 
بیانیه‌ای تمامی برنجهای وارداتی مجاز را سالم و 
بدون آلود گی اعلام کرده بود و در همان روزها بود 
که ۱۳ نوع برنج وارداتی به نوعی به آلودگی متهم 
بودند.از تمام اینها که بگذریم مصرف کننده‌ایرانی این 
روزها گر جه محصولات وارداتی را مصرف می کند. 
از درگری دهت سک یه سار متا الود 
آن فارغ نیست. خبرهایی در مورد شیر خشک‌های 
وارداتی مشکوک, چای‌های وار داتی ناسالم. گر دوها و 
شلیل‌های | لوده و... 

از اینجا و آنجا به گوش می رسد که نشان می دهد 
در کنار همه مراقبت‌های وزارت بهداشت. موسسه 


,سار ۳۶۱۹ 





صورت داده‌ایم؟ مگر ما بر خلاف بسیاری از شهر های 
پیشرفته جهان یک سیستم فاضلاب زیرزمینی خوب 
ومناسب طراحی کر ده‌ايم که تمامی آبهای زیر سطحی 
رابه آن هدایت کنیم و سر از بخش‌های پست و پایینی 
منطقه جغر افیایی‌مان درنیاورد ؟ 

قاعدتاً سالها پیش از این باید سیستم فاضلاب 
تهران راتکمیل می کر دیم تازند گی مردم جنوب شهر 
به مخاطره نیفتد. اماحتی | گر سیستم فاضلاب مناسب 
طراحی و ساخته شود ایا باز هم می‌توان مطمتن بود 
که آب هرزی خاک را نمی شوید و زمین را سست 
نی کی د رخال خا ضر خطوط اتال آ بهاو لزه کی 
شهری ما مربوط به چند سال پیش است. چند سال 
امیے که آن زا درست نکرده‌ایم ؟ لوله‌های یوسیده 
را با لوله‌های جدید و مطمئن تعویض نکرده‌ایم؟ چه 





بیشتر ناشران به جای عرضه کتب تازه منتشر شده 
خود و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی شهروندان به 
فروش کتابهای عامه‌پسند روی آورده بودند و به 
بیشتر غرفه‌ها که سر می زدی یا رازهایی درباره زنان 
را باید می‌دیدی و می‌خریدی و یا راه‌های بر قراری 
ا رفاظا دای د این منکلات درست در کرات 





استاندارد. وزارت باز ر گانی و چندین و چند سازمان 
و موسسه بهداشتی. نظارتی و دولتی دیگر همچنان 
مردم با نگرانی کالاهای موجود در بازار را سر سفره 
می برد 


اطمینانی نسبت به مطمتن بودن و پوسیده نبودن 
لوله‌های انتقال گاز داریم؟ کدام محفظه‌های سیمانی 
و مطمتنی را برای آن طراحی کردہایم تا نفوذ آبهای 
سطحی و نشست خاک و یا نشست لوله‌های انتقال 
موجب نشت گاز از آن نشود؟ اصولاً مسوولان شهر 
چه آ کاهی و شناختی از زیر زمین شهر دارند ؟از آبهایی 
که ان زیر در جریان است. لوله‌هایی که در ان کار 
کل هه سیم‌ها و کابلهایی که ان زیر در ميان 
خاک جای گر فته‌اند؟ 

اید شذارا فا شاف که در م ران مترو داز 
و تونلهای بتونی و مطمئنی که با بتون ساخته شده‌اند 
و ساعت آنها حداقل در مناطقی یک امتخواننندی 
مستحکم در زیر شهر ایجاد کرده است که می‌تواند 
پناهگاه‌های خوبی هم باشد و باز اہ شک رگزار خدا 
باشیم که با حفاریهای مترو بخشی از میدان منیریه فرو 
می ریز د وخداهم کمک می کند تاشهر وندی‌جانش رااز 
دست ندهد و حضرات متوجه شوند که یک جای دیگر 
تهران ریزش خالی شده است و خیابانی نشست کرده 
و پایه‌هایش را محکم می کنند و رویش را می‌پوشانند. 
اما ایا می‌توانیم مطمئن باشیم که در تهران و بویژه در 
جنوب آن باز هم خانه‌ای نریزد. حتی اگر حفاریهای 


تر و در تهر آن به بایان رس باشد؟ 
مب و در بهر ال به پایاں رسیدہ ر - 


تبلیغات سنگین و شبانه‌روزی رسانه‌های صوتی و 
تصویری درباره بحث کتاب و کتابخوانی و مطالعه 
بود. مطالعه‌ای که گویا فقط بحث انجام شدنش مطرح 
است و شکل انجام شدن آن و یا کاب مورد مطالعه 
خیلی برای کسانی که زحمت تبلیغات را می کشیدند 
مهم تا 

که آخر اینکه ما نمایشگاهی شلوغی داشتیم, 
تعداد مراجعان هم زياد بود. اما از این تنور داغ هیچ 
نان بخور و نمیر قابل توجهی برای صنعت نشر و 
بویژه حوزه فرهنگ ما گرم نشد و علت آن را باید در 
تنگ‌مایگی حوزه کتاب در کشور دانست که بیش از 
نود درصد کتابهای جاپ شده در این حوزه در همان 
جاپ اول و در همان تیراژ ۲۵۰۰ تایی درجامی‌زنند و 
چیز دندان گیری را نصیب نویسنده و ناشر و فروشنده 
تھی گنٹد. = 


بدون آنکه مطمئن باشند آنچه که خود و خانواده 
می خورند برای سلامت حال و آیندهشان هیچ خطری 
دربر نخواهد داشت. 

حال بگذریم که وقتی بر نجهای سالم خوش عطر و 
طعم کشاورزان شمال که هم سلامتند و هم پرانرژی 
و هم خوش رنگ و بو و هم محصول کار کشاورزان 
زحمتکش ماء روی دستشان مانده و خریدار خوبی 
ندارد و وقتی که باغداران ما به دلیل هجوم انواع و 
اقسام میوه‌های وارداتی قادر نیستند سر و سامانی 
به وضعیت معیشتی خود بدهند. این همه برنج و 
سیب و گردو و هلو و انجیر وارداتی در بازارهای ما 
چه می کنند ؟ 


فطره ای از دریای زبان شناسی 





ادامه از قطره هفته پیش 


چرازبان هم را نمی‌فهمیم؟ 

توضیح ندادن یکی دیگر از دلایلی است که ار تباط 
دو یا جند نفر را دشوار می کند. کسانی که درون گرا 
و با مغر ور هستند. دوست ندارند عواطف خود را 
توضیح دهند. به جای توضیح دادن بیشتر :برایتان مثال 
می‌آورم:زن: «مگه نگفتی امروز میری دنبال کارات؟ 
پس چرا نرفتی و بازم موندی تو خونه؟» مرد به‌جای 
پاسخ, پوزخند می‌زند بنابراین زن توجیه نمی شود و 
شاید فکر کند که مرد تنبلی کرده است. در چنین 
حالتی, مرد مثال ماء هنگام یوز خند زدن. با خودش 
می گوید: دای زن! جرا حواست نیس که حتی اونقدر 
پول نداشتم که دو تا بلیت اتوبوس بخرم پس چطور 
می‌تونستم برم بیر ون؟» اگر از مرد این مثال بپر سیم: 
چراتوضیح ندادی و نگفتی پول نداشتی؟ می گوید: چرا 
خودش نفهمید ؟ انتظار داشتم حالیش بشه. خب به من 
چه که اون گیجه.... در این مثال. مرد حس می کند اگر 
بگوید پول نداشته. تحقیر می شود (عامل غرور) ولی 
همین توضیح ندادن, باعث می‌شود که همسرش به 
دامن حدس و گمان پناه‌ببرد و جنین نتایجی بگیر د:«از 
بس تنبله, نرفت دنبال کاراش». «مسوولیت سرش 
نمیشه», «منتظر تلفن فلانی بود. پس نرفت بیرون». 
«دیشب تا سحر بیدار نشست و فیلم نگاه کرد و صبح 
نتونست بیدار بشه و بره دنبال کارش» و... 

مثالی دیگر: زن: «جرا شام تو نمی خوری؟) مرد: 
«دارم می‌خورم... چرا گیر میدی؟ از بس منو می‌بری 
زیر ذره‌بین, اشتهام کور شد»... و سفره رات رک می کند 
و با خودش می گوید: چرا متوجه نیس که زخم معده 
گرفتم و نمی ‌تونم هر غذایی بخورم؟ زن هم با خودش 
می گوید: دیگه منودوس نداره‌واز غذاهایی که می‌پزم 
خوشش نمیاد... حتما رفته بوده خونه مامانش و اونجا 
شام خورده... لابد با یه نفر دعواش شده که اشتهاش 
کور شده... با کی دعواش شده؟ نکنه پای زنی وسط 
باشه؟ و... اگر از مرد بپرسند چرا توضیح ندادی؟ 
می‌گوید: اگه بگم زخم معده دارم. گیر میده که از بس 
سیگار کشیدی, مریض شدی. 

زبانشناسی کوشش می کند این کاستی گویشی 
برطرف شود تا مردم بتوانند با هم بخوبی ارتباط 
بگیر ند و منظور خود راانتقال دهند. مردمی که نتوانند 
زبان هم را بفهمند. افزون بر این که انرژی بسیاری از 
دست می دھند, پیشرفت انها در بسیاری از زمینه‌ها 
هم کند می‌شود. درک نکردن زبان در خانواده‌ها 
بسیار پرافسوس است و به تخر یب عواطف خانواد گی 
می‌انجامد بنابراین بسیار ضروری است که درسی 
به نام «فهم کلام» در مدرسه‌ها آموزش داده شود 


۸۹۹ 





تا مردم بتوانند با هم حرف بزنند و با درست سخن 
کی ای سات و غراطق کرد اه من ال 
دهند... زن: عزیزم ؟ چه مشکلی پیش آومد که آمر وز 
ترفتی نیال کارات؟ مرد پول شا رف رانک 
ولی همه عابر بانکا خراب بودن. 
Bodylanguage‏ 

زبان بدن» زبانی است که آدمیان و جانوران دیگر 
بدون کلام با هم سخن می گویند. مولوی زیبا کلام 
می گوید: 0 

ای خداجان راتو بدهان ان مقام 

کز دهان بی حرف می روید کلام 

واین مصرع نیز معروف است: 

رنگ رخسارہ خبر می دهد از سر ضمیر 

حر کات بدن انسان‌ها بیانگر احساسات و افکار 
آنان‌است.اگر کسی بازبانی که در دهان دار د بخواهد 
احساسات و افکار خود مخفی کند. زبان بدن: دست 
او را رو می کند. زبانشناسان و روانشناسان به این 
نتیجه رسیده‌اند که ۷ درصد از پیام‌های ما با کلمات 
تاب اقال ی بای ٢۳‏ رس با لحن سدا 
یعنی بلندی و کوتاهی صدا و افکت‌های صوتی و... 
ee‏ رت حالف انس 
می قوف 

زبان بدن (804141181188) این ۶۰ درصد 
رایعنی حر کات بدن رابررسی‌می کند.تاً کید نمی کنم 
که مردم نیز باید بکوشند این زبان را بیاموزند و گرنه 
۰ درصد از سخنان یکدیگر رادرک نخواهند کرد 
نگذریم از این که درک مردم از آن ۰ درصد نیز 
کامل نیست. 

برای حر کات بدن مثال‌هایی می‌آورم: وقتی که 
دست‌های کسی از بدنش فاصله دارند. او دارای 
گارد باز است وقصد دفاع کردن‌ندارد. کسی که کف 
دست‌هایش رو به بالاست. قصد دروغ گفتن ندارد. 
شما نیز می‌دانید هنگامی که می‌خواهیم روراست 
بودن خود رابه مخاطب نشان دهیم. کف یک دست 
خود را به او نشان می‌دهیم. کسی که دارد راست 
می گوید, به چشمان شما نگاه می کند و چشمانش 
را نمی‌دزدد اما شخصی که در حال مخفی کردن 
حقیقت است یا دروغ می گوید. مستقیم در چشمان 
شما نگاه نمی کند و معمولا به پایین نگاه می کند یعنی 
چشمانش را به زمین می‌دوزد. کسی که دست یا 
پای خود را بی دلیل تکان می‌دهد. مضطرب است. 
این کار برای تخلیه اضطراب انجام می گیرد زیرا 
دروغگوها مضطرب هستند که مبادا دستشان رو 
شود و حرفشان را باور نکنیم. 

Ee Ny 
از روی میز و فرش مویی نامرئی بر دارد یا غباری‎ 
نامرئی را بتکاند. یعنی به حرف شما شک دارد ولی‎ 
به دلیل یا دلایلی نمی‌خواهد با نمی‌تواند مخالفتش‎ 
رانشان دهد.‎ 

این قطره ادامه دارد. تا هفته آینده به زبان بدن 
اطر افیان خود توجه کنید و مو رااز ماست بکشید. 
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زیر نظر: محمود صفادار 


گزارش‌شپرستان 


فص 











هنگامی که حضرت فاطمه(س) گریه می کردند در زیر نخلی بوده‌اند تااین نخل سایه‌بانشان باشد و پس از 
این که دشمنان اسللام نخل را می‌شکنند تا حضرت فاطمه(س) سایبانی نداشته باشند. امام حسن(ع) و امام 
حسین(ع) برای مادرشان با دستانشان سایبان می گرفته‌اند. 
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نمادی از خانه حضرت فاطمه(س) که طبق روایات ۸۰ درصد آن را طبق اصل خانه در این ما کت ساخته‌اند. 
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نمایشگاه فاتحان ف دک د رکرمانشاه 


اھا می 
رافر باد زد 


گزارش: صبا مهربانی فر - کرمانشاه 


^ مه 





به طور اتفاقی از یکی از میاد ین شهر عبور می کردم که متوجه برپایی نمایشگاهی 
به مناسبت ایام فاطمیه در گوشه میدان شدم. تصمیم گرفتم تا از نمایشگاه دیدن 
کنم واز آنجا که دوربینم نیز همراهم بود. آنچه رادی دم به صورت گزارش 
ورود باید سرمان راخم می کر دیم. هنگامی که از راهنما در این مورد پرسیدم. 
گفت که در را مخصوصا کوتاه ساخته‌ايم تا باز دید کنند گان هکم ورود به تشانه 
+١‏ ٹ8" 
از قسمتهای مختلف نمایشگاه دیدن کردم و در باره‌ما کت‌هایی که انجابود 
جیزهای جالب و جدیدی شتنیدم. نمایشگاه دارای دو قسمت بود. قسمتی شامل 
شامل نمادی از خانه حضرت زهرا(س). 
قبر ستان بقیع و... بود. 


لئ 1۰ ۱ 





نمادی از پنجره خانه حضرت زهرا(س) «توضیح راهنما: 
در سمت چپ منزل حضرت فاطمه(س). منزل حضرت 
رسول(ص) واقع بوده و این پنجره یکی از شروط ازدواج 
حضرت فاطمه(س) و حضرت علی(ع) بوده تا حضرت 
زهرا(س) پنجره‌ای رو به خانه پدر داشته باشند.» 


کے 8 ا انز ۳ 


نمادی از حضرت علی(ع) هنگام صحبت کردن با چاه «توضیح راهنما: هنگامی که معدن در نجف را کشف 


کردند متوجه شدند که انتهای این معدن به جاهی ختم می شود که امام علی(ع) در آن گریە کرده‌اند. بعضی 
علمای شيعه عقیده دارند که این در نجف که معدنی از در است در واقع قطرات اشک امیر مومنان بوده است.» 





نمادی از رود کارون توضیح راهنما: در عملیات فتح‌آلمبین ۰شهید غواص در این رودخانه داده‌ایم که فقط 
۰ ففر انها پیداشدند و ۴۰۰ تن دیگر جاویدالاثر شدند. 


027+ 
روستای طرود. مروار بد کور 





روستای طرود از قدمت بسیار زیادی بر خوردار 
است. در کتب قدیم از طر ود به عنوان بندر گاه یاد 
است که به خور و جندق منتهی می شود. آنچه از 
قدمت طرود به یاد مانده این است که طر ود در 
حال حاضر به عنوان طر ود چهارم می‌باشد و سه 
طرود قبل از ان به علت وجود کسل بر روی خط 
زلزله بر اثر لرزش از بین رفته‌اند که آثارش هنوز 
باقی است. وجه تسمیه طر ود از کلمه طرد به معنی 
دورافتاده می‌باشد و دیگر اینکه در قدیم طرود به 
شکل ترود (ته رود) نوشته می‌شد. واین به خاطر 
آن بود که دو رود بز رگ و طولانی به منطقه ختم 
می‌شدند و به اینجا ته رود می گفتند و این رابیشتر 
قبول دارند چون در یک مکان کاملا گود قرار گر فته 
است. ط رود اول به نام دروازه و طرود دوم به نام 
قلعه مور شاه شناخته می‌شده و طر ود سوم در سال 
یکسان شده‌در آن زمان نزدیک به ۱۰۰۰ نفر که 
بیشتر زن و کود ک بودند جان خود رااز دست دادند 
و بعد از سفر محمدرضا شاه به طر ود مردم را در 

















r‏ سس ا ر 
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شرق طرود قدیم اسکان داد. انچه از زلزله باقیماندہ 
بسیار جذاب و دیدنی است. خانه هایی که به سک 
مردم غارنشین ساخته شده است یعنی کلوت را به 
شکل غار می کندند و در آن زند گی می کردند که 


ار آم‌سرزرای‌استوس کیا 


وگله‌های بس سا شتر که شل اد ۱ 
منطقه است. 

فاصلے از تهران تاط رود ۵۲۵ کیلومتر و تماما 
آسفالت می‌باشد. 


طر ود یکی از روستاهای شهر ستان شاهر ود در 
استان سمنان ایران است. این روستای بیابانی مر کز 
دهستان طرود (بخش مر کزی شهر ستان شاهرود) 
است و در دشت کویر جای دارد. بر اساس سر شماری 
ان روش دة 
خانوار) بوده است. 

آب‌وهوای طرود بسیار گرم و خشک است و 
دارای درختان نخل نیز هست. بسیاری از مردم این 
روستابه مرور زمان به محله طر ودی‌ها در شهر های 
شاهرود و گر گان مهاجرت کرده‌اند. 


۳ ۹ کک 5 ٠‏ ہے 
مصطفی گودرزوندچگینی 
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محمدمهدی گودرزوندچگینی 
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مس ۶22ص دنا 


ند دا 


ش تا حسو د و جاه طلب ذناشی 


اش 





رفتارهاوواکنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


درحال ی که عروس وداماد د رآستانه ب رگزاری مراسم بودند, ناگهان وقوع حادثه‌ای همه چی زرامتوق ف کرد 





«یک‌عکاس که تحص ص ونصویربرداریاز 
مراسم و جشن عروسی است درحال ی که با انگیزه 
خاصی مشغول تصویربردار ی از عروس وداماد 
در دقایق قبلا زآغاز مراسم بود. ناگهان شاهد 
حادثه‌ای شد کهاورامجبو ر کرد دوربین رابه 
زمین بگذارد.» 


پار ک جشن ها 

پار ک ریورساید. در میان پارکه؛ یک استئنا 
محسوب می‌شود. این پارک که در ویسکانسین واقع 
شده درست در ساحل رود می‌سی‌سی پی بناشده است 
تا آنجا که برای جلوگیری از ورود آب رود به درون 
SS‏ ای اس تا نس 
به ارتفاع بیش از یک متر و به عرض کمی بیشتر از 
نیم متر رود می‌سی‌سی‌پی و پارک ریورساید را از 
کر ها اسآ هار اه رن 
همین دیوار تبدیل به یک پدیده گردشی و تفریحی 
شد. چرا که باز دید کنند گان از پار ک برای بهره‌گیری 
از منظره زیبای رود. روی دیوار ضخیم قدم زده و 
حتی تصویربرداری هم می‌کنند. اما گفتیم که پارک 
ریورساید با پار کهای دیگر یک تفاوت عمده‌داردو ان 
هم این است که از این پار ک زیبا مردم جهت انجام 
مراسم شاد و جشن‌هایی چون عروسی‌ها, نامزدیها, 
جشن تولدها و حتی جشن‌های سالگرد از د واج استفاده 
می کنند تا آنجا که حتی مسوولان پار ک در آن جایگاه 
مخصوص و طاقهای کوچک جهت انجام مراسم 
عروسی ایجاد کرده‌اند. محبوبیت پارک ریورساید 
برای انجام چنین مراسمی بقدری زیاد است که حتی 
در فصل‌های بهار و تابستان که وضعیت آب و هوا 
اجازه انجام مر اسم در هوای آزاد را می‌دهد. فهرست 
انتظاری هم برای اجاره تسهیلات پارک برای انجام 
مراسم وجود دارد. 

روز سرنوشت‌ساز 

حال در آن روز سر نوشت‌ساز در بهار سال ۲۰۰۹ 
هم آدام, ۲۸ ساله و جولی ۲۷ ساله خیل عظیم کسان 
و دوستان خود را به پارک ریورساید دعوت کرده 
بودند تا آنهارادر مراسم ازدواج خود شریک کنند. در 
این میان آنها از یک عکاس و تصویر بر دار باتجر به به 
نام راس کنراد هم خواسته بودند تا یک عکسبرداری 
وتضوپدترتاری انا عراس ام دهد ضمن 
انکه سعی کند تا از مناظر زیبای پار ک هم جهت 


ہے وی 


۱۳ ےکک تک کے لاص س تہ یے 





صحنه آرایی 9 ایجاد صحنه‌های زیباء استفاده بهینه 
داشته باشد. راس کنراد هم که در طی ده سالی که از 
هنگام بازنشستگی زودهنگام خود از یک کمپانی بیمه 
که در ۵۰ سالگی اتفاق افتاده بود. تجربه کافی در این 
حرفه دوم خود به دست اورده بود نیک می‌دانست 
که از او چه انتظاری دارند و آن را چگونه باید به انجام 
داماد تنظیم کر ده‌بود. از آنها خواسته بود تا در ساعتی 
قبل از انجام مراسم. در لباس کامل عروس و داماد 
حاضر شوند تا در جای جای پار ک و بویژه در سواحل 
رودخانه, از انها عکس و تصویر ویدیویی بردارد. 
بنابراین همین که آدام و جولی در لباس دامادی و 
عروسی در مقابل راس حاضر شدند. او انها را به 
نزدیکی ساحل رودخانه کشاند و سیس کار خود را 
دستور می‌داد که در جه موقعیت و جه حالتی قرار 
گی رند. در این میان تنهادغدغه جولی این بود که لباس 
عر وسی او که بسیار بلند بود.روی زمین پار ک و چمنزار 
کشیده می شد و احتمال گرد و خاکی ویا گل الود شدن 
می کرد که هر جه ز ودتر به کار خود بایان دهد. اما در 
این میان راس سر گرم کار خود بود و می‌دانست که 
نباید به خاطر دامن طویلی که لباس عروس جولی به 
دنبال می کشید کار خود را ناتمام رها کند. درخلال 
تصویر بر دار یهایش راس از مناظر طبیعی و حتی مر دم 
عادی که از پار ک دیدن می کردند هم بدون انکه انها 
اطلاعی داشته باشند, استفاده می کر د. 


بک منظرہ یک حاد ثه 

کے سط میں اص اف 
راجلب کردہ بود و قصد داشت تا از منظره مذ کور به 
عنوان یک حالت جنبی برای تصاویری که از عروس و 
داماد می گر فت استفادہ کند.این منظرہ٭طبیعی عبارت 
از یک مرد کھنسال ویک دخترک خردسال بود که 
مرد کھنسال که به نظر می رسید پدربزرگ دخترک 
باشد. او راروی دیوار حائل میان پار ک و رود قرار داده 
بود و درحالی که دست دخترک را در دست گرفته 
بود. خودش در پایین دیوار و روی زمین پار ک راه 
می‌رفت و دخترک را روی دیوار گردش می‌داد و از 
چهره دختر ک مشخص بود که لذت بسیاری می برد. 
آنگاه درست در زمانی که پدربزرگ و دخترک در 
حین راه رفتن در يشت سر عر وس و داماد قرار گر فتند 
راس‌هم به سر عت مشغول تصویر بر داری شد تأهر چه 


ارو ۳۶۱۹ 


حادنه در روز عروسی 


بیشتر این دو نفر رابه عنوان منظره تکمیلی در تصاویر 
عروس و داماد جای دهد تا تصاویر بیشتر طبیعی 
جلوه کنند. در همین حین هم راس دستورات لازم را 
به ادام و جولی می داد تا چگونه ژست گیرند و چگونه 
پنشینند یا بایستند. این درحالی که آدام و جولی از 
منظره پشت سر خود که توجه راس را جلب کرده 
راس بود. در همین حظات راس ناگهان دوربین خود 
را به زمین انداخت و به سوی حاثئل ميان رودخانه 
و پارک دوید. آز آن صعود کرد و سپس از برابر 
دیده‌ها ناپدید شد. ادام و جولی با جشمانی از حدقه 
در آمده به یکدیکر نگاه کردند و سپس به پشٹ سر 
خود نظری انداختند. درواقع انها نمی‌دانستند که در 
به نظر نمی رسید ناگهان به درون رود می سی سی پی 
سقوط کرده بود و پدربزرگش هم که حادثه درست 
در آن طرف اتفاق افتاده بود روی دیوار پرید و سپس 
از سوی دیگر دیوار پایین آمده بود تا نوه‌اش رانحات 
دهد. حال درست زمانی که راس هم خود رابه مکان 
حادثه رساند آنگاه متوجه یک منظره وحشتناک 
پر آب‌ترین و پرجریان‌ترین رودهای عظیم جهان به 
شمار می‌رود. گرفتار امده‌و گهگاه سرش هم زیر اب 
می‌رفت و سپس دوباره روی اب ظاهر می شد و این 
جریان جند بار در مدت کوتاهی اتفاق افتاد. پدربزرگ 
جند ثانیه مکث به درون رود شیر جه رفت. راس در 
ساحل رود نشسته بود و در انتظار آن بود که وضعیت 
پدربزرگ و دختر ک رآبررسی کنند و سپس تصمیم 
خود را اتخاذ کنند 


عروس و داماد در ساحل 

در همین آن ناگهان سر و کله آدام و جولی هم پیدا 
پس از رسیدن به دیوار و مشاهده ماوقع روی دیوار 
پریده و آنها هم در ساحل و در کنار راس قرار گر فتند. 
در همین لحظات بود که سرانجام پدربز رگ با تلاش 
بسیار خود رابه دختر ک رساند. اما در آن لحظه دیگر 
از دختر ک روی‌سطح اب خبر نبود واوبه زیر اب رفته 
بود.اين واقعه به قد ری ناراحت کننده‌بود که بی‌اختیار 
اشک را در جشمان جولی جاری ساخت. پدربزرگ 
بدون معطلی نفس عمیقی کشید و به زیر اب رفت. 


قرنی گذشت سرانجام پدربز رگ درحالی که دختر ک 
راروی دست خود گر فته بود. به سطح اب ظاهر شد. 
موم ا E‏ 
بودند. اما مشکل بزرگ این بود که جریان آب به 
قدری قوی بود که پدربزرگ که با داشتن دخترک 
در دستهایش قادر به دست و با زدن نبود. همراه با 
جریان کشیده می‌شد و قادر به مقاومت نبود. در اینجا 
بود که راس تصمیم خود را گرفت و او هم به داخل 
رود شیر جه زد و لحظه‌ای بعد هم ادام درحالی که 
کت دامادی را از تن در آورده و به جولی داده بود. به 
داخل رود شیر جه زد. جولی هم در 
ان وضعیت تنها توانست تا به ادام 
بگوید: (مراقب باش...» 

جولی آنگاه کمی به خود آمد و 
شروع به داد و فریاد کرد تا توجه 
مردم در پار ک رابه سوی محل واقعه 
جلب کند. او می‌دانست که هنوز 
ساعتی تا آغاز مراسم باقی مانده بود 
وڑکتھو وی ھھوں سر 0ر e‏ 
بنابراین تنها امید او به مردم غریبه 
بود که در پارک به تفریح یا پیاده‌روی 
مشغول بودند. اما گویی کسی صدای 
او را نمی‌شنید. 

تقلا در رود 

از سوی دیگر در رود غوغایی 
بود. راس که شناگر قدرتمندی بود 
سر انجام توانسته‌بود خودرابه پیر مرد 
برساند و در نتیجه در نگهداری از 
دخترک هر دو به یکدیگر کمک 
می کر دند تا خسته نشوند. خیلی زود 
آدام هم که در دبیر ستان و دانشگاه 
قهرمان شنا بود سر رسید و او سعی 
کرد تا دو مرد دیگر را با دو دست 
خود نگه دارد تا آنها در جریان روی 
گرفتار نشده و بیش از اینها دورتر 
نشوند. آنگاه راس به دو نفر دیگر گفت که بیش از اینها 
نباید در داخل آب باقی بمانند چرا که دختر ک نیاز 
به کمک‌های اضطراری دارد و حال او در خطر کامل 
قرار دارد. آنگاه به دو مرد دیگر پیشنهاد کرد همگی 
برخلاف جریان آب به سوی ساحل شنا کر ده و تا آنجا 
که امکان دارد به ساحل نزدیک بشوند. متعاقب آن 
فکر بکری هم به ذهن آدام خطور کرد. اما او آن را بر 
زبان نیاورد و منتظر شد تا زمان مقتضی فرا برسد و 
آنگاه تفکر خود را برای بقیه بیان کند, اما در ابتدا هر 
سه نفر تصمیم گرفتند تابا آخرین قوا بر خلاف جریان 
آب شنا کنند. آنگاه راس تا عدد ۲ را برشمرد و به 
محض رسیدن به عدد ٣‏ هر سه نفر حر کت خود را 
آغاز کردند. جریان آب در رود ھی سی سی ی یکی از 
قدر تمند ترینها در جهان است بنابراین حتی با تمام قوا 
هم انها می‌توانستند تا با هر دست تنها چند سانتی‌متر 
پیشروی کنند. 


استفاده از لباس عر وسی 

در هر حال آنها دقایقی را با حداکثر زور خود شنا 
کردند و سرانجام توانستند تا خود را به فاصله حدود 
هفت با هشت متر از ساحل برسانند. پس از رسیدن 
به چنین فاصله این آدام بود که با قرار دادن دودست 
خود به دور دهانش, نامزد خود را مخاطب قرار داد 
تاصداهم به او بهتر برسد. آنگاه او به جولی گفت: «از 
دامن لباس عروسی خودت تکه بلندی را پاره کن و 
آن رالوله کن و یک طناب درست کن و آن رابه سوی 
ما یرتاب کن.» 





٭دخترک پنج‌ساله بداخل رود پ راب 
وپ رقدرت می سی سی پی‌سق و طکردو 
همراه‌با جریان ا بکشیده‌می شد... 


جولی در ابتدا از گفته نامزدش تعجب کرد اما 
سپس تصمیم گرفت تازمان را تلف نکند و آنچه را که 
از او خواسته شده بود انجام دهد. آنگاه از دامن بلند 
خود با قیچی کوچکی که همه عروس‌ها برای اتفاقهای 
پیش بینی نشده در جیب لباس خود دار ند. تکه بزرگی 
را برید و سپس آن را لوله کرد. کمی هم از رطوبت 
رود به ان اضافه کرد تا پارچه بهتر و راحت‌تر جمع 
شود. آنگاه بر آن شد تا آن رابه سوی آنها پر تاب کند. 
البته در دو تلاش نخست. پارجه لوله شده به سوی 
خوخش نار کشت, آما در تلا ش سوم مر سام راج 


۸۹۹ 


خواست تا هر دو یکسر بارجه لوله شده را که مانند 
یک طناب بسیار ضخیم شده بود. در دست گیرند و 
سپس خودش سر دیگر را گرفت و با تلاش فراوان 
به سوی جولی در ساحل شنا کردن را آغاز کرد. او 
سرانجام به نزدیکی ساحل رسید. ما مشکل این بود که 
پار جه کوتاهتر از فاصله پدر بز ر گ وراس تاساحل بود 
اما آدام فکر دیگری در سر داشت. او احساس کرده 
بود که اگر طول قد خودش را به طول طناب اضافه 
کند. آنگاه طناب به اندازه کافی طول خواهد داشت, 
بنابراین آدام بای خود را در ساحل 
قرار داد و به نامزدش گفت تا پاهای 
او را با دستان خود نگه دارد. آنگاه 
آدام خودش در حالی که پاهای‌او در 
دست نامزدش بود. روی اب تمام 
طول قد خود را قرار داد و با دستان 
دراز کرده سرانجام سر دیگر طناب 
را به دست آورد و آنگاه شروع به 
کشیدن آنها به سوی ساحل کرد. 
اما درست در همین لحظات بود که 
دو نفر دیگر سر رسیدند و آنها هم 
نیروی خود رابه نیروی ادام اضافه 
کر دند وسرانجام با تلاش فراوان دو 
نفر دیگربه‌همراه کود ک رابه ساحل 
رساندند. پس از آن بلافاصله آدام 
و راس به سوی دفتر پار ک دویده و 
ماجرا را برای مسوول شرح دادند 
و در کمتر از پنج دقیقه آمبولانس 
از بیمارستان سر رسید و دخترک 
را برای درمان و معالجه اضطراری 
درحالی که پدربزرگ بالین او را 
ترک نمی کرد. روانه بیمارستان 
کر دند. البته بز شکیاری که همراه با 
امبولانس آمده بود. پس از معاینه 
اولیه دختر ک راسلامت و تنها کمی 
سرمازده تشخیص داد. 


. عروسی 

پس از آنکه خیال همگی از سلامت بودن دختر ک 
راحت شد. آنگاه دغدغه دیگری به دنبال آمد و آن 
مراسم عروسی بود که عنقریب باید آغاز می‌شد و 
مدعوین آهسته آهسته سر می‌رسیدند. پس از شروع 
مراسم. مدعوین درنهایت تعجب مشاهده کر دند که 
داماد در لباسی خیس و گل آلود و عروس هم در لباسی 
پاره شده و مرطوب و گل آلود. در زیر طاق مخصوص 
ایستاده بودند و در انتظار بودند تا کشیش با خواندن 
دعاهای مخصوص مراسم را انجام دهد. اما لبخند 
رضایتی که بر لبان | دام و جولی بود بسیار بیشتر از ان 
بود که لباسهای پاره و کثیف عروسی و دامادی انها 
تأثیری داشته باشد. انها جان یک دختر ک خردسال 
را از مرگ حتمی نجات داده بودند و راهی بهتر از این 
برای شروع یک زند گی مشتر ک وجود ندارد. 


ھی 
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براساس سر گذشت: امیر 


پروا داخل آشپزخانه مشغول درست کردن شام 
بود که برای -شاید -پنجمین یا ششمین مرتبه امدم 
کنار دسنگ اوپن» آشپز خانه ایستادم و خواستم لب باز 
کنم و حرفی را که از صبح در سینه‌ام سنگینی می کرد 
به زبان بیاورم و... اما نمی‌توانستم! ترس از انچه بعد 
از گفتن این حرف نصیبم می‌شد نمی گذاشت حرفم 
رابزنم و... 

بر رانا ارم چە شد ەوە که ق ارات اقات 
بیفتد که آمد کنار «سنگ اوپن» ایستاد و یک لیوان 
چای ریخت و همانطور که لیوان رامی گذاشت جلویم 
گفت: 

یب تاس ۳ رای با اید می خر 
چیزی بگی؟ 

لیوان چای را برداشتم و نگاهش کردم. خیره 
چشمانش شدم.اما نتوانستم حرفی بزنم وار انان خارج 
شدم و پا به حیاط پر از درخت منزلمان گذاشتم. رفتم 
زیر آلاچیق وروی صندلی چوبی نشستم و به هیجده 
سال گذشته اندیشیدم... 

با کلافگی زیاد وبی حوصلگی روبروی مادر نشستم 
و گفتم: 

-مادرجون.من اهل زن گرفتن نیستم...اين راصد 
بار بهتون گفتم. اما باز هم شما هر چند هفته یکبار یک 
دختر را نشان می کنی و دست منو می گیری و به زور 
می‌بری خواستگاری و هر بار هم جواب «نه» را از من 
می‌شنوی! باز هم ول کن نیستی مادر؟ 

مادرم مانند هميشه تند وسریع و فی‌البد اهه پاسخ 
رااز داخل آستینش بیرون کشید و گفت: 

- اولاً که در این یکسال فقط به خواستگاری پنج 
۔ دختر رفتیم, پس بیخودی شلوغش نکن که هر دو 





تهیه و تنظیم: محسن طیب 


سه هفته یکبار میریم خواستگاری, ثانیاً؛ این جنابعالی 
هستین که دنبال «ستاره گمشده»تون می گردین, 
و گرنه هر پنج دختری که من نشان کرده بودم خوب 
و زن زندگی بودن [کما اینکه سه‌تاشون در همین 
مدت عروس شدن و شوهرانشان راخوشبخت کردن | 
وانگهی؛ خیالت را راحت کنم. من آنقدر دختر بهت 
معرفی می کنم تا با یکیشون ازدواج کنی. ناسلامتی 
۸ سالته و داری پیر میشی! 

من که می دانستم حریف زبان و استدلال‌های مادر 
نمیشم, تیر آخرم راشلیک کردم و گفتم: 

- ولی مادرجون منم باید خیال شما راراحت کنم؛ 
من فقط با دختری ازدواج می کنم که به دلم بنشینه... 
پس خواهش می‌کنم کاری نکن که انگشت‌نمای 
مردم بشم و بگن «امیر» فقط واسه وقت تلف کردن به 
خواستگاری دختر مردم میره و... 

هنوز حرفم تمام نشده‌بود که این بار پدر -که‌هر گز 
در کارهای خصوصی من؛ از جمله ازدواجم دخالت 
نمی کرد - حرفم را قطع کرد و برخلاف مادر. خیلی 
شمرده و آرام و با متانت گفت: 

-اشتباه می کنی پسرم... لااقل در این «یک مورد» 
اشتباه می کنی...! تا امروز از زبان من هیچ اظهارنظری 
در مورد ازدواجت نشنیدی.... شنیدی ؟ پس مطمئن 
باش این مر تبه اگر دخالتی می کنم فقط به این علته که 
پدرت هستم وروحیه و سلیقه پسرم راخوب می شناسم 
ویقین دارم این پروا - که دختر همسایه‌مان هست و 
من چند بار همراه پدرش انها راسوار کرده‌ام "همان 
دختری است که «به قول خودت» به دلت می نشیند... 
الاک سر درل دار اجاز مده مادرت ماد 
پروا قرار بگذاره. اگر هم قبول نداری که هیچ! 

هر چند که حرف پدر نیز برایم بیشتر جنبه شعار 


ارو ۳۶۱۹ 


داشت. اما من که هر گز به او «نه» گفته بودم. در این 
مورد نیز اطاعت کردم و سه روز بعد به خانه ان دختر 
رفتیم... 

حق با پدر بود؛پرواهمان دختری بود که من همیشه 
آرزویش را داشتم, دختری اجتماعی که نجابت و 
اصالت را همراه «شادابی و نشاط» داشت. تا جایی که 
وسط مجلس خواستگاری, درحالی که به «یروا» خیره 
شده بودم پدر به آرامی در گوشم زمزمه کرد:«اشتباه 
که نکردم پسر ؟!» و من تبسمی تحویل پدر دادم که 
همان «چراغ سبزی» شد که من و پروا سه ماه بعد با 
هم ازدواج کنیم. با ورود پروا به زند گیم. همه چیز 
دستخوش تغییرات خوب و عالی شد. او یک مشاور 
عالی برای زندگی و همینطور فعالیت‌های کاری من 
بود که رآهنمایی‌ها و مشاوره‌هایش باعث شد در همان 
شش ماه اول در اداره‌ای که کار می کردم یک پست 
خوب و مناسب بگیرم. در عین حال از آن جایی که 
دختری قانع بود وشم اقتصادی قوی هم داشت. ظرف 
یکسال کاری کرد تامایک زند گی مرفه و خوب داشته 
باشیم. آنچه که در این میان به من مجال رشد در کار.و 
به پروا امکان رسید گی به زند گی رامی‌داد. پیشنهادی 
بود که من در مورد «بچه‌دار شدن» به همسرم دادم: 

- پروا جان. بهتره فعلاً و تا سه. جهار سال اصلا به 
فکر بچه‌دار شدن نباشیم. بگذار موقعیت کاری من 
روزبه‌روزرشد کنه و توهم دراین فرصت به زند گیمون 
سر و سامان بده» ان وقت با تولد بچه‌ها و ورودشان به 
زند گیمان. هیچ خلا و کمبودی وجود نخواهد داشت! 

پروا اگرچه کمی مخالف بود آن هم بخاطر سن 
من که ۲۹ ساله بودم و او معتقد بود که «فاصله سنی 
پدر و فرزند نباید زیاد باشد» اما سرانجام پذیرفت و 
ماطبق قول و قراری که با هم گذاشتیم. سفت و سخت 
به زند گی چسبید یم... 

ششمین سال زند گیمان بود که من بالاخره تسلیم 
نظر پروا شدم: 

- دیگه منتظر چی باشیم امیر؟ تو که الان در 
2ک رقیس شدی و بعدازظهرها هم مذیرعامل 
یک شرکت خصوصی هستی, من هم که با قتاعت 
کردن و اصراف نکردن کمک کردم تا الان صاحب 
یک خونه بزرگ. دوتا ماشین و مقداری هم پس‌انداز 
باشیم. پس دیگه وقت بچه‌دار شدنه» مخصوصا که تو 
الان ۲۵ ساله هستی و لابد دوست نداری بچه‌هامون 
بهت بگن «بابابزر گ»؟! 

اینگونه بود که پس از شش سال, لحظات شیرین 
انتظار تولد نخستین فر زند راتجر به کر دیم.اماافسوس 
که ان لحظه‌شماری‌ها و روزشماری‌هاء تبدیل شد به 
سال شماری! صادقانه بگویم که من علیر غم اینکه 
همجنان مخالف بجه‌دار شدن بودم. اما انگار «چشم 
انتظار بودن» پر وا در من هم ایجاد حساسیت کرد. چرا 
که پس از چهار سال انتظار. کم کم فهمیدیم که «پروا» 
بجه‌دار نمی شود و تشخیص یزشکان این بود که؛ 

- هنگامی که یک زن قبل از زایمان اول, در طی 
سالهای متمادی از «قرص‌های پیشگیری» استفاده 


کند. این امکان وجود دارد که بعدها نتواند بچه‌دار 
شود! 

به این تر تیب مراجعه «پر وا» به د کترهای مختلف 
آغاز شد و ما همچنان منتظر ماندیم. آنچه که اعصابم 
رابه هم می ریخت تن تشخیص یزشکان بود که در مورد 
زنم می گفتند: «به نظر نمیاد که خانمتان مشکل خاصی 
داشته باشه... مگر همان استفاده از قرص‌ها...»! 

هنگامی که از پزشکان نتیجه نگر فتیم.باصلاحدید 
مادر من و همینطور مادرزنم. «پروا» را به نزد 
دعانویس‌ها و رمالها نیز بردیم و انها هر کدام دهها 
«جرت و پرت) را تجویز کردند و... اما این انتظار 
همچنان به قوت خود باقی ماند و حسرت ما بیشتر 
شدا بعضی اوقات که دوستان و همکارانم رامی‌دیدم 
که با فرزندانشان تفریح می‌کنند. چنان دچار عقده 
می شدم که ناخود ‏ گاه به «یر وا» سر کوفت می‌زدم! 
هر بار هم که این اتفاق می‌افتاد و او اشک می ریخت, 
همان لحظه پشیمان می شدم و از او دلجویی می کر دم. 
اما دوباره چند روز بعد همان تحقیرها و توهین‌ها را 
تکرار می کردم و... کم کم کار به جایی رسیده بود که 
من هر وقت در خانه بودم. با زخم زبانهایم مدام 5 
پروا طعنه می زدم و... تا بالااخره یکر وز او - که در طول 
سالهای زند گی مشتر کمان به معنی کلمه صبور بود 
-صبرش تمام شد و گفت: 

- واسه چی مدام به من سر کوفت می‌زدی... 
تمامش تقصیر توبو... اگر شش سال تمام متو مجبور 
نمی کردی که قرص مصرف کنم. هر گز این حسرت 
به دلم نمی‌ماند... چرا حاضر نیستی قبول کنی که تو 
هم مقصری ؟! 

من اما - که انگار شیطان در جلدم فرو رفته بود 
برای نخستین بار «تحقیر» را به «تهدید» تبدیل 
کردم و گفتم: 

-از کجا معلوم که تو از همان اول دچار این مشکل 
نبودی؟ در هر صورت یک فکری برای خودت بکن 
پرواء غیر از این اگر باور کنم که باید تا آخر عمر 
در حسرت «پدر شدن» بمانم, ناچار تصمیم دیگری 
بگیرم..! 

گویی این حرف من.همان «شلیک خلاص» بود که 
پروااز آن هراس داشت -ترس از اینکه من طلاقش 
بدهم یا برایش هوو بیاورم -چرا که از فردای آن روز 
در پیله سکوت فرو رفت و من هم که می‌دیدم او هیچ 
پاسخی به اعتراضات و طعنه‌هایم نمی‌دهد. هر روز 
«جری‌تر» از قبل می‌شدم و مدام آزارش می‌دادم. 
هر روز تحقیرش می کردم. چپ و راست تهدیدش 
می کر دم و... سه سال تمام صبح و شب به او طعنه زدم و 
روز گارش رابه جهنم تبدیل کردم.اعتراف می کنم که 
بعضی اوقات وقتی می دیدم که پر وا گوشه‌ای نشسته و 
دارد اشک می‌ریزد. از اينکه او بابت «ازدواج دوم» من 
اینقدر هراس دارد. مانند «ابلیس» احساس شادی و 
غرور می کر دم و... اماخبر نداشتم که در همه این سالها. 
هم من و هم پر واداريم به خداوند امتحان پس می‌دهیم. 
امتحانی که فقط یکنفر مان قبول می شد! 


سے کی اس کے ہس کے 
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همه چیز ان روزی شروع شد که مادرم ادرس 
یک پز شک متخصص نازایی را داد و گفت: «کارش 
حرف نداره و هر زنی یکمر تبه به مطب‌اش رفته نتیجه 
گر فته!» 

من که دیگر عادت کردہ بودم جگر «یروا» را 

- مادرجون این کار ها فایدہ ندارہ زن من «نازا» 
است! پس شماهم اگر دوست داری «نوه»ات راببینی: 
بهتره‌به جای اینکە دنبال د کتر های متخصص بگر دی 
یکمر تبه دیگه مثل «ده‌سال قبل» جادر بندازی سرت و 
بری دنبال یک زن دیگه واسه من بگردی...!منتهی این 
بار بایدابتدامطمئن بشی که عر وس اینده‌ات «عقیم» 
سے بد فد کر 

هق هق گریه«پروا» حرفم را نیمه کاره گذاشت و 
مادرم با لحنی شماتت‌بار در پاسخم گفت: 

- هر گز فکر نمی کردم پسری که بزرگ کردم 
دل شکستن و سوزاندن دل, عقوبت سنگینی داره 
امیر خان... مگه این زن بدبخت جه گناهی کرده که 
اینطوری ذلیلش می کنی ؟ 

من که می‌دانستم مادرم خیلی «پروا» را دوست 
دارد. حرف راعوض کردم و گفتم: 
هم فقط واسه خاطر شما به سراغ این د کتر معجزه گر 
این اقای د کتر. من واسه خودم تصمیم می گیرم و آن 
به دلم نماند... 

مادرم با نفرت نگاهی به من کرد و بی‌هیچ پاسخی 
به سراغ «پر وا» رفت و من از لای در صدایش راشنیدم 
واورادیدم که زنم رادر اغوش گرفت و همانطور که 
همیای او اشک می ریخت گفت: 

- غصه نخور عروس خوبم... من قلم پای زنی را 
می‌شکنم که به جای تو بخواد پا بگذاره توی زندگی 
امیر.... نگران نباش دخترم. خدا خیلی مهربان‌تر از 
بنده‌هاشه! 

سرانجام نیز «پروا» که هیچوقت تنها نزد پزشک 
نمی‌رفت. ان روز نیز همراه من و مادرم به مطب ان 


سے کر سے کے مر 


آقای دکتر بعد از معاینات اوليه, وقتی پرونده 
سوابق پزشکی «یروا» را دید سری تکان داد و گفت: 
«هر آزمایش ومعاینه‌ای که لازم بوده قبلاً «همکاران» 
من در مورد خانم انجام دادن!» 

د کتر که این را گفت. من نگاه معنی‌داری به «یروا» 
انداختم که لااقل خودش مفهوم نگاهم را درک 
می کر د: «بهت که گفتم تو نازایی...» در همین لحظه 
وقتی دکتر نگاه مرا دید و متوجه پروا شد که بغض 
به گلویش نشسته بود. آقای دکتر رو به من کرد وبا 
وو 3ق پ سید 

-ببخشین... شما تا حالا ازمایش انجام دادین؟ 


۹ صت ۸۹ 


هم خنده‌ام گرفت و هم از شنیدن این حرف 
عصبانی شدم. گویی آقای د کتر متوجه شد که حرفش 
عصبی‌ام کرده که با لحنی خاص و البته با خنده ادامه 
داد: «تورو خداادای مردهای عصر حجر رو درنیار که 
بخوای بگی من «رستم دستان» هستم! 

-ولی من مطمئنم آقای د کتر که مشکلی ندارم... 

این را که گفتم د کتر بلافاصله پاسخم را داد: 

- بسیار خب... منم مطمئنم که جنابعالی هر کول 
هستی... اما یک آزمایش بده تا من جواب نهائیتون 
رابدھم! 

هر قدر توضیح دادم نتوانستم دکتر را قانع کنم 
و درنهایت هرچه دکتر گفت پذیرفتم و آزمایش را 
انجام دادم. 

در طول پنج روز بعدی - که قرار بود د کتر نتیجه 
ازمایشات من و زنم را اعلام کند - همان‌قدر که من 
طعنه و متلک به پروا می گفتم, او فقط سکوت کرد. 
درحقیقت قصدم این بود که او را کم کم اماده کنم تا 
شرایط بعدی مرا بیذیرد؛ فقط بر سر دوراهی مانده 
بودم که کدام تصمیم را بگیرم. حتی به خود نیز گفتم: 

-پروا من یا باید دزن دوم» بگیرم. یا از تو جدا بشم 
و دوباره ازدواج کنم... تو هم در این مورد فکر کن تا 
راحت‌تر و بدون کشمکش به یک توافق بر سیم! 

پروااما؛ باز هم ساکت بود. انگار که تسلیم تقدیری 
شده بود که خودش در آن نقشی نداشت! 


سے کی سے کے مر 


-خب آقای رستم...اگر بهتون بگم در طول این ده 
سال زن بیچاره شما هیچ مشکلی نداشته و تمام اشکال 
«بجه‌دار نشدن» زنتون از شما بوده, ناراحت نمیشی و 
گردنم‌رو نمی شکنی؟ ۱ 

وقتی دکتر این را گفت احساس کردم مغزم گر 
گرفته است! ابتدا فکر کردم دارد شوخی می کند. اما 
او ادامه داد: 

-والبته حرف خنده‌دار -وھمینطور پر از افسوس 
اينه که مشکل شماهم بایک رژیم غذایی خیلی ساده 
حل ميشه و من به شما قول میدم که چند ماه‌دیگه چشم 
انتظار تولد یک فر زند باشین! 

من اماء اگرچه معنی حرفهای د کتر را می‌فهمیدم 
[و از فردای آن روز رژیم غذایی را شروع کردم] اما 
در ان لحظه فقط خوشحال بودم که «پروا» را همراه 
خودم نیاوردماو درست از همان لحظه بود که مهر 
سکوت بر لبم نشست! 

پروا نیز وقتی چند روز گذشت و دید که من هیچ 
صحبتی در مورد نتیجه آزمایشات و تشخیص د کتر 
نمی کنم, فکر کرد که دلم به حالش سوخته و... و بعداً 
متوجه شدم که این پیش‌بینی‌ام نیز در مورد «پروا» 
اشتباه بوده! 


کی سے کر سح 
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سه ماه گذشته بودو من یک کلمه هم به «پروا» 
نگفته بودم. در این مدت مو به مو دستورات پزشکی 
را که د کتر گفته بود انجام دادم و رژیم غذایی را اجرا 
کردم و داروهایی را که برایم تجویز کر ده بود استفاده 
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پس از پایان نبرد در خلیج فبلیپین, ژاپن دیگر 
دارای نیروی دریایی با خواص تهاجمی نبود 


ژاپن و ضلع سوم 
در مورد هجوم آرتش سرخ روسیه و شکل تدافعی 
نیروهای آلمانی در روسیه و همچنین پیاده شدن 
نیروهای متفقین در فرانسه برای هجوم نهایی به سوی 
آلمان که هر دو از تصمیمات کنفرانس تهران تلقی 





می‌شدند. قبلاً در همین صفحات گفته ایم و اکنون 
در مورد ضلع سوم تصمیمات یعنی هجوم نیروهای 
متفقین به مواضع ژاپن در خاوردور خواهیم گفت. 
درواقع درحالی که نیمه دوم سال ۱۹۴۴ء نقشه‌های 
تهاجمی از جاب سرفرماندهی متفقین به نیروهای 
ژاینی در خاوردور. مورد بررسی قرار می گرفت. بر مه 
و بخش عمده‌ای از شبه جزیره مالایا و سرزمین‌های 
فیلیپین و بخش بزرگی از چین در تصرف نیروهای 
ژاپنی قرار داشت و ژاینی‌ها که شاهد تهاجم نیروهای 
متفقین در جبهه‌های روسیه در شرق اروپا و فرانسه 
در غرب آروپا بودند. هجوم نیروهای متفقین را هم 
در خاوردور عنقریب پیش بینی می کردند و از این 
رو بر ان شدند تا پیشدستی کرده و در دو جبهه که 
متفقین درباره آنها بسیار حساس بودند. حمله را آغاز 


برگردان: بهروز بهرامی 


ژاینی‌هاب رآن‌ شد ند تابا حمله همه جانبه د رخاک 


چين و حمله به کشور هند .کنتر لاوضاع رابار دیگر در 
دست گیرند. اما... 





ان بود که پس از آنکه کنترل در جبهه‌های جنگ 





به دست نیر وهای متفقین افتاد. جهت همپایه و همگون ساختن استرات ژ یهای جنگی در کلیه جبهه‌هاء با شر کت روزولت و 
استالین و چر چیل بر گزار شد. یکی از مهمتر ین نتایج و تصمیمات در کنفرانس تهران. شروع عملیات تهاجمی در یک زمان 
در هر سه جبهه اصلی یعنی جبهه روسیه, غروب اروپاو شرق آسیا بود تادر هیچیک از جبهه‌هاء متحدین قادر به انتقال نیرو 
از جبهه‌ای به جبهه دیگر نشوند تاسرانجام مقدمات برای پیروزی نهایی برای متفقین فراهم آید. 


کنند. این دو جبهه عبارت بودند از هند و دیگری جین. 
در هند کے رفای داش با اتال امل بر مد در هرر 
هند. موضع گیری کرده بودند و فرماندهی نیروهای 
انگلیسی در هند که از حساسیت استراتژیکی که هند 
برای متفقین داشت کاملاً آ گاهی داشتند.بر ای مقابله‌با 
هجوم ژاپنی‌هااز طریق‌مرزبر مه»شروع به بر نامه ریزی 
کردند.اما در چین ژاپنی‌ها یک هجوم همه‌جانبه دیگر 
در خاک اصلی چین را طراحی کرده بودند که با نام 
عملیات ایشی گو شناخته می‌شد. در حقیقت ژاپنی‌ها 
تصور می کر دند که با موفقیت در اشغال هند و بقیه 
چین.دیگر هیچگونه پایگاهی برای متفقین جهت حمله 
به مواضع ژاپنی‌ها در خاوردور. وجود نخواهد داشت 
و چنین تهاجمی انجام نخواهد گرفت و بدین ترتیب 
بود که به صورت همزمان هر دو حمله در مرزهای 
هند و سپس در کانتون در جین آغاز شد. ژاپنی‌ها در 
نظر داشتند که ابتدا با تصرف دو شهر هندی در مرز 
یعنی ایمغال و کوهیما؛پایگه لازم را برای عمل کردن 
به سایر نقشه‌های تهاجمی خود به دست آورند. ضمن 
آنکه از نظر روحی و روانی هم برتری قابل توجهی 
بر نیروهای انگلیسی و هندی به دست می آوردند. 
بدین تر تیب ششصد و پنجاه هزار سرباز ژاپنی حملات 
خود را در مرز برمه و هند آغاز کردند و در نخستین 
روزهای عملیات موفق به محاصره ایمفال و کوهیما 
شدند. اما غافل از اينکه نیروهای انگلیسی بر خلاف 
سه سال قبل که در هنگام هجوم ژاپنی‌ها در خاور دور 
بدون تجهیزات و تسلیحات لازم غافلگیر شده بودند. 
این بار نه‌تنها دارای تجهیزات کافی برای دفاع از 
هند بودند. بلکه خود دارای یک نقشه دقیق برای 
انجام ضدحمله بودند و ستونهای نیروهای انگلیسی 
از کنار لشگرهای ژاپنی که دو شهر مرزی را محاصره 
کرده بودند. به داخل برمه هجوم برده و درواقع از 


ارو ۳۶۱۹ 


پشت نیروهای ژاپنی سر در آوردند که برای ژاپنی‌ها 
بسیار غافلگیر کننده بود و آنگاه که آنها مجبور به 
عقب نشینی به داخل برمه شدند با محاصره نیروهای 
انگلیسی مواجه شدند. یعنی درواقع محاصره کننده 
خود محاصره شد و آنگاه سرانجام که نیروهای ژاپنی 
توانستند تا از داخل جنگل‌های انبوه بر مه راه خود را 
به سوی مواضع عمقی خود بگشایند. مواجه با تلفات 
راو ان شد ند در یقت ش کت درادن ضردیرای آتھا 
پنجاه هزار تلفات بر جای گذاشت که سرفر ماندھی را 
اا رسا ا ر اا 


اوضاع در چين 

در چین اگرچه ژاپنی‌ها مواجه با سرزمین 
وسیعتری بودند و نیرویی برابر سه میلیون نفر نیاز 
داشتند تا عملیات ایشی گو را برای تکمیل اشغال جین 
به انجام بر سانند. اما به دلیل اختلافات داخلی ميان 
مدافعین جینی بویژه میان نیروھای کومین‌تانگ به 
فر ماندهی جیانکای‌شک که به انان ملی گر اهای جینی 
هم گفته می‌شد. و نیر وهای سوسیالیستی به فررماندهی 


در مرزهند و برمه مدافعین هندی در مقابل نیروهای ژاپنی موضع گرفته اند 










ہم 


یک ناوشکن ژاپنی براثر حمله هواپیماهای متفقین و بمباران آنھادر حال نابود شدن است 





مائوتسه‌تونگ, ژاپنی‌ها عملیات را با موفقیت آغاز 
کردند و با پیشرویهای سریع مناطق چینی را یک به 
یک به تصرف خود درمی‌اوردند تا اینکه سرانجام 
میان فر ماندهان ملی گرا و کمونیست در چین پیمان 
صلح برای مبارزه با دشمن مشتر ک یعنی ژاین امضاء 
شد و ان زمان که نیروهای چینی متحد شدند. آنگاه 
و در بسیاری از موارد کاملاً متوقف شده بود. درواقع 
بدین ترتیب نقشه ژاپنی‌ها در هر دو تهاجم به هند و 
به کشور چین, به موفقیتی که ژاینی‌ها به دنبال ان 
بودند نر سید. اما غافل از اینکه حمله اصلی به ژاپنی‌ها 
را متفقین به گونه دیگری درنظر داشتند. انهاخیال 
داشتند که به یک حمله همه‌جانبه به نیر وهای ژاینی 
در خاوردور بویژه فیلیپین و خلیج لیت دست بزنند. 
خاوردور تشکیل می‌داد. 


عمده قدرت ژاپنی‌ها در دریا در خاوردور و در 
خلیج لیت موضع گیری کرده بود درواقع آنها از خلیج 
لیت برای دفاع از فیلیپین استفاده می کر دند. جرا که 
می‌دانستند که اگر فیلیپین از دست ژاپنی‌ها خارج 
شود. آنگاه دیگر بر سر راه متفقین به سوی ژاپن. خط 
دفاع قابلذ کری‌دردریاوجود نخواهد داشت.بنابر این 
دفاع از لیت برای آنان همچون مرگ و زند گی اهمیت 
داشت. از سویی نیر وهای متفقین هم می‌دانستند که 
برای شکستن قدرت ژاپن و نیروی دریایی این کشور 
نبرد در لیت دارای اهمیت فراوانی است. نبردی که 
باید در ابهایی به وسعت یک میلیون و یکصد هزار 


یہ کے ۹ . ® 








کیلومترمربع صورت می‌گرفت 
و برای نبرد در چین منطقه آبی 
وسیعی. به نیروی دریایی بسیار 
قابل توجهی نیاز بود. وبدین ترتیب 
در اکتبر سال ٩۴۴‏ | هجوم دریایی 
متفقین به خلیج لیت برای پیاده 
کردن نیرو در لیت و در فیلیپین 
آغاز شد. حال اگر چه نبرد در دریا 
انجام می کرات اما کنترل آسمان 
هم برای هر دو نیرو آهمیت حیاتی 
داشت. جرا که با استفاده از جنگنده و بمب‌افکن‌ها بود 
که از کار انداختن کشتی‌ها سریع تر و بهتر امکان‌پذیر 
می شد. در نتیجه زمانی که صحبت از کنترل | سمان در 
نبردهای دریایی می‌شود. آنگاه این ناوهای هواییمابر 
می باشند که دارای اهمیت فوق‌العاده تلقی می‌شوند 
و اهم توجه هر دو نیروی دریایی هم روی همین نکته 
شکل می گیرد. یعنی نابود کردن ناوهای هواپیمابر. 
بدین ترتیب زمانی که نبرد در خلیج لیت آغاز شد. 
درحال که یش از کصد کشک شام ٹازعراسایں 
ناو ناوشکن, کشتی جنگی, کشتی نفر بر و ناوچه توپدار 
و کشتی حمل مجروحین و حمل آذوقه و مهمات. 





خلبانان متفقین برای حمله به مواضع ژاپنی به سوی هواپیماهای خود می دوند 





از سوی هر دو طرف در نبرد شر کت کرده بودند. 
این نیروی دریایی متفقین بود که به دلیل استراتژی 
بهتر وداشتن کشتی‌های قد ر تمندتر و مدرن‌تر.دستی 
بالاتر را نشان دادند و در طی جند در گیری اساسی, 
نیر وی دربایی ژاپن ر اساقط کر دند. حتی در یک صحنه 
ویڑہ چهار ناو هواپیمابر ژاپنی‌ها منهدم شد و زمانی 
که این مهم صورت گرفت به معنای افتادن کنترل 
اسمان به دست هواپیماهای متفقین بود که هر بلایی 
را که می‌خواستند بر سر کشتی‌های ژاپنی می ور دند. 
درواقع پس از پایان نبرد لیت تازه باران مر گ بر سر 
کشتی‌های ژاپنی فرود آمد و ۴۹ کشتی دیگر در نقاط 
مختلف اقیانوس آرام و هند غرق شدند که با اضافه 
کردن پنجاه کشتی که ژاینی‌ها در نبرد لیت از دست 
داده بودند. تعداد کشتی‌های از دست داده را به ۹۹ 
فروند رساند که تنها در کمتر از یکماه و نیم صورت 


ت 


پیاده شدن نیرو در فیلیپین 
پس از پیر وزی بز ر گ متفقین در خلیج لیت. پیاده 
شدن نیرو در خلیج لیت و سرزمین اصلی فیلیپین به 


سرعت آغاز شد و عقب‌نشینی نیروهای ژاپنی هم 








متعاقب آن انجام گرفت. در این میان تلفات وارده 
به نیروهای زمینی ژاینی‌ها بسیار زیاد بود و دلیل 
شدن یک پدیدہ بسیار خجلت اور بود و او مرگ رابر 
تسلیم شدن تر جیح می داد اما با اشغال دوباره فیلیپین 
توسط متفقین و باز گشت ژنرال مک آرتور به فیلیپین 
که در هنگام ترک ان در زمان هجوم ژاینی‌ها قول 
همین باز گشت را داده بود. بر تری متفقین به صورت 
که در این میان باید برتری روحی در جبهه‌های جنگ 


فحطی در ژاپن 

امابااز بین رفتن نیروی دریایی ژاپن وضعیت 
رساندن | ذوقه و مواد غذایی به یکصد میلیون جمعیت 
ژاپن نیز شر ایط بغر نجی‌ایجاد کر ده‌بودو آهسته آهسته 
نظامیان خودی, آغاز کرد. درواقع حر کت ژاپن به 
نظامی در ژاپن‌هنوز قصد داشتند که تا آخرین نفر دفاع 
کنند وژاپن رابه جهنم 
مرگ برای متفقین. 




















ادامه دارد 


زیردریابی خودی برای حمله به 
ژاپنی ها حای می دهند 


دد 
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دخت 


مه 


نر ین اف اد کسی است که 
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دادنید 
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گزارش خارجی 


ترجمه: دکتر بهمن بهروزی 


کول کو 


ماجراهایی حیرتانگی زا ز زن دگی دو ورزشکا رکه ھیچکس شانسی حتی برای زنده ماند نآنہا هم‌قاتل نبود 





داستان یک قلب 


داسنان شنید نی «شانو نکلی» زن ی که ناراحتی قلب یاو بنا به 


گفته اکثریت متخصصیناورابه سوی م رگ م یکشاند.اما... 


من از کود کی شیفته ورزش بودم و از آغاز دوران 
دبیرستان, ورزش تنیس را زیرنظر مربی دبیرستان 
اغاز کردم. اما احساس می کردم که خیلی زود خسته 
می‌شوم و پس از بازی در چند ست.دیگر توان نداشتم. 
حتی کار به آنجا رسید که مربی درباره من می گفت: 
« کلی با را کت به توپ ضربات خوبی وارد می آورد.اما دنبال 
توپ نمی‌دود.» در این ميان مادرم در ۴۲ سالگی دجار 
مشکلی در قلب شده بود که «بزرگ شدن یکی از 
عضلات» نام داشت. البته مادربزرگ ما هم همین 
مشکل را داشت و در ۴۷ سالگی از جهان رفته بود و 
مادرم هم دقیقا دچار همین مشکل شده بود و پزشکان 
بهاو گفته بودند که باید عمل پیوند قلب راانجام دهد. 
پس از آنکه مشکل مادرم مسجل شد او من و برادرم 
راهم برای آزمایش به نزد متخصص برد و بلافاصله 
پس از انجام ازمایشات ما متوجه شدیم که برادرم 
سالم است امامن‌هم مانند مادربز رگ ومادرم به‌همان 
مشکل قلبی مبتلا هستم. این خبر برای من تکان دهنده 
بود. اما سعی کردم تا زند گی عادی خود را دنبال کنم 
اگرجه در ١‏ سالگی مجبور شدم تا دستگاه تنظیم 
کننده ضربان قلب رابرای هميشه به من متصل کنند. 
با این همه پس از پایان کالج. من به زندگی عادی 
ادامه دادم آنگاه درحالی که ۲۴ ساله بودم. مادرم 
سرانجام عمل پیوند قلب را انجام داد و صاحب یک 
قلب تازه شد. البته من هم متقاضی چنین عملی بودم. 
اما پزشکان به بهانه اینکه هنوز برای من زود می‌باشد. 
مرادر فهر ست انتظار بر ای دریافت قلب بیوندی قر ار 
نمی دادند. از این رو من به خود نهيب زدم که نباید 
به این مشکل توجه کنم و باید به دنبال زندگی عادی 
خود باشم. آنگاہ ازدواج کرده و مشغول کار شدم 
ما هر سالی که می‌گذشت, دچار شرایط وخیم‌تری 
می‌شدم. در ۲۵سالگی به قدری اوضاع وخیمی داشتم 
که کار را رها کرده و مقیم منزل شدم. اما با این همه 
حتی قادر به صاف و صوف کردن یک تختخواب هم 
بدون نشستن و نفس عمیق کشیدن نمی‌شدم. اوضاع 
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به قدری خراب بود که همواره خسته بودم. در ۳۶ 
در همان سال د چار نارسایی قلبی شده و در بیمارستان 
بستری شدم. و در همان زمان بود که سرانجام مرا 
در فهرست انتظار برای دریافت قلب پیوندی قرار 
دادند. درحالی که ۲۷سال داشتم و به نظر می رسید که 
اخرین روزهای عمرم راسپری می کنم و قادر نبودم 
و زیر چاقوی جراحی قرار گرفتم. پس از عمل زمانی 
که چشمان خود را باز کردم. حتی در همان لحظه 
که احساس می کر دم صاحب قلبی تازه شده آم. دلم 
می‌خواست پرواز کنم و با اینکه پزشکان دستور داده 
توجهی به این حرفها نداشتم. 

یکی ازاعمالی که‌پس از رای به دنبال انجام آن 
بودم تابه خاطر مشکل قلب آن رادر پانز ده سالگی کنار 
بگذارم و این یک عقده برای من شده بود که چرا قادر 
به ورزش نیستم. اما با قلب تازه ورزش راشر وع کر دم. 
بعد هم دویدن را شروع کردم. آنگاه آهسته آهسته 
سراغ تنیس و دوچ ر خه‌سواری رفتم و علیر غم هشدار 
پزشک معالجم مرا دیگر توقفی نبود. پس باید خود را 
به‌اطرافیان,بویژه شوهر وفرزندم آثبات می کردم. انها 
مرا جون یک زن کهنسال و هشتاد ساله دیده بودند. 
ما حالا در آستانه ۴۰ سالگی من باید تمام سالهای از 
دست رفته را دوباره به دست می اوردم. پس از انکه 
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حد ود یکسال به صورت روزمزد ورزش کردم و خودم 
را خوب با ورزش عجین کردم آنگاه در جایی خواندم 
که یک مسابقه سه گانه ویژه بانوان در شرف بر گزار 
دن قرار کر فته امت این ماه سه کانه بارت 
بود از یک کیلومتر شنا و به دنبال آن دوچر خه‌سواری 
برای ۱۵ کیلومتر و سرانجام هم دویدن به میزان ۲ 
کیلومتر. زمانی که من برای شر کت در این مسابقه 
ثبت‌نام کر دم. ابتداپزشکم به من هشدار داد که خود م 
را سخت به مخاطره می اندازم, ضمن آنکه اطرافیانم 
بویژه شوهر و فرزندم وقتی خستگی ام رامی دیدند به 
من اطمینان می دادند که قادر به پایان رساندن مسابقه 
نخواهم بود و در همان ابتدای کار روی برانکارد قرار 
خواهم گرفت. اما من به هر ترتیبی بود می‌خواستم در 
مسابقه شر کت کنم. البته می‌دانستم که با ان خیل 
عظیم ورزشکاران حرفه‌ای و جوان. من در ۰ ۴سالگی 
و با یک قلب پیوندی, قادر به رقابت نخواهم بود اما 
بیشتر از همه باید به خودم ثابت می کردم که توانایی 
خود را به دست آورده ام چرا که ان ۲۰ سالی که به 
دور از ورزش بودم و حتی قادر نبودم که از چند پله 
صعود کنم.ب رآی من چون یک دوران جهنمی بود و حالا 
تنها به دنبال اثبات ان بودم که خواستن, توانستن رابه 
دنبال خواهد داشت. و سرانجام روز مسابقه فرارسید 
و یکصد و هشتاد وپنج زن ورزشکار به صورت همز مان 
مسابقه راباشنا اغاز کردند. من به دنبال رقابت نبودم 
و به همین دلیل تنها به زنی که جلوتر از من حرکت 
می کرد توجه می کردم تا حداقل مسیر را به درستی 
طی کنم. اما خیلی زود اوهم از برابر چشمان من ناپدید 
شد و هیچکس دیگری را مشاهده نمی کردم. تنها با 
کوشش فراوان سعی می کردم تا علائم را دنبال کنم. 
پس از پایان بخش شنا و دوچر خه سواری و هنگامی که 
نوبت به آخرین قسمت یعنی بخش دویدن رسید در 
نیمه‌های راہ اتومبیل حامل داوران به من نزدیک شد 
و درحالی که با کلمات تشویق آمیز سعی می کر دند تا 
مشوق من باشند. به من گفتند که آخرین نفر هم یک 
ساعتی است که مسابقه را تمام کر ده و همه در انتظار 
من هستند و در ضمن همه در عجب مانده بودند که 
ایا من سالم و سلامت هستم یا نه؟ چرا که شوهرم با 
نگرانی به بر گزار کنند گان گفته بود که من صاحب قلب 


وندی هس ود مالاس که‌عمل پپوتدر اا 
داده‌ام. سر انجام نفس زنان درحالی که سعی می کر دم 
گامهای یکسانی بردارم. به نزدیکی خط پایان رسیدم 
و آنگاه صحنه عجیبی دیدم که اشک به چشمانم آورد. 
خیل عظیم جمعیت. همه شر کت کنند گان. داوران و 
بستگان من که شامل پدر و مادرم. شوهر و فرزندم و 
جند اهل فامیل دیگر و یکی دو دوست می شدند. همه و 
همه در خط پایان در انتظار من بودند و به محض آنکه 
مرااز دور مشاهده کر دند ابتدا تک و توک و سپس با 
کف زدنهای ممتد شروع به تشویق من کردند و من 
گرچه اشکم چشمانم رافرا گرفته بود اما گویی نیرویی 
تازه پیدا کردم و با عزمی راسخ‌تر به سوی خط پایان 
حر کت کردم و سرانجام با برق و فلاش دوربین‌های 
پیاپی و دوربین‌های تصویر بر داری بود که نخ خط پایان 
را قطع کردم و در مقام یکصد و هشتاد و پنجم مسابقه 
رابه بایان رساندم. آنگاه با چشمان از حدقه در آمدهام 
شهردار را دیدم که به سوی من امد و ضمن اهدای 
مدال و لوح تقدیر درحالی که میکروفون را دردست 
داشت و صدایش در گوشه و کنار شنیده‌می‌شد. گفت: 
«خانم شانون کلی. شمابرای همه انسانهایی که از بستر 
بیماری بر خاسته‌اند و به دنبال اثبات خود هستند یک 
الگوی زنده هستید و به همگان نشان داده‌اید که اگر 
خواستن در کار باشد. حتی مقام یکصد و هشتاد و پنجم 
هم یک پیروزی بزرگ محسوب می شود.) 

من آنگاه روبه آسمان کردم و نجوا کنان به خدای 
خودم گفتم: دو حالا من یک ورزشکارم.» 


سر بلند 


۰ 


گروهبان «هیت کالهون» د ر هنگام خد مت در عراق هر دوپای 
خود راب راث رانفجار نارنجک از دست داد اما... 


همان لحظه که افجار اغاق آشادرمین درحال که 
روی زمین افتاده بودم و از هر دو پایم به شدت خون 
جاری شده بود. سعی داشتم تا روی پاهای خود بلند 
شوم اما نفرات گروهان من اجازه ندادند و مرا روی 
زمین نگه داشتند و آنگاه‌ من دجار شوک شده و دیگر 
هیچ نفهمیدم. یک هفته بعد زمانی که چشم باز کردم 
خود را در بیمارستان ویژه ارتش در مریلند یافتم. 
درحالی که هر دو پای مرا از بالای زانو قطع کرده 
بودند. البته زمانی که به هوش آمدم پزشکان معالجم 
به من گفتند که بسیار خوش شانس هستم چرا که در 
طول زمانی که بیهوش بودم و یا زمانی که از رگهای 
اصلی که قطع شده بودند. خون از دست می‌دادم. 
بعد ہار تقریباً چان را از دست دادم فا جایی که عتی 
پزشکان از من قطع امید کر ده‌بودند.اماهر بارباز گشتم 
تا آنگاه که به هوش آمدم. همه در بیمارستان نفس 
راحتی کشیدند. اما من تازه مشکلاتم اغاز شده بود. 
من در تمام زند گی عاشق ورزش بودم و هم دونده و هم 
اسکی‌باز قهاری به شمار می‌رفتم. اما حالا حتی رفتن 
ریک گوقه نات ید گوقه د گر هم ورام آمکان کتیر 
نبود. در این مبان همسر و سه فرزندم لحظه‌ای از کنارم 
دور نمی‌شدند. اما حتی در چهره آنان هم نگرانی را 


مشاهده‌می کر دم. آنها می‌دانستند که 
من اهل ورزش و تحرک بودم و زمانی 
که جال در کو ای مر آمدون جر کت 
مشاهده‌می کردند:حتی برای آنان هم 
غم‌انگیز بود. حال مشاهده ان غم و 
ناراحتی در چهره زن و فرزندانم بود 
که مرابه خود اورد. من در نزد خدای 
خود قسم خوردم که حتی با دو پای 
قطع شدہ هم ورزش خواهم کرد و هم 
انسانی باانگیزه و خوشحال خواهم بود و 
چنین شد که حتی یک روز هم پزشکان 
خود را رها نمی کر دم. من از آنها 
می‌خواستم که برای من امکان ورزش 
کردن را فراهم کنند. آنها در ابتدا به 
من می خند ید ند وحتی به من می گفتند 
که ورزش برای من خطرناک است 
چرا که کنترلی روی خودم ندارم و با توجه به فشاری 
که به سایر اعضای داخلی بدن من بویژه قلب و کلیه‌ها 
سے تور نی می اند چ ان مرا به مکار ارد اما 
من تصمیم خودم را گر فته بودم. سرانجام پزشکان مرا 
به یک فیزیوتر اپیست به نام خانم د کتر لیندون معرفی 
کردند. او تخصص کار با بیماران قطع عضوی داشت 
و هم از نظر روحی و روانی و هم از نظر فیزیوتراپی و 
فیزیولوژیکی با آنها کار می کر د. او متوجه شد که من 
شیفته ورزش هستم و به همین دلیل مرا با ابزاری 
آشنا کرد که تا آن رمان مشاهده نکرده بودم. ابتدا 
دو پای کوتاه که برای شنا کر دن به من کمک می کرد 
و بخش پا زدن را در شنا برایم انجام می داد و بعد هم 
یک پای مشتر ک به جای هر دو پا برای ورزش اسکی 
برایم تدارک دید. یعنی دو ورزشی که در کنار دویدن 
ورزشهای محبوب من تلقی می شدند. من تمرینات را 
آغاز کردم.انگیزه‌ من در تمرینات به قدری بالا بود که 
خانم د کتر لیندون را در مورد سلامتی من نگران کرده 
بود. اواز ان واهمه داشت که من بیش از حد به خودم 
فشار بیاورم و در نتیجه جانم را به خطر بیاندازم. اما 
مرا توقفی نبود. من باید در نزد خودم سربلند می شدم 
وبه هیچگونه ظاهر سازی و یا تظاهر اعتقاد نداشتم. از 
این رو خودم هم به دنبال فرصت بودم. سرانجام این 
فرصت در فالب ذو المپیاد فعلولین ف ام مت کی 
المییاد تابستانی و دیگری المییاد زمستانی. من باید در 
هر دو شر کت می کردم.من از آنجا که نمی‌خواستم در 
مسابقات باصندلی چر خدار شر کت کم کہا در شنای 
مربوط به المپیاد تابستانی شر کت کردم و در شنای 
یکهزار و پانصد متر موفق به دریافت مدال برنز شدم. 
اما این مرا سیر اب نکرد. من باید قهر مان می شدم و بر 
سکوی نخست قرار می گرفتم. خانم د کتر لیندون که 
از دست من به ستوه آمده بود مر تبا به من می گفت که 
آخرش کار دست خودم می‌دهم.امامرا گوش شنوایی 
نبود. و سرانجام نوبت به مسابقات اسکی مارپیچ در 
المپیاد زمستانی برای معلولین رسید. و من با یک پای 
مکانیکی در مسابقات اسکی مارپیج در برابر کسانی 
قرار گرفتم که تنه یک پای قطع شده یایک دست قطع 
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شده داشتند و هیچکس هم شانسی برای من قائل نبود. 
امازمانی که از دروازه آغازین بیرون آمدم. دیگر هیچ 
چیزی احساس نمی کردم بلکه تنها انفجار آن نارنجک 
در ذهن من بود و خون زیادی که از من رفته بود. من 
می‌دانستتم که احتمال سقوط من با یک پای مصنوعی 
آنهم در اسکی مار پیچ که حتی برای افراد سالم ورزش 
مشکل و خطر نا کی محسوب می شود. در هر حال باتمام 
سرعتی که در خودم سراغ داشتم. شروع به گذشتن 
از دروازه‌های پیست مارپیج کردم. در طول راه چند 
بار نزدیک بود سقوط کنم اما با هر مکافاتی بود تعادل 
خودم را حفظ کرده و سرانجام از خط پایان گذشتم 
و بلافاصله چشم به تابلوی تعیین کننده زمان و رتبه 
خودم انداختم. بزرگترین آرزوی من این بود که در 
کمتر از دو دقیقه مسیر راطی کرده باشم و در ميان ده 
نفر اول قرار گیرم.در همین گیرودار که غرق در افکارم 
بودم, ناگهان تابلو روشن شد و زمان مرا یک دقیقه و 
پنجاه و چهار ثانیه نشان داد و ناگهان در کنار آن هم 
یک تابلوی دیگر روشن شد که مقام مرا که آخرین 
شر کت کننده در رشته مارپیج بودم. نشان می‌داد. 
روی تابلو درج شده بود مقام اول و مدال طلا! 

من از دحال در یوت شود هس اعدم اتا 
از همه بیشتر برای همسر و فرزندانم خوشحال بودم که 
مرا باور کرده بودند و حالا بدون تردید شادمان‌ترین 
مردم روی زمین محسوب می‌شدند. آنگاه وقتی که 
le la‏ 
که به تاز گی برای حر کات روزمره خودم دریافت کرده 
بود م به پا کر دم.درحالی که چند نفر در | نجا | ماده‌بودند 
تا برای بالا رفتن از سکو به من کمک کنند. اما من از 
هیچکس کمک نگرفتم بلکه خود م روی سکوی قهر مانی 
ایستادم. و سپس لحظه افتخار فر ار سید. دبیر کل کمیته 
السا ال هال را نھس سم و 
چند ثانیه بزرگترین لحظه در زندگی من بودو باعث 
شد تا سر انجام من انفجار نارنجک و قطع دو پای خودم 
رافراموش کنم و به خودم بگویم: از این پس باید فقط و 
فقط به اینده و به روزهای سپید بیاندیشی. 





ہے صو 


۔ .سے سے 


مه 


عشق تاج زد 


ند گا 


و سعادت جاو 


دای ادست 
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مشاور خانواده 


خانم مرضیه شیرازی 
سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ الی ۱۱ 


۳ "۶ ب‎ 0٦ 
مشاوره حضوری( با هماهنگی قبلی)‎ 
۲۹۹۹۳۲۳۸ با شماره تلفن:‎ 





شاید شما هم یک فرد 


کی از زاح رین مشکلات راھ اک ادرا زی 
روزها باورهای غیر منطقی و منفی است که پیرامون هر 
مساله‌ای ممکن است بر وز کند و گاه‌تاحذف باارزش ترین 
عوامل زند گی هم پیش می‌رود. این باورهای غیر منطقی 
نگرش ما نست به حوادث 9 رویدادهای پیرامونمان 
می‌شود. درحالی که ماحتی آگاه نیستیم که فکری که به 
خطای شناختی و یا باور غیرمنطقی باشد و اگر نسبت به 
از این نوع منفی‌نگری پاک کنیم. 

درواقع بسیاری از افرادی که دچار افکار منفی هستند 
در محدوده صفر و صد حر کت می کنند مثلاً وقتی فردی 
می گوید همسرم باید صد درصد مرا دوست داشته باشد 
به این معنا است که همسرم زمانی مرا دوست دارد که 


آقای سعید مجبدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه هاازساعت۱۳/۲۰الی 
۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





خبازن ۂ ص 
بالت یم در حق صتیر 

خلاصه سوال : 

برادری داشتم که سالها پیش براثر تصادف 
اتومبیل جان خود را از دست داد. از او یسری هفت 
ساله باقی مانده بود که تا جندین سال بعدتحت 
سرپرستی پدرم به سر می برد. سپس پدرم هم براثر 
کهولت سن دار فانی راوداع گفت وپسر بر ادرم بدون 
سرپرست باقی ماند. بنابراین مجبور شدیم برای وی 

چون برادر دیگرمداوطلب قیومت ازبرادرزادهم 
شد وخودش هم زن وبچه داشت جمع خانواده 
موافقت کرد ر یم او قیم شود و او را به اداره سر پرستی 
معرفی کردیم. سپس او به موجب حکم داد گاه به 
سمت قیومت بچه که حالا بازده ساله شده است 
تعیین گردید. 

اخیراً متوجه شده‌ایم که وی در صدد فروش 
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سی 


برنجھیک یور رحس نے 





کے 





روزها مراجعه کنند گان به مراکز مشاوره بیشتر با جنین 
مشکلاتی دست به گریبان هستند بهتر دیدیم شمارا با 
این خطاهای شناختی و باورهای غیر منطقی اشنا کنیم تا 
بهتر بتوانید نسبت به رفع آنها اقدام کنید: 

٭ تفکر همه یا هیچ: این نوع طرز تفکر باعث می شود 
نار سا ایت و موی 3 
واقعیت‌ها رادرست نبینیم. مثلاً حادثه کوچکی در زند گی 
کسی پیش می | ید فرض کنیم که یکی از فر زندانش معتاد 
می‌شود. او همه جیز را سیاه می بیند و می گوید (بدبخت 
شدم. کل زند گیم از دست رفت). درواقع این همان مثالی 
است که می گویند گروهی نیمه پر لیوان و گروهی نیمه 
خالی لیوان را می بینند. یا مثلا خانمی ده سال است با 
همسرش زندگی می کند و با هم از زند گی لذت برده‌اند 
حال بایک اشتباه کوچک پیش خود فکر می کند این همسر 
بی‌وفا است و دیگر به درد من یا زند گی نمی‌خورد. این 
افراد هر حادثه کوچکی رابه کل زند گی تعمیم می‌دهند 
و پیرو تفکر (همه چیز يا هیچ چیز) هستند. 

٭ تعمیم دادن و کلی کردن رویدادها تحر یف 
شناختی دیگری است.مثلا پسری در کنکور سراسری 
رد شده است و نتوانسته در رشته مطلوبش قبول شود. 
می گوید (من در تمام درس‌ها ضعیف هستم. من اصلاً 
کودن هستم) در حالی که نتیجه کنکور او نشان می دهد 
که در دروس انگلیسی و عربی نمرات بالایی گرفته 

٭ خود را سرزنش کردن: به معنی گناه را گردن 
کنیم یکی از عزیزان ما فوت کر ده است و مامر گ او را 


صغیرش به ارث رسیده است. علاوه بر این مشاهده 
کردیم که برادر زاده‌ام از نظر امکانات زندگی ورفاه 
نسبی در مضیقه است واز نظر تربیتی واخلاقی نیزدر 
پدرش مال زیادی به او رسیده ومستحق زند گی بهتر 
یب نان سر از ریت I‏ 
نحوه تربیت قیم را صحیح ندانسته واز اینده اخلاقی 
برادرزاده‌ام مطمئن نیستیم.حال آ یامی توانیم قیمومت 
رااز برادرم گرفته وبه شخص دلسوزتر ومطمئن تری 
واگذار نماییم؟ ایا برادرم حق فروش اموال برادرزاده 

صغیر خود رادارد؟ 
خسرو محتشمی -تهران 


مواردعزل فم 


0 1 0۰٤ 
واهرم‌هایی برای حفاظت از حقوق مادی ومعنوی وی‎ 
پیش بینی کر ده است.‎ 


]رہ ۳۶۱۹ 





تقصیر خودمان می‌دانیم. 

٭ تمامیت خواهی هم نوعی تحر یف شناختی است 
که ما خیال می کنیم هر حرفی که می زنیم بايد بدون 
غلط باشد. همه جیز باید صددرصد کامل و بی‌عیب 
باشد. این گونه افراد از کلمات باید و نباید در جملات 
و افکار خود بسیار استفاده می کنند. 

٭ یک بام و دو هوا: منظور این است که ما درباره 
یک حادثه در یک زمان واحد دو تفسیر مختلف ارائه 
می‌دهیم. یا به عبارتی فقط یک روی سکه را می بینیم. 
وقتی حادثه‌ای روی می‌دهد باید از خود بپرسیم ایا 
تخمین یا بر آورد ما بیش از حد واقعی است؟ بر آورد 
ما باید با واقعیت انطباق داشته باشد نه بیشتر با نه 

٭ سیاه دیدن آینده: منظور این است که کار ما 
تجربه کردن است نه پیشگویی. به راستی جه کسی 
می‌تواند اینده را پیش بینی کند؟ 


در قوانین مدنی وامور حبسی مقررات دقیقی 
برای قیمومت تدوین شده ومراجع قضایی عهده دار 
نظارت مستمر بر افر اد محجور (صغار _-مجانین_افر اد 
غیررشید) گردیده‌اند. 

به همین سبب احتمال تضییع حقوق بر ادر زاده‌شما 
توسط قیم او کم است. به ویژه در مسائل مالی. 

در پاسخ به سئوالات شما معروض می دارم که 
به موجب مواد متعدد از قانون امور حبسی واز جمله 
 + 1 ۱‏ اه َ9 
که اموال منقول یا ضایع شدنی محجور را بارعایت 
مصلحت او به فر وش رساند. 

اما با توجه به ماده ۸۳ همان قانون حق فروش 
اموال غیر منقول راندارد. مگر با رعایت غبطه محجور 
و تصویب دادستان. در واقع. ضابطه اصلی و کلی در 
بررسی صحت اعمال قیم. رعایت صرفه و صلاح 
محجور است. 

بنابراین چنانچه از این بابت نگرانی دارید کافی 
است اداره سریرستی را در جریان قراردهید. در مورد 
عدم توانایی یا تقصیر قیم در خصوص تربیت اخلاقی 
صغیر ماده ۷۹٩‏ قانون فوق الذ کر قیم را مکلف به سعی 
واهتمام کر ده که در صورت تقاضا بر ای عزل قیم. مفاد 
این ماده قابل استناد است وداد گاه می تواند طبق ماده 
۶ همان قانون در خصوص عزل قیم اقدام نماید. 


خانم خاطره ع -ملکیان 
یکشنبه ها: ازساعت ۱۲الی ۱۴ 


مشاوره تلفنی‌وازساعت ۱۳الی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





من و نامزدم در دو محیط فرهنگی بسیار متفاوت 
بز رگ شده‌ایم. او از لحاظ اجتماعی و معنوی خشک و 
تر رو جج تی مہہ 
زاد گاهمان ایت اما اخیراً اختلاف i‏ جدی 
بر سر مراسم عروسی, بچه‌دار شدن و سایر مسائل 
بین‌مان پیش | مده است. یابی اھمیت جلوه دادن این 
اختلافات کار اشتباهی است؟ 


خود را گول نز نید... 

اختلافها هميشه مهم هستند و مساله بر سر تعداد 
نهاو ميزان مشکلاتی است که در یک رابطه به وجود 
می آید و برای موفقیت یک رابطه تنها عشق کافی 
نیست. بلکه به تفاهم نیاز داریم و همانطور که می دانید 
اختلافات فر هنگی منحصر به‌محل تولد نیستند. جر | که 
اجتماعی, فکری و احساسی, ارزشها؛ روشهای تربیت 
کودک. | داب و رسوم وغیره و غیره را تحت تاثیر خود 
قرار می دھند. 

معنای دیگر حرفم این نیست که شما و نامزدتان 
باید بر سر همه چیز توافق داشته و تجربیات یکسانی 


در نهایت ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی موارد عزل قیم 
رابه شرح ذیل تعیین کردہ است: 

١-اگر‏ معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بود د 
7 ایرد 

۲-اگر قیم مرتکب جنایت ویا مرتکب یکی از 
جنحه‌های ذیل شده وبه موجب حکم قطمی محکوم 
گر دد: 

سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - 
ET‏ را 
سے الارہ ح ت ھت 

۲-اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به 
حبس شود وبدین جهت نتواند امور مالی مولی عليه 
TT‏ 

۴-اگر قیم ورشکسته اعلان شود. 

۵-اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال 
مولی عليه معلوم شود. 

٢ 48۷9۷1 TS 
تقاضای مدعی العموم.‎ 

بند ۶اين ماده ناظربه مرا دی است که قیم عمدا 
ما ی تح سسجت رت 
ات تح ےت ات 
قانونی به دادستان یا نمایندہ او ندهد یا تضمیناتی را 
که از خواسته شده به محکمه تقدیم نکند. 





اختلاقات فرهنگی وارتباط آنبهروابط هسران 


رادر زند گی یپ پشت سر گذاشته باشید. 


چرا که اختلافات خیلی زیاد. تنش 
خیلی زیادی به وجود می‌آورند و 
ایجاد رابطه‌ای هماهنگ راغیر ممکن 
می‌ساز ند. 

مشکل شما مشکل بسیاری از 
زوجھاست چرا که در این شرایط با 
مسائل بزر گی مواجه می شوید که قبلاً 
بین تان وجود نداشته است. در صورتی 
که یقین دارم شما در ابتدای رابطه‌تان 
درباره‌ی اختلافات 
فرهنگی اجتناب می‌کردید. چون 
قطعاً می‌دانستید آنها «د کمه‌های 
انفجار» هستند. 

ولی حالا که نامزد هستید و قصد شروع زندگی 
را دارید دجار تر دید شده‌اید. منظور از بریایی دوران 
نامزدی هم همین است. دورانی که طی آن نگاهی 
صاد قانه به مسائل باقیمانده بیاندازید و به توافق بر سید 
و زمینه‌های فرهنگی خود را با یکدیگر ادغام کنید. 

٭ ولی من از روبرو شدن با آیندہ ترس دارم؟ 

#6 می دانم از چه می تر سید. ممکن است با روبر و 
شدن با این مسائل به این نتیجه برسید که ارزشها و 


کار 


اعتقاداتان آنقدر متفاوت است که نمی توائید با تفاهم 
است. اما شهامت داشته باشید و درباره‌ی چیزهایی 








EIEN EET 

غیر منطقی خود وافکار منفی‌تان‌شناخت 

تمامی‌شرابط پیر امون خودراتحتکنترل 
دراورید 


اگر دریافتید که امکان نجات رابطه وجود ندارد. قطع 
شدن ار تباط دراین زمان بهتر از بعد از ازدواج وبچه‌دار 


com‏ ےھر ہی 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند فقط روزهای تنب و سه شنبه ازساعت ۸ ١ں‏ ۰ ٣‏ ۹۹۳۳۳۳ ۳۹ ا کو 
شماره های دک رااشغال تکنند. 


چاه فاضلاب 
سوسن شکرر بز. ۳۹ ساله» متاهل. خانه دار. تهران 
سه سال است خواب می بینم که در خانه مادر 
یا خواهر بزرگم که بیوہ است زندگی می کنم و چاه 
فاضلاب انها پر شده و می‌ترسم که خانه فرو بریزد. 
خانه آنها در شهرستان است. 
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تعییر 

شما نگران مادر و خواهرتان هستید. نمی دانید 
چه سرنوشتی در انتظار آنهاست. اگر از آنها دور 
نبودید و در شهر آنها زندگی می کردید. این نگرانی 
کر ی ۱ 

ناخود | گاه شماء دوست ندارد شما در اسودگی 
باشید و آنها در تنهایی. دل‌تان می‌خواهد مدام به آنها 
سر بزنید و از نزدیک از حال‌شان با خبر شوید ولی 
رت جاره این است 
ای ار سار ادا 
کت از کیت کت آنها 
اس ار ےت سا 
رارنج می‌دهند. 


۹ صت ۸۹ 


به خدا تو کل کنید و مطمئن باشید که برای آنها 
اتفاقی نخواهد افتاد. نگرانی شما بی‌مورد است. 


تعبیر خواب‌های ایمیلی 
تعبیر خواب این دوستان مهربان را تاسه شنبه آینده. 
ایمیل خواهم کرد: 
ری راد ریات رای کار ماد کر 
خورشید شب.رضاقلوه کلاچ, مهری مهر بان سوسن 
کوھی, ای وای بر اسیری. دوست و دشمن و حمید 
صابونیز هراتی 


| دکتر عین الله چرامین 
| (دندانیزشک) 
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سلسلے گزارشپای زندان 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا ٹا ید موارد مطرح شده در آن نیست. 


تهبه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۲۳۸۲ 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


این هفته: زندان اوین 


ران ام شا ا ات ن 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین»رجایی شهر قزل حصار 9 ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذ کر روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


دوستان در حفاظت زندان جابجا شده بودند. 
چهره‌ها جدید بودند.هشت ونیم صبح بود که به زندان 
رسیده بودیم. از قبل با تلفن هماهنگ کرده بودیم اما 
به دلیل همین جابجایی تا همدیگر را پیدا کنیم و اشنا 
شویم نیم ساعتی گذشت. دوستان جدید هم کارمان 
را راه انداختند. ساعت از ده گذشته بود که چھار نفر 
از مددجویان داخل بند به قسمت دفتر حفاظت راہ 
بیدا کر دند. با جر مهای مختلف. کلاهبرداری. صدور 
چک بلامحل. تصادف و مهریه... روی صندلی‌های 
آبی رنگ نشسته بودند و منتظر تا یکی یکی به داخل 
نماز خانه مقابل آمده‌وبرای خوانند گان مجله درددل 
کنند. اولین نفر مرد ۴۰ ساله‌ای است با هیکلی 
چهارشانه. موهایی کم‌پشت که قسمتی از موهای 
جلوی سر ريخته بود. 

او اشتیاق بیشتری برای حرف زدن داشت چون 
معتقد بود جایش در زندان نیست و جرمی مرتکب 
نشده تا مستحق مجازات باشد. می گفت من تاوان 
سهل‌انگاری ادارات و سازمانهای دیگری را می‌دهم 
که کارشان رادرست انجام نمی‌دهند و باعث می شوند 
کار مابه زندان بیفتد. گفتم که برای شنیدن حر فهایش 
آماده‌ام. گلویی صاف کرده و آماده شد برای حرف 
زدن: 

هل تویس رکان و ساکن تهران هستم. چهل سال 
دارم متاهل, دارای یک فرزند پسر. همسرم فرهنگی 
است. سه خواهر دارم و شش برادر و خودم فرزند آخر 
خانواده.دیپلمم رادر همان تویسر کان گر فتم وازهمان 
زمان در کار ساخت و ساز بودم. خدمت سربازی را 
در سالهای ۶۷ و ۶۸ در کردستان گذراندم. مادرم 
خانه‌دار بود و پدرم کشاورز. زمانی که ازدواج کردم 
چون همسرم تهرأنی بود قرار شد در تهران سکونت 
کنیم. الحمد له در تهران هم کارم خوب پیش رفت. 

اوایل در منطقه جنوب تهران شروع به کار کردم 
و بعد هم در شرق تهران ادامه دادیم. هر جا که 
ساختمان قدیمی با متراژ بالا می‌د یدیم یا زمین در 
مساحت بالا پیدا می کر دیم دست به کار می‌شدیم. 
زمین را می‌خریدیم. اگر نیاز به تغییر کاربری داشت 


کارهایش را انجام می‌دادیم. قراردادهای فیمابین 


۳۲ ضایر تن یی 








خودم و خریداران را در چند صفحه به طور کامل با 
قید زمان شروع کار و پایان کار مشخص می کر دیم و 
وقتی فونداسیون را می ریختیم پیش فروش را شروع 
ہے رک التہ الا کارم را با یک سامان مات 
شروع کردم و دستمزد می گرفتم. بعد ا خودم شریک 
می‌شدم. از سال ۷۷ به بعد خودم در تھر انپارس شروع 
به خرید ملک کردم وبه کار بساز وبفروشی ادامه‌دادم. 
با بانک هم کار نمی کردم. 

همانجا وقتی فونداسیون می زدم پارچه نوشته‌ای 
را سردر ملک می‌چسباندم و شرایط پیش فروش را 
اعلام می کر دم و قرارداد می‌بستم. شکر خدا با مشکلی 
بر خورد نکردم و به تعهداتم هم عمل کردم. رفته 
رفته کارم رونق گرفت و به مجتمع‌های چند واحدی 
رسید. آخرین ملکی که به این شکل کار روی آن را 
شروع کردیم یک پروژه صد واحدی در منطقه ۱۶ 
بود. شرایط پیش فروش هم اینطوری بود که ما قیمت 
ملک و قیمت مصالح به کار رفته در ساختمان از جمله 
سیمان. میلگر د. ماسه. آجر و ... همه و همه را تخمین 
می‌زدیم که مثلاً هر مترمربع چقدر هزینه تمام شده 
دارد. هزینه‌های مھندسی, نقشه. عوارض و انشعابات 
آب و برق و گاز و ... و خلاصه کلیه هزینه‌ها را به 
اضافه قیمت زمین محاسبه می کردیم و با ۲۰ الى 
0و رص سود انجام کار رہ یک رقم مشخصن براق 
فروش می‌رسیدیم. 

کارمان هم مطابق عرف بود. به این صورت که در 
پیش فروش حدود یکچهارم قیمت را می‌گرفتیم. آن 
اوایل قر اردادهارادر یک دفتر املاک در همان منطقه 
تنظیم می کردیم تا اینکه بعدا خودمان دفتر زدیم 
و قراردادهای اصطلاحاً ۳ بر گی تنظیم می کردیم 
که تمام موارد قانونی پیش فروش ساختمان در ان 
رهش ی هس دررانے اضاظ 
باقیمانده پیش‌فروش. همه چیز مشخص بود. حتی 
نوع مصالحی را که در ساختمان به کار می بردیم در 
این بر گه‌ها مشخص می کردیم. همه چیز هم قانونی و 
مشخص بود. تا قبل از اینکه پای من به زندان باز شود 
با هیچ فرد حقیقی یا حقوقی به مشکل خاصی بر خورد 
نکردم. اما در این ماجرای اخری» یکمرتبه همه چیز 


رہ ۳۶۱۹ 


به هم ریخت. قبل از اينکه ماجرا را تعریف کنم فقط 
می گویم که تفکیک این ملک چون بیش از حد زمان 
برد. کار من به زندان رسید. و گرنه من نه مال کسی را 
خورده بودم و نه کلاه کسی را برداشته بودم. در سی 
تیر ماه سال ۸۱زمینی رابا کاربری مسکونی خریداری 
کردیم. مساحت این زمین ۰ مترمربع بود. در 
بافت مسکونی شهر ک بعثت در منطقه ۱۶.ابتدا قبل 
از آنکه به سراغ شهرداری بر وم به اداره ثبت و ادارات 
آب و گاز و فاضلاب و... 

مراجعه کردم تا اگر این ملک مشکلی دارد از 
ان باخبر شوم که هیچکدام مشکلی ندیدم سپس با 
اطمینان از اینکه این ملک هیچ مشکلی ندارد. قرارداد 
بستم و زمین را خریدم و در دی ماه همان سال به 
صورت وکالت بلاعزل از فروشنده ملک را تحویل 
گرفتم. در حین اخذ جواز ساخت پیش فروش راشروع 
کردیم چون واحدها خیلی زیاد بود و مقدمات کار 
سرمایه قابل توجهی می‌خواست. 

در ملک خریداری شده سوله زدیم. تجهیز کار گاه 
انجام دادیم مصالح ساختمانی ریختیم و حتی کار گاه 
سنگبری هم دایر کردیم. تمام کارهایمان را هم با 
شهرداری تنظیم کردیم و سپس نسبت به فروش 
اقدام کردیم. اما نمی‌دانم به چه دلیل صدور پروانه 
به تاخیر افتاد. درحالی که پرونده اداره ثبت هست 
می‌توانند از آن ادارہ یک کارشناس بفر ستند و در باره 
پرونده این زمین در شهرداری تحقیق کنند و سوال 
کنند که جرا کار کارشناسی شهرداری منطقه این 
همه زمان برده است؟ به هر حال از ابتدای سال ۸۲ 
به بعد کار من در شهرداری گره خورد. سال ۸۳ چون 
کار تعطیل شد خریداران به عنوان کلاھبر داری از من 
شکایت کردند. 

درحالی که وقتی زمین هست. مدارک هست. 
مصالح پای کار هست. خودم هم زنده‌ام. چه 
کلاهبرداری و چه نیت و قصدی برای کلاهبرداری؟ 
مشکل من با شهرداری بحث تفکیک مشاعی است. 
دو کارخانه سنگبری توی سند آمده که یک پلاک 
داشتند ولی از هم مجزا کار می کردند. آن بخش از 
ملک که فر وشنده داشته را بنده به متراژ ۲۳۰۰ متر 


خریداری کردم قبل از آن هم با مراجعه به شهر داری 
اطلاعات ملک را گرفتم و برای تفکیک از شهر داری 
منطقه درخواست دادم. به طور معمول تفکیک یک 
سند مشاعی بیشتر از یکی دو ماه زمان نمی برد اما 
کارمان پنج سال طول کشید و علت آن مشکل تفکیک 
و افراز بود. اصلاً گمان نمی کر دم کارمان پنج سال در 
ا 

در قانون و در ماده ۴۵ قانون تفکیک و افراز 
محدودیت زمانی قائل شده‌اند. در هر حال به دلیل 
همین طولانی شدن کار خر بداران از ماشکایت کر دند 
و مجبور شدم پول ۰ ففر از سهامداران طرف قرار داد 
رابه اضافه سودش به آنان بر گر دانم. اما ۰ نفر دیگر 
ماندند که گفتند که بروید جای دیگر ملک تهیه کنید 
وبسازید وماهم پیش خرید می کنیم واز آنجاسهم‌مان 
را برمی‌داريم. با وجودی که به من اعتماد کردند و 
من هم ملک دیگری را خریدم که واحدهایی در آنجا 
بسازم و به انان تحویل دهم از من شکایت کردند و 
به جای آیارتمان پولشان را مطالبه کردند. درحالی 
که می‌دانستند من با توجه به خرید ملک معوض و 
شروع به ساخت واحدهای جدید دیگر هیچ پولی در 
بساط ندارم و هرچه هم که بخواهم نمی‌توانم پولشان 
رابرگردانم. 

در هرحال درحال حاضر شش پروندہ عليه من 
در دادسرا تشکیل شده است. به اتهام کلاهبر داری 
که در پنج مورد حکم برائت برایم صادر شده. نکته 
دیگر انکه, قضات محترم شعبه ۱ تجدیدنظر یک 
بار محکومیت من راتایید کر دند و یک بار هم چند ماه 
بعد برائت مرا و من تعجب کردم که چگونه است در 
مورد یک پرونده و یک موضوع, هم حکم محکومیت 
صادر می‌شود و هم حکم برائت. یعنی یک شاکی حکم 





محکومیت مرا می گیرد و در پرونده دیگر حکم به 
برائت من صادر می‌شود. در این شش پرونده شش 
مرجع متفاوت رسیدگی کرده‌اند که در اولین پر ونده 
محکوم و در پنج پرونده بعدی تبرئه شده‌ام. 

نکته دیگر اینکه خود قضات محترم تشخیص 
دادن د که جرم من وموضوع پرونده‌ام کاملاً حقوقی 
اسک و کتری تسس ت اما از درس ما هآ وه 
هیچ عنوان هم قصد ندارم مال کسی راویاحق کسی 
راپایمال کنم.به هر حال هم زمین دارم وهم مصالح 
وفکر نمی کنم گر فتاری بنده‌برای انجام کار و تاخیر 
ناخواسته در تحویل ملک نامش کلاهبر داری باشد. 
فقط انتظار داشتم داد گاه محترم در پرونده بنده یک 
نامه کتبی به شهر داری می‌نوشت که مشکل اصلی این 
ملک به مالکیت فلانی جه بوده که افر از نشده و باعث 
شده که او نتواند به تعهداتش عمل کند ؟ سوال من 
هم از شهر داری هنوز بی نتیجه مانده که به چه دلیل 
کارم این همه طول کشیده تااینگون ه | برویم برود 
و کلاهبر دار معرفی شوم. تقاضایی که از مسوولان 
قضایی دارم این است که محبت کنند و در هر دادسرا 
یک یا چند نفر کارشناس با معلومات قضایی خوب در 
یک مکان مستقر کنند که مردم راراهنمایی کنند. 

بە این تر تیب نه مردم آنقدر گرفتار می شودند 
ونه دستگاه قضایی این همه د جار مشکل می شود 
و مجبور به پرداخت این همه هزین ه می گردد. فکر 
می کنم برای کاهش جرم کمک گرفتن از مباحث 
زواتشتاس حا مه شتا ور فار انی دردادسراها 
بسیار مفید فایده خواهد بود. قاعد تا خود دستگاه‌قضا 
هم نمی خواهد که این همه زندانی داشته باشد و یا این 
همه پر ونده‌در سال تشکیل شود. بد ون شک اگر سیر 
براحل کیل یک برو نو اس درس اند 
بسیاری از مشکلات حل می شود. 

من پول زمین راداده‌ام. پول تهیه نقشه راداده‌ام. 
تایید شده‌است.عوارض رااز من گر فته‌اند. هزینه 
تفکیک رااز من گرفته‌اند. همه وج-وه‌قانونی راهم 
پرداخت کرده‌ام. اما چند سال است که سر گردان 
مان ده‌ام و حالا هم زندانی ام و فقط به من می گویند 
مغایرت با قوانین و به هیچ یک از مواد و بندها و یا هیچ 
قانونی هم اشاره نمی شسود. اگر هم مغایرت با قوانین 
بوده چر | بعد از پنج سال و بعد از این همه هزینه اعلام 


در پرانتز 

(البته بدون قضاوت در مورد محتوای سخنان 
مصاحبه شونده و با قبول این مطلب که بسیاری از 
کسانی که در امر ساخت و ساز فعالیت داشتند. به 
دلیل نوسانات بازار و مشکلاتی از این دست گر فتار 
آمدند و قاعدتاً نیتی هم برای سوءاستفاده و حیف و 
میل نداشته‌اند. این انتقاد رانیز شاید بشود مطرح کرد 
که این مصاحبه شونده محترم البته به این سوال پاسخ 
ندادند که جراقبل از صدور مجوز از طرف شهر داری 


می کنندو کسی هم نیست که به دلیل اطاله بررسی 
پرونده‌ام در شهر داری به من جواب بدهد. 

ما٠‏ ۴میلیون از مر دم پول گر فته بودیم توانستیم 
٠‏ میلیون تومان آن را بر گردانیم, ۰ میلیون 
تومان دیگر باقی مانده. در حال حاضر هم زمین دارم. 
این زمین نه در خارج از بافت شهری و نه مغایر تی با 
شرایط مهندسی و شهر سازی دارد. تازه گمان می کنم 
ورک اا دار رای سی ا کک دای 
سازمان ثبت است که اداره ثبت وقتی تشخیص 
سی دهد این ماک قائل آفرار امسے گردہ شہرداری 
می‌تواند عوارض آن را بگیرد و بعد مخالفت کند؟ 
من متواضعانه از جناب آقای قالیباف شہرداردلسرز 
تهران می‌خواهم که واقعاً عده‌ای از افراد متدین و 
دلسوز و متخصص و اشنا به کار ساخت و ساز را در 
مناطق شهرداری بگمارند که اشراف کامل به حقوق 
قائونی مردم داشته باشند و پاسخگوباشند. 

تنها من نیستم که گرفتار شده‌ام. خیلی‌ها هستند 
که گر فتار مشکلات شهری و شهر داری در همین امر 
ساختوساز هی اع دا بروی مہات 
کارشان به زندان کشیده‌است و با کمی انصاف و توجه 
و همدردی می‌توان به داد آنها رسید. خیلی از افرادی 
مثل من هستند که سر مایه‌شان راکت مانده و اسیر 
بی‌بر نامگی شده‌اند. در طول این سالها زمین من نیمه 
کارمانلهشتازی از فصالح ساختمانی ووسابل که 
جزو اموال و سرمایه شخصی من و خریداران طرف 
قراردادم بوده مستهلک شده و از بین رفته. خودم 
در زندان مانده‌ام و آسیب‌های روحی و روانی و مالی 
فراوانی دیده‌ام.امابااین همه باز هم اموال و دارایی‌های 
بنده بیش از بدهی من است. 

زمینی که دارم بااموالی که در آن است دوه برابر 
مبلغ بدهکاری من می‌شود. فعلا مشتری نیامده که به 
فروش برود. در زندان ماندن من چه مشکلی را حل 
می کند؟ باز جای شکرش باقی است که داد گاه بر ای 
من وثیقه صادر کرده و چند باری به مر خصی رفته‌ام 
و مسوولان زندان هم محبت داشته و با رسیدگی به 
پرونده‌ام با مرخصی من موافقت کردند, توانسته‌ام به 
خانواده‌ام و امور کاری‌ام سر و سامان بدهم که از همه 
سپاسگزارم. اما حرف من این است که زندان جای 
خلافکارهاست. کسانی که جرم مر تکب شدهاند. 

1 


اقدام به پیش فروش آپارتمان کرده‌اند؟ اگر ایشان 
تا زمانی که مطمئّن نمی شدند که می‌توانند نسبت به 
ساخت اقدام کنند پیش فروش را آغاز نمی کردند. 
قاعدتاً گرفتار مشکلات بعدی هم نمی‌شدند. به 
هرحال امیدواریم ایشان و افرادی نظیر ایشان که در 
فعالیت‌های اقتصادی حضور دارند با رفع مشکلات 
و گرفتاریها و با به دست آوردن ازادی خود به بازار 
کار و تلاش باز گر دند ونیز امیدواریم خدمتگزاران در 
مراکزی مانند شهرداری با حسن نیت و همکاری و 
دلسوزی بیشتری به خدمت‌رسانی بیر دازند.) 


9 مار لو 


7 سے 
۹ اہنت ۹ رسس تھے سے ے٢‏ ی 


ساعت نز دیک به سه صبح بود که صدای فر یاد زنی از 
کو چه بلند شد...از خواب پر ید م... هر اسان به طرف پنجره 
رفتم. چرآغها یکی یکی روشن می‌شدند. سرھااز پنجره‌ها 
بیرون می آمد.زن فریاد می‌زد.ناسزامی گفت... نمی شد 
فھمید دزد آمده و یا یک دعوای خانواد گی است! 

همه ریختند توی کوچه... زن فقط اشک می‌ریخت. 
ازلابهلای‌حرف‌هایش فهمیدم کسی دختر بچه‌اش را 
برده.یادزدیده‌یا...زن آرام نمی گرفت که جواب سوالها 
رابدهد.بالاخره‌جند زن او رابردند در پار کینگ خانه 
وبهاو آب قند دادند. زن دیگرحتی نای‌ناله کر دن‌هم 
نداشت. بالاخره از لابه‌لای حرفهایش فهمیدم شوهر 
سابقش شبانه آمده خانه و بچه را برده! 

همه حيرت زده‌بودند. زن می گفت: دخترم رابرد... 
تفرگ 

به پلیس تلفن کردیم. پلیس هم چیز زیادی سر 
درنی‌اورد تا اینکه خواهر و برادرهای زن خودشان را 
رساندند و ماجرا را از زبان آنها شنیدیم. 

زن بیچاره گویامد تی بود که‌از همسرش جدآشده 
بود و داد گاه‌مسوولیت بچه را به او سپرده بود و حالا 
مرد شبانه با تر فندی به خانه زن آمده‌بود و بجه رادر 
خواب دزدیده‌بود... وقتی شنید یم پدر بچه وضعیت 
روحی مناسبی ندار د. همه دلوایس تر شدند و تازه‌معنی 
نالهه او بی‌قراری‌های زن را می‌فهمید ند... پلیس قول 
داد که هر چه سریع تر پدر بچه را پیدا کند... 

تأسپیده صبح همه در کوچه بودند و هر کس راجع 
به این ماجر | اظهار نظ ری می کرد... 

کوچه کاملاً روشن شده‌بود که همسایه‌ها باچشم‌های 
یف کر ده و خواب الود یکی یکی به سر کارهایشان رفتند. 
امااین ماجراحسابی ذهن مرامشغول کرد. دم ظهر یک 
سوپ گرم درست کردم وبه خانه زن رفتم. تازه خوابش 
برده بود. خواهرش سوپ را از من گرفت و تشکر کرد. 

تمام روز ذهنم پر بود از این ماجرا... سه سال می شد که 
شوهرم بر اثر سانحه رانند گی فوت کرده بود. پدر شوهرم 
همه تلاشش را کرد که بچە‌ھارااز من بگیرد.امادست 


yT‏ کت 
رومینا سادات بنائ 


کبانا نصرت‌زاده 


آخر داد گاه به نفع من رای داد و بچه‌ها پیش من مانده 
بودند. فکر می کردم اگر شبی» نصف شبی پدر شوهرم 
یابد وبچه‌هارایبرد چه حالی پیدامی کنم...برای ھمین 
شاید بیشتر از بقیه نسبت بەاین زن احساس همدردی 
و و دوباره‌رفتم دیدن_ش وحال واحوال 
کردم... منگ بود اما آرام‌تر به نظر می‌رسید... برایم 
تعریف کرد که شوه رش مر د بسیار خشنی است. عاشق 
هر کس وهر چیز باشد آن رابیشتر اذیت می کند.بر ایم 
تعری_ف کرد کهاوراجقدر کتک می‌زده‌وحتی اجازه 
نمی‌داده‌تاسر کوچه تنها برود...می گفت وقتی بچه‌دار 
یھو ںا اوج رھاری ی کرد ور ین قضو رد کہ 
همسرش بچه رابیشتر از او دوست دار د! به همین ساد گی 
نسبت به بچه‌اش حسادت می کر ده! حالا آمده بود و بجه 
رابرده‌بود.به کجا؟ کسی نمی دانست. نز دیک شب بود 
که پلیس تلفن کرد و گفتند شوهر سابق زن راپیدا کر ده‌اند 
وبچه رابه زودی به خانه برمی گر دانند... خبر زبان به زبان 
در کوچه پیچید وهمه منتظر بر گشتن دختر کوچولوی 
این زن ا 

باوجوداینکه دس الی می‌شد در آن محله زند گی 
می کردم ولی هیچ کس رانمی شناختم و این اتفاق باعث 
شده بود همسایه‌ها حداقل با هم | شناشوند و سلام و 
علیکی داشته باشند.. 

هوا کاملاً تاریک شده‌بود. من کیک کوچکی 
درست کرده بودم که وقتی بچه به خانه بر گشت آن را 
با خانواده‌اش بخورد... یکی دیگر از همسایه‌ها گفت که 
نذر کرده‌اگر بچه صحیح و سالم بر گر دد شب عاشورا 
شیر خیرات کند...انگار این بجه به همه ما تعلق داشت 
مردمسنی می گفت:من آن‌مردرادیدم که سراسیمه 
در کوچه‌می‌دوید وبچه رابه سینه‌اش می‌فشرد. ولی 
چون از حکایت زند گی این زن خبر دار نبودم. هیچ شک 
تکردم اگر می دانستم حتماً جلویش رامی گرفتم. 

کم کمھمەمتوجەشدیم چقدراز احوالات 
همسایه‌هایمان بی خبریم. خانم مسنی که به سختی با 
عصا راه می رفت. به همه گفت که تنها زند گی می کند و 





امیررضا کشاورز کلهر | 





تعطیل به دیدنش بیاید. 

من‌هم بر آی‌زن‌همسایه تعریف کردم که وقتی شوهر م 

خلاصه اینکه درددل همه باز شد و چقدر تلخ بود که 
وقتی می دیدیم هیچ کس از حال دیگری خبر نداشته! 

ساعت نز دیک ده‌شب بود که بچه | مد. کوچه به هلهله 
افتاد...همه‌همسایه‌ها بیر ون آمده‌بودند. صورت وسر بچه 
و حيرت می کردم که این همه محبت نهفته در قلبها چطور 
در طی این همه سال همسایگی پنهان مانده بود! 

زند گی جقدر پیچید 
خودمان دور شده‌ایم! 

محله ما بعد از این اتفاق, محله متفاوتی شد. حالاصبح 
دارم.وقتی خانه نیستم همه می دانند که بچه‌های من 
آنهاشود. پیرزن محل که تنها بود. حالا دیگر کلی آشناو 
دوست دارد... زنهای همسایه مد ام بهش سر می زنند هر 
کس میهمانی یا مراسم مذهبی دارد دعوتش می کند و... 

انگار تنهایی و بیگانگی در ان سپیده صبح با صدای 
جیغ ان زن از محله ما پر کشید و رفت... همه از خواب 


بیجیده شده و جقدر از ذات واقعی 


بی خبری بیدار شدند وبه خود آمدندو آدم‌های 
اطراف وراه گار دند نے کاتی عمدازی خری 
وبی‌تفاوتی رهایی پیدامی کر دند و زند گی رنگ دوستی 
و آشنایی می گرفت... : 


ی0 


پرسش ویژه, پاسخ ویژه 
مشک لاساسی بسیاری از خانم ها 
ے_ ضادمیان 
+ کاره خانه 


سرکار خانم فرشته -واز تهران چنین نوشته‌اند: 






زنی ۳ ساله هستم, هفت سال و نیم است زندگی 
مشترک خود را با شوهرم آغاز کردەام. در ضمن شش 
ماه پس از اغاز دوران ازدواج, کار خود رادر یک شر کت 
اغاز کردەام که در نتیجه هفت سال هم از اغاز مشغول 
شدن من در شر کت گذشته است. در این میان مشکل 
بزرگ من و آنچه که بواقع اخیر آً شب و روز را بر من تلخ 
کرده انتقادهای شوهرم از مشغول بودن کار من است. البته 
زمانی که کار را شروع کردم او نه‌تنها اعتراضی نداشت 
و اس موی تخر نان امک 
و هشتاد درجه ذهن خود را جر خانده و تغییر رویه داده 
است. در حقیقت زمانی که ما آشنایی و سپس نامزدی 
را شروع کردیم من سال چهارم دانشگاه بودم. بنابراین 
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سرکار خانم فرشته -واز تهران 


شیا تباید فراموش کنید که اولویت در ازدواج و 


زند گی من مشترک همانی است که در عنوان نهفته است 
یعنی زند گی مشترک. درواقع ما در درجه اول ازدواج 
می کنیم که با یکدیگر زمان بگذرانیم. حال گاهی اوقات 


استثنایی پیش می آید مانند ماموریت و غیره که برای 
زمان محدودی کنار هم نیستیم اما نباید هیچ چیز زند گی 
ی ك مار را کدرا نرا رال درد رای شا 
هم اولویت این است که چگونه ازدواج خود را متحول و 
شکوفا کید و حقیقت این ات کا ونای ضر کت که 
محل کار شما است در درجه بعدی از نظر اهمیت قرار 
دارد و اين مهم را هیچگاه نباید فراموش کنید. البته من 
از انتقادهای تلخ شوهر تان دفاع نمی کنم بلکه معتقدم که 
او باید با خوشرویی و یا پیش کشیدن منطق, از شما تقاضا 
سی کرد که عاد ل مان ساغات کاری معا خافناری 
ایجاد کنید. بویژه آنکه او خود مشوق شما در پیدا کردن 
کار بوده است. البته این هم فراموش نشود که جامعه ما 
گنای خامی سر برد تسا وفع 
وک رمفاغتر دو وو و 
انت واحضاى ود ارد ام آرسرں خاعای: 
تلاش و کوشش در جلب اعتماد شوھر و تبدیل کردن 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک)مشاورہ تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ۹الی ۱۱ ومشاوره حضوری باتعیین وقت 
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شروع زند گی مد مشتر کمان راباتوافقی که‌بایکد یگر داشتیم 
تا پایان تحصیل و دریافت لیسانس به تعویق ا 
و آنگاه چند ماهی پس از فارغالتحصیلی بود که به خانه 
بخت رفتیم. البته در همان دوران نامزدی من به او 
گفتم دختری نیستم که از ۲۵ سالگی خانه‌نشین شوم و 
خانه‌داری کنم, بلکه می‌خواهم حداقل در دوران جوانی 
از تحصیلاتم بهرهبرداری کنم که البته در آمد حاصله از 
مشغله من‌هم برای زند گی مشتر کمان.موثر واقع می شد. 
از ھا جه پٹھان وفع ی نداشت وروی کیہ 
عقایدش صحه می گذ اشت بلکه مرا تشویق هم می کرد 
وحتی در پیدا کردن شر کت محل کارم او سهم بیشتری 
داشت و تاهمه چیز رادر شر کت بررسی نکر ده و زیر وبم 
ان را مطالعه نکر ده بود. من کارم را شروع نکرده بودم. 
وبدین تر تیب زمانی که مشغله‌ام آغاز شد تادوسه سال 
ابتدیی, ما هیچ مشکلی نداشتیم 
زمانی اغاز شد که کار من در شر کت آهمیت بیشتری 
پیدا کرد و من مجبور شدم تا ساعات اضافه‌تری را در 
محل کارم باقی ہمان 
آغاز شکوه و شکایت 

البته من همچنان سعی می کردم تاوظایف خانه‌داری 
رابه نحو احسن انجام دهم. پخت و پز را هیچگاه فراموش 
نمی کردم. البته به دلیل مشغله زیاد سعی من بر آن بود 


. اما حرف و حدیث از 


خانه به یک محل امن و ایجادکننده آسایش هم خود 
باشد, بنابراین شما اگر تعادل لازم را میان تلاش و محل 
کار و کوشش در خانه ایجاد کنید. نباید در ذهن خودتان 
رابه کم کاری متهم کنید و يا احساس کنید که به خاطر 
در ضمن باید تحلیلی هم از نقطه نظر روحی و روانی روی 
خواه و ناخواه این ذهنیت در او قوت می گیرد که در نزد 
شما ارزش او کمتر و کمتر شده است و زمانی که ارزش 
خود را در نزد شما فر و افتاده تصور کند. آنگاه به دلیل 
احترام و علاقه‌ای که نسبت به شما قائل است در نتیجه 
ارزش خود رانزد خودش هم از دست می دھد و این یکی 
از مشکل‌ساز تر ین معضلات است که انسان نزد خودش 
هم برای خویشتن آرزشی قائل نباشد و چنین می شود که 
او به درستی یا به نادرستی زبان به اعتراض می گشاید 
و انواع و اقسام اتهامها را به میان می کشد. اما این را هم 
به هیچ عنوان نباید فراموش کنید که اتفاقا تا زمانی که 
عشق و در نتیجه انتظارات و توقعات فر اوان است. و گر نہ 
اواگر از نظر عاطفی روند سردی بگذارد و علاقه‌ ای نسبت 
به شما نداشته باشد, آ نگاه مطمتن باشید که سکوت کامل 
انجام می‌دهد چرا که دیگر توقعی از شما ندارد. البته در 
شماهم وضع به همین منوال است. یعنی اگر شما اعتراض 
می کنید و از حرفهای او رنجیده خاطر می شوید به خاطر 


۹ ہت ۸۹ _ 


که هر بار برای دو یا سه وعده غذادرست کنم اما تقریباً 
از سال چهارم از دواجمان بود که اولب به شکایت گشود. 
ابتدا شکایت‌های او محدود به غذا و تکراری بودن و یا 
خوشمزه نبودن ن بود اما آهسته آهسته شکوه‌های 
او موارد مختلف را دربر گرفت و لحن او هم با گذشت 
زمان تلخ‌تر و تیزتر شد. انواع و اقسام متلک‌ها و زخم 
زبانها از دهان او خارج شد و تقریباً همه چیز را به گردن 
من واه کاری مو م اند ات هس هدار 
نشدن راهم یک خطای عمدی از جانب من تلقی کرد و مرا 
متهم کرد که به خاطر شر کت و اعتلای آن از بچه‌دار شدن 
طفره می روم. البته من ابتدا صحبت او رامحل نمی کردم 
و به خود می گفتم که او هم خسته می شود و انتظار دارد 
زمانی که به خانه می‌رسد. کسی او را تر و خشک کند 
مارفا راک از ضا سرت و کر فان مواد 
شود سک پر اق ےنات اما گار سک ها 
زخم زبانهای او جدیتر و تلخ‌تر شده است که من دیگر 
توان مقاومت ندارم و در نتیجه بگو و مگوهای شدیدی 
بین ما در گرفته است که روز گارمان را تلخ کرده است و 
تقریباً هفته به هفته با یکد یگر قهر هستیم و حرف نمی زئیم 
و من هم برخی اوقات پس از هر قهر کردن به خانه مادرم 
می‌روم و چند روزی رادر آنجامی‌مانم.حال نمی دانم چگونه 
می‌توانم به این مشکلات فایق شوم. لطفا اگر راهی سراغ 
دارید. مرا راهنمایی کنید. 


ان است که به او علاقه دارید و از او انتظار شنیدن جنین 


باز کشت به یکد بگر 

پس بنابراین متوجه شدید که عشق و علاقه در هر 
دوی شما به اندازه کافی وجود دارد. اما این تنها در ذهن 
است و به عمل تبدیل نشده و تا زمانی که به عمل تبدیل 
نشود. ارزش چندانی ندارد. حال برای اینکه گامهای 
باز گشت به یکدیگر را بردارید. من توصیه می کنم که 
در درجه اول هر دو از محل کار خود چند روزی را 
تقاضای مرخصی کنید. آنگاه به مسافرت به مکانی که 
برایتان خاطردانگیز است اقدام کنید. آنگاه در طی همان 
مسافرت است که به یک بر نامه‌ریزی منطقی باید دست 
بزنید. درواقع شما باید حداقل اضافه کاری و ساعات 
اقاقدیرر افراحتت کید نوی تعادل مان ساعات 
کاری و ساعات اقامت در منزل ایجاد کد که بتوانید تا 
حداکثری که امکان دارد در کنار یکدیگر باشید. درواقع 
باید تلاش کنید تایک محفل خانواد گی بوجود آورید که 
مطمثناً با ورود نوزاد هم این محفل گرمترو مستحکم‌تر 
خواهد بود ادمان باشد که اکر او شگور می کند کہ شیا 
عمدا بچه‌دار نمی شوید معنایش این است کہ او شیفته 
داشتن فرزند است. ون نطو سی پا 
توجه به زیر بنای مستحکمی که عشق و علاقه مشتر ک 
ELLE AS‏ 
یک محفل خانواد گی مملوازعشق وعلاقه واحترام‌متقابل 
ابحاد کنید. 
a.‏ موفق و پیروز باشید 
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مبادا به خون عشق 

۰ 1 2 
روزی آلوده گردد 
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غلامرضا پیرانی -آبدانان 








وس 
صرح ستت موی 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


نمونه شع رکلاسیک 
سرخوشان عشق 
ای خداء این وصل راهجران مکن 
سرخوشان عشق رانالان مکن 
باغ جان را تازه و سر سبزدار 
قصد این بستان و این مستان مکن 
چون خزان بر شاخ و ب رگ دل مزن 
خلق را مسکین و سر گردان مکن 
بر درختی کاشیان مرغ توست 
شاخه مشکن, مرغ را پران مکن 
جمع شمع خویش رأبرھم مزن 
قصد این پروانه حیران مکن 
گر چه دزدان؛ خصم روز روشن‌آند 
انچه می خواهد دل ایشان مکن 
کال ای سر کات 
کعبه اميد راویران مکن 
نست در عالم ز ھجران تلختر 1 
هرچه خواهی کن. ولیکن ان مکن 


مولوی 


فراموش کرده‌ایم 
از یاد برده‌ایم 
که تنها گهگاه 
به یاد می آوریم! 
واغلب اوقات 
مقدار قابل ملاحظه‌ای 
وبا خویش - جز از طریق عکسها - 
ناتوانیم 
و پیش از طرح 
در صورت مساله 
درمی‌مانیم 
فراموش کرده‌ایم 
که بايد به یاد داشته باشیم: 
مرگ برگ برندہ نیست 
و عاشقان به ندرت می میرند 


ارو ۳۶۱۹ 


دو غزل تقد یم به حضرت زهرآ(س) 
از مهدی رحیمی 
حرف آخر 
شانه بر دیوار محکم کرده و سر رابه در 
وای اگر دستی بکوبد کوبه در رابه در 
چادری از باغ میخک‌های پر پر را به در 
میخ کرده بالهای این کبوتر رابه در 
در, دهانش از شگفتی باز مانده. گوییا 
خون تراوش کرده و حک کرده‌با خطی درشت 
حرفهای | تشین نام مادر رابه در 
باز خواهد شد پس از این از سر شر مند گی 
هر زبانی تا بگوید نام حیدر رابه در 
غم دیوار 
چون که می‌فهمد غم دیوار را در بیشتر 
در کشیدت يا تن دیوار در بر بیشتر 
گوش کن تا بشنوی از بادهای بی‌قرار 
دستهای بسته می‌دانند بالی مثل عشق 
می کند پرواز راسهم کبوتر بیشتر 
زودتر در دستهای باد پریر می شود 
هر گلی که کرده دنیا رامعطر بیشتر 
خاکها بر پای تو فهمیده‌ند این راز را 
پیش بالای شما ان کس که کمتر بیشتر 
حال می فھمم همین که نام تو گل می کند 
درد می گیر د جرا پهلوی مادر بیشتر 


خیابان 
نشستیم روی مزار خیابان 
نشسته است بر ماغبار خیابان 
نشستیم و می شد کنار خیابان 
پر از دختران کنار خیابان 
کسی کوچه را آب و جارو نکردەدست 
کت نست در انتظار خیابان 
شکمهای راضی, خطوط موازی 
همین است دار و ندار خبابان 
کلاغان صاحبقران و سواره 
ندارند کاری به کار خیابان 
گروهی به فکر فروش ترا کم 
گروهی پی احتکار خیابان 
خیابان به پایان رسیده است و چیزی 
نمانده است تا انفجار خبابان 
نه رسم سپیدی, نه اسم شهیدی 
دوباره خیابان. دوباره خیابان 
عباس احمدی 


از آسمان 
حالا دوباره می شود از آسمان نوشت 


جوانه های‌ادبی 


که + مه ۰۰ 
۰ ر ں 


موی دوست = فاعلات 


بایک غول به وسعی 1 کتابهای خوبی درباره‌معانی و بیان در بازار حلقه دا -مفتعلن 
1 ما ۲ 01 ۱ 7 ۲ کتاب وجود دارد. از جمله کتابی به همین نام م بلاست - فاعلات 
زماجرای دم و حواو سیب گفت ۲ 7 ا 
ااز یهت حش تدج ک۔ ک5 بر سیروس یسا. هر که در این -مفتعلن 
: رہ اس ٴ پر ثربا رحمانی -شیراز حلقه ی نیست - فاعلات 
من سالهاست در خم یک کوچه مانده‌ام کتاب «بدعتها و بدایع نیما» اثر مهدی‌اخوان فارغ از این -مفتعلن 
تا هفت شهر عشق تورابی‌امان نوشت ثالث می‌تواند شما را با وزن و قواعد شعر ماجراست -فاعلات 
بی تو بهار هم به دلم سر نمی زند نیمایی اشنا کند. محمد ارضی ‏ کرج 
باید ھمیشه از تن س٢٦٢۰‏ گور ملتا رڑاقد ا برای سردون اشعار بهتر باید به این موارد 
امابه‌بمن آمدن 2 0 افتاب با کلماتی چون کتاب. نقاب. آب‌و... توجه کنید: انديشه, آھنگ, خیال, احساس. 
از لحظه طراوت گل می‌توان نوشم- Es‏ اگر سروده‌ای از این عناصر تھی باشد. نام 
ریا ۱۳۳ (شسنم ) رای رن شعر بر آن نمی‌توان نهاد. 
وت e‏ را e‏ ۱ بیتی از سعدی راتقطیع می کنیم. وزن این حسین ملکیان -دماوند 
تبسر ار بیت: افراد زیادی دیوان حافظ رابانسخ دیگر آن 
ص٣‏ ھ مفتعلن فاعلات. مفتعلن فاعلات است. مقابله و تصحیح کرده‌اند. از جمله:انجوی 
تا تو سلسله موی دوست. حلقه دام بلاست شیرازی. علامه محمد قزوینی, یژمان 
SCL‏ سس هر که دراین حلقه نیست. فارغ از این بختیاری, هوشنگ ابتهاج «سایه», بهر وز 
چشمان تو شعرند ولبهای تو اهنگ . ر ماخ است: ثروتیان و... 
این گونه نبوده است لب و چشم. هم اھنگ سلسله ی - مفتعلر. 
3 ۲ 7 تم ان :7 
ما ات و a CS‏ ان *. 
٣‏ ) 8۷88" 71ى کچ« 
۰ ت می کنم بگو گفتن 
Sl  ھت ch‏ . 
کر یہ Ea‏ به چشمهای روشن تو می توانم شکفتن است 
ان سوی‌تر از باوری و با همه ناز ۲ ۰ چشمھای تو دیوارها را درددل 
ای بسته دهان با که حدیث تو بگویم شادمانی و چون گلهای یاس از تو گفتن 
تنها نه دلم. قافیه‌ها نیز شده تنگ حسن رحیمی ‏ کرج برویم روزهای زند گی را 
امیر عاملی -قزوین حمید روشنی -سبزوار شمردن است 
۳ 
نم | به دست باد 
7 در ب بود ۱ ۱ 
ی یہ یدرم هك 7 ۲ سپردن است 
۰ سس :۰ 
بوی نان lL‏ حد بث عبادی - تهران 
ںی رت ll‏ 7 2 
آ٠ ٦‏ ہے مد ۳ من هنور نجواب ۴ 
C 8 : 7‏ دلش صاف بودویکدست : u‏ ناد ۱ لد رت 
ً۷ 9 کر بته‌های دستانش وجن‌های سا ا ۰۰ 
جج 0 ره وای دس س ےچین ا ی اس واگر رنک سا تہ ۳۶۰۰٠٠۰٠٢‏ 
و صدای خس خس سینه‌اش ۳ رت 2 سر 2 باه یعة پیر اهنس نبو 
7 پدر کسی رانخور کت ٦‏ ےرہ 
بااصدای موسیقی جاز همسایه‌مان درهم امیخت ` 1 غ یئ علفهای زیر پای اهوی گرسنه نقاشی‌اش 
۱ م2 ۱ ۱ ۱ وهر گز دروغ : سبز نمی شد 
من گریه می کردم واز قضا هیچ وقت هم نمازھایش قضا نشد تک ۱ 
مادرم می گفت: 1 2 بعد ها خواهرم می‌فهمد 
۲ ۱ ۱ : شاید بر ای همین بود که با پدر دوستم ی اد کلن‌های پدر دوستش «تینا» 
تو برای خودت مردی شدی تر ٌ ہو پدر دوس 
د که گریه نمی کند e‏ «فورمن» است برای مرد 
مادرم نمی‌دانست ۲ و بوی «متیل سالیسیلات) پدرم 
دلم هنوز کوچک است ٦ے‏ برای درد 
پدرم لحاف‌دوز بود 7 كت با بعدها خواهر م می فھمد 
اوباسر انگشتان وسوزنۂ کی ی کر ک خوردن روصن را م خطاتوی نا٠٠٣‏ 
2 سر ت" ور یں مادرم هم مرد شده بود | | : 7 ۰ 
لبخند رابه لبهای ما وصله می زد ۳ ۱ اور به بهشت نخواهد ر ساند 
ا مان ات۱۳۳ ا 
رر کا اس که بدون اشک هم می شود گریه کرد ای روز گا 
| هنگ زند گی نواخت ۱ ۱ ی روز کار ... 
ِ می "و و بدون شود 2 سد 
تنها دلخوشی ا و دلم راسوزاندی 
بعدها خواهرم می فھمد ۳ 
بوسیدن من و خواھرم 1 ی ات یک ۳ 2027" 
گر عطر عرق نبود باس سوری - نهران 
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ماجراهای‌خواسنگاری 


کورش کاشانی 


ماجرآی کنش دزدن از وارد 


عجب شبی بودانمی‌دانم سر وکله پد ر فریبا ا زکجا پیداش دکه یکدفعه بالای‌ سرمان امد و 


آن‌روزها فقط شانزده سال سن داشتم. فریبا 
هم‌بازی و دوست دوران کود کی من بود. نمی‌دانم از 
کی و چطور عاشقش شدم! 

درست بود که ماهم سن بودیم ولی توی این سن و 
سالها اختلاف زیادی بین دختر ها و پسر ها وجود دارد. 
من هنوز توی کوچه فوتبال بازی می کر دم و همه به من 
کر حر رگا IS‏ 
دم‌بخت بود و خواستگار برایش می آمد! 

امااز همه این حرفها که بگذریم. ان شب من آنقدر 
ناراحت شدم که حس می کردم دنیا روی سرم خراب 
شده‌وباید هر طور که شده فر یبا رابر ای خودم نگه دارم. 
سراسیمه رفتم سر آغ مسعود دوستم که خانه‌شان ته 
کو چه بود... بی مقد مه موضوع رابه او گفتم. مسعود مثل 
هميشه راه‌حل‌های عجیب و غریب در استین داشت. 
تاش کاس اس سای نا u‏ 

گفتم: آخه چطوری؟ 

گفت: برویم یک جا کمین کنیم و منتظر بمانیم.. 

رفتیم کنار درختهای چنار توی کوچه ایستادیم 


درپیچ وخم‌داد گاه 


تاخواستگار آمد... پسر ۲۵و ۲۶ ساله‌ای بود با کت 
و شلوار مر تب و دسته گل به دست که به طرف خانه 
فریبا می‌رفت... فکرهای زیادی به ذهنمان رسید ولی 
دست آخر تصمیم گر فتیم ماشینش راپنچر کنیم.اما 
جه فایده‌ای داشت! 

آن موقع ه احیاط خانه‌ه ابا دیوارهای کوتاهی از 
هم جدامی شد و به راحتی می توانستیم وار د حياط هر 
خانه‌ای‌شویم.من ومسعود رفتیم تو حياط خانه پدر 
فریبا...دم در کفشهار دیف شده‌بود و می توانستم 
حدس بزنم که ان کفش نو و برق افتاده, کفش اقای 
خواستگاراست.یکد فعه‌بی آنکه فکر کنم دویدم به 
طرف کفش‌ها و آن را برداشتم و پا به فرار گذاشتم. 

مسعود بشت در ختهامنتظر ماند. یکی دوساعت 
بعد وقتی میهمانها داشتند خداحافظی می کر دند همه 
دنبال کفش شاه داماد می گشتند و به قول مسعود. 
آقای خواستگار دست آخر مجبور شد با دمپایی به 
خانه‌اش بر گر دد... 

وقتی که خواستند سوار ماشین شوند متوجه شد ند 


راشین مختاری 


ول جای نکی ام رارت 


بعد از چندماه زندگ یک مکم ر وال عادی خودش را پیداک رده بود و ماتازه مت وجه می‌شدیم 
که جقدر با هم فرق داریم... 


همه چیز خیلی سادهشر وع شد.وقتی تصمیم گر فتم 
ازدواج کنم. همه به تکاپو افتادند.وقتی تک پسر یک 
ادم پولدار بخواهد عروسی کند. همه سعی می کنند 
دختر مناسبی به آومعرفی کنند. بهترین انتخاب هم به 
نظر آنها یک دختر زیبا و منحصر به فرد بود! 

درواقع هر چه دختر زیبا در شهرمان بود به من 
معرفی می کر دند. بعضی‌ها خیلی از من جوانتر بودند. 
امابه نظر بقیه وقتی یک پسر پولدار باشد حق این را 
دارد که با جوان‌ترین دختر ازدواج کند... امامن فقط 
یک زن ساز گار می‌خواستم. زنی که بتوانم در کنارش 
احساس | رامش داشته باشم. پولدار بودن پدرم به من 
ربطی نداشست.اماچه می‌خواستم و چه نمی خواستم 
سایه سنگین ثروت پدرم بالای سرم بود. 

بالاخره از میان ان همه دختر زیبا لیلا انتخاب 


ہے و 





شد. مادرم او را پسندید, پدرم تحقیق کرد و به نظرش 
خانواده خوبی می آمدند. خواهرهایم بااو گرم گرفتند و 
خلاصه همه جوانب بررسی شد و لیلا موردپسند قرار 
گرفت. من هم از او بدم نمی آمد. مخصوصاً وقتی دیدم 
همه از این وصات رای سی اجس اس خوتی بنا 
کردم مراسم خواستگاری خیلی رسمی بر گزار شد. 
پدرهایمان مثل دو کاسب حرفه‌ای سر مهریه و مر اسم 
عروسی و جهیزیه و خانه. صحبت‌هایشان را کر دند و 
چک و چانه‌ها را زدند. بعد پدرم شروع کرد به تدارک 
یک عروسی مجلل.. به هرحال نصف اهالی شهرمان 
باخبر شده بودند که ماداریم عروسی می کنیم... همه 
این مراسم‌ها و برنامه‌ها باعث شده بود که من ولیلا 
خیلی به هم نز دیک شویم.مدام مشغول خرید وانتخاب 
لباس عر وس و کت و شلوار دامادی بودیم... 


سر ۳۶۱۹ 


رورم رس ره[ وت 
اتو کشیده مجبور شد لاستیک ماشین را عوض کند... 

ای دا آھ ر مار اکر کال کر دد یرد وا گار 
یک پیر وزی تلقی می شد!انگار دنیا رابه مادادہ بودند... 
تاچند روز به این ماجر امی خندیدیم ووقتی دیدیم دیگر 
سر و کله خواستگار پیدانشد. مطمئن شدیم که کارمان 
نتیجه داده و پسره دیگر پشت سرش رانگاه نمی کند. 

چند ماه بعد باز از زبان خواهرهایم شنیدم که یک 
ےکا ار ات یرای نس مات 

خبر رابه مسعود دادم و دوباره‌شبانه کمین کردیم 
که مر اسم کفش دزدی را تکرار کنیم. 

خلاصه اینکه این داستان چند بار تکر ار شد و پدر 
فریب‌ابه همسایه‌ها گفته بود که یسک نفر توی محل 
دزدی می کند و هر دفعه برای دختر ش خواستگار 
می اید کفش او رامی دزدد! 

بیچاره‌محمود پسر آقای قاسمی, از وقتی معتاد 
شده‌بود وسرووضع ش بهم ريخته بود همه فکر 
می کردند دزدی کار اوست.حتی یک بار پدر فریبا 
یقه اش را گرفت واصرار می کرد که از زبانش اعتراف 
رابشنودا 

هر چنداین ماج رادلم راخنک می کرد و تفریح بامزه‌ای 
به نظر می ر سید ولی ته قلبم می لر زید وقتی می شنیدم باز 
خواستگار دیگری قرار است برای فریبا بیاید. 

هنوز یک بچه دبیر ستانی بودم وج آت نمی کردم به 
خانواده‌ام بگویم زن می‌خواهم.حتی خجالت می کشید م 
به فریبا بگویم که قلبی شب و روز در عشق تو می تبد! 


مراسم عروسی بر گزار شد وزند گی مشتر کمان با 
بوق و کرناشروع شد. همه چیز پر تجملات و لوکس 
بود... چند ماه گر فتار میهمانی رفتن و میهمانی دادن 
بودیم. کم کم زند گی روال عادی خودش راپیدا کرده 
بودوما تازه‌متوجه می‌شدیم که چقدر باهم فرق داریم... 
نه علاقه‌ای بین ما بود و نه وجوه مشتر کی... لیلا تصور 
می کرد به خاطر ثروت پدرم باید یک زند گی کاملا مرفه 
داشته باشد درحالی که در امد من محدود بود.من در 
یک شر کت ساختمانی به عنوان یک مهندس ساده کار 
می کردم و عملاً منبع در آمدم ربطی به پدرم نداشت. 
امالیلا تصور می کرد چون تنهاعروس این خانوادهاست 
باید همه چیز به بهترین شکل پیش برود. _ 

این اولین اختلاف‌نظر ی‌بود که بینمان پیش آمد...جر 
و بحث‌هایی که هیچ وقت به نتیجه نمی رسید. خانواده‌ها 
خبر داشتند که زند گی ما جندان خوشایند نیست و سعی 
می کر دند به هر شکلی مشکلات راحل کنند. 

فکر می کر دم اگر از شهر ستان به تهران بیایم و 
از خانواده‌ها دور باشم شاید زند گی ام سر وسامان 
بگیرد...لیلااول خیلی موافق بود که در تهران زند گی 
کنیم.اماوقتی به این شهر بز رگ آمدم. هزینه‌های 
زند گی بالابودوزند گی ماساده‌تر وجمع و جور تر 
تین مرش الال تست کر ورال 
درعالی که هترز سە سال ار اتھراحتان یرد 
لیلا تقاضای طلاق کرد... به همه گفت. شوهرش 





خلاصه تعداد کفش‌های دزدیده شدہ بیشتر از 
ده‌تاشده‌بود و کار مدام سخت تر و سخت تر می شد 
چون همه همسایه‌ها کنجکاو شده بودند که این کفش 
دزد راییدا کنند. 

دیگر توی محل هر کس چیزی گم می کرد 
می‌انداخت گردن این دزد کفش‌ها... خدا می‌داند جه 
داستانهایی از ماساخته بودند. درحالی که مافقط کفش 
خواستگارها را می‌دزدیدیم نه چیز بیشتر ی! 
نمی دانم سر و کله پدر فریبا از کجا پیدا شد که یکد فعه 


نے 
و 


خسیس است. اینکه من مجبورش می کنم یک زند گی 
ساده و محقر انه داشته باشد و... و... 

قبل از هر چیز مهریه‌اش رابه اجرا گذاشت. همه 
طلاو جواهراتی که در این سالهابه دست آورده‌بود 
رافروخت ویک آپارتمان برای خودش خرید. بعد 
تقاضای طلاق کر د... دلم نمی خواست زند گی ام خراب 
شود.سعی کردم راهی اک ات حتف 
و روشن بود. یک زند گی مجلل در تھران!! 

پدرم حاضر شد این کار راانجام دهد.لیلا وقتی 





بالای سرمان آمد و سربزنگاه مج مارا گرفت. 

عجب بی آبرویی بسود. همه اهل محل ریختند 
بیرون... از همه بد تر این که پدرم با نگاه پر خشمی به 
من خیره شده بود وانگار | بروی چندین ساله‌اش را 
به باد داده بودم... 

دیگرعشق فریباراف راموش کرده‌بودم. آرزو 
می کردم همه این ماجرا خواب باشد ووقتی بیدار 
می شوم همه چیز تمام شده‌باشد, آمااینطور نشد ما 
رابردند کلانتری محل و آنجا مجبور شدم واقعیت 
ماجرارا تعریف کنم و از عشقم به فریبا بگویم... رئیس 
کلانتری در عین حال که خیلی سعی می کرد عبوس 
و جدی باشد خنده‌اش گر فته بود. از من پر سید: بقیه 
کفش‌ها کجاهستند ؟ 

گفتم: تو زیر زمین خانه‌مان... 

کفش‌هارا اوردند و این ماجرابه یکبارہ تبدیل 
بر سم ی سا سل را 
از کلانتری بیرون آمدیم ولی تاصبح از پدرم کتک 
خوردم که دیگر این عشق و عاشقی‌ها از سرم بیفتد... 
بعد از آن همه ماجرا دیگریادم رفته بود تایک شب 
قبل چقدر عاشسق فریبابودم. فقط خداخدامی کردم 
پدرم این کمر بند لعنتی را کنار بگذارد و... 

این ماجرافاتحه عشق من به فریبابود. ماه‌بعد 
بالاخره فریبا بایکی از خواستگارهایش عروسی کر د. 
کفش‌ها به صاحبانشان بر گر دانده شد و... 

اعد زیم تا هس ر ےسک 
خنده‌دار زند گی من است... 


ان را شنید با سر به خانه بر گشت اما من دیگر 
نمی‌توانستم طاقت بیاورم. اینکه لی لا فقط به خاطر 
پول به زند گی بر گشته بود خیلی ناراحتم می کر د... 
لیلا با قول و قرارهایی که از پدرم گرفته بود. خوشحال 
ومر ر نلویو اشامن خی از او امد اود 
نمی‌توانستم رابطه عادی با او داشته باشم. 

پدرم بهش قول داده‌بود که ماهیانه مبلغی پول 
به حساب بانکی‌اش می‌ریزد...از آن تاریخ به بعد 
درواقع‌هزینه‌ه ای‌لیلاراپدرم پرداخت می کر دو 
همین موضوع رابطه مرا با او خیلی خراب کرد. 

لیلا سعی می کرد مهربان باشد اما به نظر من 
همه چیز تمام شده بود. با این راه‌حل‌های پدرم من از 
لیلامتنفر تر شده‌بودم.دیگر انگیزه‌ای برای زند گی 
نداشتم. حتی حوصله حرف زدن با او راهم نداشتم... 

بالاخره کار به جایی رسید که خودم پیشنهاد طلاق 
رادادم... به لیلا گفتم حالا که مھریەات را گرفته‌ای و 
یک آپارتمان هم داری بهتر است این زند گی خاتمه 
بیدا کند. تو به اندازه کافی از این ازدواج سود برده‌ای. 

لیلا اول شوک زده شد ولی بعد قبول کرد با گرفتن 
یک مبلغ پول از من طلاق بگیر د!! 

امروز آمدہایم که به این معامله پر سود برای لیلا 
خاتمه بدهم...او هنوز معنی زند گی مشتر ک وعلاقه و 
محبت رانمی داند. حتی آمروز هم مدام درحال چر تکه 


۹ صت ۸۹ 
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دادد افسانه 


مسابقه بزرگ‌داستان نویسی 


دوره پنجم 





«کود کانهبر ای‌بزر گسالان»توشته«حمیدر ضالسهر ابی 4 
دا بهره گیری ۲ گاهانه از صناعتی ساده در «قصه گویی » 
مفیبومی جذاب و درعین حال تفکر بر انگیز راارائّه می کند. 

اہن داستان شیرین و شفاف بدون آن که تویسنده‌اش 
ادعایی داشته داشد. از دید گاهی نماد گرابانه قادلیت و 
ظر قبت تاویلبذ یر ی دار د. 

«کود کانه برای زر گسالان» نخستین داستانی است 
که از «حمیدر ضا سیر ابی » در اطلاعات هفتگی به چاپ 
می ر سد. 


بیست ویکمین ضربه شاخهای حریسف او رابه 
ی ۱ 
سیاه شد و برای اولین بار پیری و ضعف رابا همه وجود 
حس کرد. فهمید که دیگر آن قوچ جنگنده و پرقدرت 
گذشته نیست. روی دستها و پاهای لرزانش تلوتلو 
خورد وزیرچشمی دور وبرش رانگاه کرد. قوچها و 
میش‌هایی که چندین سال بر آنها در کوه و دشت‌های 
وحشی رباست وحکمرآنی کرده‌بودند. می‌دیدند 
که فر ماندهورئیس شان جگونه در مقابل حملات 
یک قوج غر يبه و تازه از راه رسیدہ ناتوان شده است. 
نمی خواست بپذ یرد که دار د مغلوب می شود. چر خید و 
نگاه‌نومیدانه‌ای به پشت سرش کرد تااز سه قوچ جوان 
گله که تقریباً هم سن وسال حریف قلدر وبیگانه‌اش 
بودند کمک بخواهد. ول .ء حيرت زده دید که ان سه 
قوج جوان از اور وی :ر گرداندند واز جای خود تکان 
نخوردند. به حال گله‌ای تاسف خورد که قرار بود یکی 


پیام وپاسخ ___ ر 


# آقای احمد برات پور -شاهین‌شهر 
از اب راز لطف تان سپاسگزارم. نوشته‌ای که با 
عنوان «مردی که صرح داشت» فر ستاده‌اید در وادی 
«خاطره‌نویسی» می گنجد و هیچ شباهتی -حتی در 
سطح-با«داستان»ندارد. گر فرصت کنید وبا 
تمر کز بیشتر شماری از داستانهای تاریخ بیش از 
یکصد ساله داستان‌نویسی ایران را ”از صادق هدایت 
و محمدعلی جمالزاده تا امر وز -بخوانید, درخواهید 

یافت که «داستان» جه ویژگی‌های بارزی دارد. 
وقتی که به تفاوت بنیادی داستان با خاطر ہ 
گزارش.سفرنامه.مقاله وغیره توجه کنید.می‌توانید 
برای ورود به عر صه داستان‌نویسی تصمیم بگیر ید و 
ذوق و توانایی‌هایتان رابااجرای یک بر نامه‌مشخص 





اصغر شیرزاد 





از این سه قوج پس از 
او - فرمانده و رئیسش 
شود. می دید که حتی 
قوچ دم سياه جوان که 
از دوقوچ دیگر قوی‌تر 
ودرشت هیکل‌تر بود 
وبفهمی نفهمی ادعای 
جانشینی او را داشت, 
هیچ حرکتی برای 
تس نات 
حریف قدر و غریبه 
نکرد. می فھمید که آن 
سه قوچ جوان و مدعی با 
دیدن رگه‌های خون بر سر و شانه و پهلوی او حسابی 
ترسیده‌اند وجازده‌اند. حریف اویک قوچ وحشی 
گر دن کلفت بود با هیکلی بزر گ و ورزیده که بااقدرت 
و چالا کی بیست ویک ضربه بر سر و شانه‌ها و پهلوی 
او زده‌بود. شاخهایش انگار دو داس بر نده و بلند بودند. 
هیکلش دوبراب ریک قوچ معمولی بود و چشمهای 
وحشی و گستاخش رابرای ادامه نبر د به او دوخته بود. 
قوچ پیر که دلیرانه با او جنگیده بود. برای اولین بار در 
طول ده‌بانز دهسال ریاست وفر ماندهی‌اش؛داشت 
طعم شکست رامی چشید. در سالهای سپر ی شده او 
نه‌تنها قوجهایی را که به گله او چپ نگاه کر ده بودند از 
پای در آورده‌بود. بلکه چند بار باجسارت و شجاعت 
با گرگ و خرسها هم درافتاده بود و در جنگ و گریز. 
آنها رااز دور وبر گله‌اش تارانده بود. در گوشهای از 


و واقع گر ایانه محک بزنید. برایتان شاد کامی و موفقیت 
آرزو می‌کنم. 

٭ اقای حسن مقدسیان -ملایر 

از ابراز لطف شمامعلم شریف و نویسنده خوش 
ذوق سپاسگزارم. داستانکی را که با نام «رقص در 
آتش» برای‌بار دوم فر ستاده‌اید بار دیگر خواندم. 
به رغم تغییر آتی که در بازنویسی پیدا کرده, کماکان 
نارساوابتر مانده‌است وبایایان‌بن دی ناقص. 
«باور ناپذ یر جلوه‌می کند و جنگی به دل نمی زندالابد 
در طول مطالعاتتان دریافته‌اید که برخی داستانهای 
متوسط از «حادثه»‌های اتفاقی و قضا و قدری تھی 
نیستند. همانگونه که زند گی عادی بشر و دیگر 
موجودات از «حادثه»‌های اتفاقی خالی نیست. ولی 
نویسندهاگر از یک «اتفاق» غیر محتمل بهره بگیر د 
تامثلاً برای داستانش بالاخره یک راه‌حل پایانی پیدا 


ارم ۳۶۱۹ 





سینه و شانه‌اش هنوز هم جای زخم پنجه‌های خرس به 
یاد گار مانده‌بود.همیشه باقد رت وشجاعت جنگیده 
حالا که نشانه‌های ضعف و پیر ی در او ظاهر شده بود 
هیچ قوج یامیشی از گله‌اش به کمک اونیامده‌بود. 
نفرت و ناامیدی داشت بیش از زخم‌های شاخ حریف 
وحشی او رااز پای درمی آورد که ناگهان میش گوش 
قهوه‌ای دوان دوان از ميان گله جداشد وبه کنار او 
امد ودر برابر قوچ مهاجم و غریبه. حالت حمله و دفاع 
گرفت. دل قوچ پیر در حالتی از اندوه و شادی فشرده 
میسش زیبای گوش قهوه‌ای به یاری او آمده‌بود. عجبا 
خوشحال کر د؛جون باحس حسادت ارزو می کر دند 


کند.داستاناواز دید گاه‌منطق ولو منطق متن! 
-خواننده و مخاطب را متقاعد نمی کند. 

علاوه بر اینها, به شرایط شر کت در مسابقه بز رگ 
داستان‌نویسی توجه نکر ده‌اید. «رقص در | تش» شما 
رااگر به حر وفچینی بسپاریم.حدا کثر نیم ستون از یک 
صفحه مجله ر ابه خو د اختصاص خواهد داد. در انتظار 
داستانهای «باورپذیر» و کاملی که خواهید نوشت. 
برایتان شاد کامی و موفقیت آرزو می کنم. 

٭ آقای سعید آرام - گر گان 

«چراغ قرمز لعنتی» که زحمت نوشتن آن رابه 
خود داده‌اید. اگر باصرف حوصله و به خرج دادن 
ظر افت بیشتر نو شته می شد شباهت‌هایی به «خاطر ه» 
یا «لطیفه» پیدا می کر د. 

پیش از انکە به نیت نوشتن «داستان» قلمفر سایی 
کنید.دست کم ده دوازده‌داستان کوتاه‌دیر وز وامروز 











قوچ وحشی مهاجم. پس از کشتن قوچ پیر وزخمی, 
میش گوش قهوه‌ای راهم بکشد. بیشتر میش‌های 
بزدل و قوچهای رقیب مد تهابود که چشم دیدن ان دو 
رانداشتند وبه عشق ودلبستگی محکمی که میان قوچ 
فر مانده‌و میش گوش قهوه‌ای وجود داشت به شدت 
حسودی می کر دند. البته ده دوازده تا از میش‌های 
جوان هم بودند که با دلشوره و نگرانی به جنگ میان 
رئیس و فرمانده گله‌شان با قوچ غریبه نگاه می کر دند 
و دلشان نمی‌خواست قوج خودشان شکست بخورد 
و کشته شود. 

قوچ زخم خورده از گوشه چشم به گوش قهوه‌ای 
نگاه کرد و با تکان دادن سر به او علامت داد که 
مداخله تکند و حالت رزمی به خود لگیرت چون به 
روشنی می‌دانست که یک ضربه تند شاخهای قوچ 
مهاجم و وحشی. میش گوش قهوه‌ای نازنینش را به 
کام مرگ خواهد فرستاد. اما گوش قهوه‌ای به علامتی 
که او داد اعتنایی نکرد ویکباره خیز برداشت وبه سوی 
قوج مهاجم حمله کرد و چند شاخ به شکم او زد. قوچ 
مهاجم ضربه‌های بی حاصل و ضعیف شاخهای گوش 
کن اف ی را ا و اما 
مراد اور ار رادو د ھی ها کار ی 
مرگ گوش قهوه‌ای را داشتند. حيرت زدہ می دیدند 
که قوچ مهاجم نه‌تنها به آن میش زیبا حمله نمی کند. 
که متل کا ساسا ای حر یکر سی 
انگار حیران و مبھوت ماندہ است. 

جاوفا تھے وراضا ھک ساس 
تار شده است و درست نمی تواند دور و برش راببیند. 
عرق نبرد بر تن زخمی‌آش سرد شده بود. تمام بدنش 
درد می کرد و سر گیجه امانش را بریده بود. هیچ 
چاره‌ای اس نمانده بود. ناگزیر شکست راپذیرفت 
ونرش را فو آماکت و ارم ار کم دو مد 
می‌دانست که‌اگر به نبر د ادامه دهد و ده‌دوازده ضر به 
دیگر بخورد. همان جا در مقابل چشمهای خیانتکار 
قوچهای جوان و میش‌های حسود و ترسو با رنج و 
عذاب جان خواهد باخت. کمی که از گله فاصله گرفت 
به پشت سرش نگاه کرد و میش گوش قهوه‌ای را دید 


به هرحال, نثر و زبان نوشتاری روشن. هموار 
ساد و بدون لغزشی دارید که به لطف و باری ان 
می توانید -عجالتا|!-مقاله. خبر. گزارش ومطالبی 
شتابزد گی! شاد و تندرست و سر فراز باشید. 

٭ خانم سیمین مسکوت -تهران 

آ نچه با عنوان «نفرین شد گان» نوشته‌اید از هر 
نظر! به «قصه» و «حکایت»های کهن شبیه است. 
در پیام و پاسخی که مد تی پیش برایتان نوشتم,با تکیه 
بر ذوق و استعداد داستانسرایی شما و زبان نوشتاری 
یا کیزه و همواری که دارید و می توانید تکیه گاه و نقطه 
قوت اصلی در متن تلا شهایتان باشد اشاره‌ای داشتم 
به لزوم توجه شما در موقعیت یک داستان‌نویس - 
به تفاوت ماهوی «داستان» با خاطر ه مقاله, گزارش: 


که به آهستگی دارد دنبال او می آید. درست در همین 
وضع قوج مهاجم و فاتح با حرکتی خشن به گوش 
قهوه‌ای دستور داد که بر گردد. قوج پیر هم به ان 
میش جوان و زیبا فهماند که بهتر است به گله بپیوندد 
و دنبال او نرود. 

قوچ شکست خور ده که گله‌اش رااز دست داده‌بود 
در تنهایی ولنگ لنگان دور می‌شد.می‌دید که‌در آن گله 
دیگر هیچ جایی ندار د. به یاد حرف پدرش افتاد که از او 
اس بیان ماع توت تک 
ریاست و فرماندھی را واگذارد. از خودش خجالت 
کشید. در فشار دردوخستگی ایستاد.بااحساس شر م و 
اندوەمی دید میش‌هاو قوچهایی که هر ساعت وهر روز 
می کر دند و با جایلوسی سعی داشتند خودشان را به 
او نزدیک کنند. حالا با کمال وقاحت برای قوچ قلدر و 
میان فقط میش گوش قهوه‌ای بیر ون از گله ایستاده‌بود 
ونشان می داد که به شدت آزردہ غمگین و سر گردان 
ات ان سه قوچ جوان و مدعی ریاست هم از ترس 
قوچ مهاجم به گوشه‌ای در انتهای گله پناه بر ده بودند و 
گویا نمی خواستند در تیررس جشمان وحشی و خونبار 
فر مانده جدید شان قرار بگیر ند. 

قوچ شکست خورده باز هم لنگان به راہ افتاد و 
مسافتی که دور شد. بار دیگر ایستاد و بر گشت تا برای 
گیر ودار بابغض و حسرت دید که قوچ فاتح بر بالای 
تخته سنگی مر تفع که تا چندین ساعت پیش جایگاه و 
دید گاه فر ماندهی او بود. ایستاده و سینه‌اش رایر از باد 
غرور پیروزی پیش داده است. با خود اندیشید که ایا 
ان قوچ قلدر و جسور هم قبلا رئیس گله‌ای‌بوده؟ شاید 
او هم در مقابل یک مهاجم دیگر گله‌اش را از دست 
داده بوده و شکست خورده و ناجار برای تصاحب این 
لیمعت و ا کردا 

قوچ فاتح همچنان روی تخته سنگ, در ار تفاعی که 
از دوردست‌ها هم دیدہ می شد ایستاده بود. قوچ پیر 
به یاد میش گوش قهوه‌ای آه‌سردی کشید و از این که 


حکانت و قصبه و اس انه مطمقن ا د کہ رادقت 
نظر وسخت گیری بر خود در زمینه داستان‌نویسی. 
می‌توانید آناری قوی و پر مایه بنویسید. بدون 
شتابزد گی وسهل‌نگری وبا تبعیت از یک بر نامه 
مشخصبخوانید و بنویسید.همه داستان‌نویسان 
خلاق و حقیقی همواره‌نیازمند یاد گیری وافزودن بر 
مهارت‌های خود هستند. شاد و پایدار باشید. 

# خانم فاطمه وثوقی - «رباط کریم» تهران 

از اظهار لطف‌تان نسبت به سردبیر و نویسند گان 
مجله سپاسگزاریم. نوشته داستان گونه‌ای که باعنوان 
«مقوای کوجک جهارضلعی» فرستاده‌اید. به علت 
یاره‌ای نارسایی‌ها از رسیدن به مرز یک «داستان» 
صظ با ا 

نخستین نکته‌ای که حتماً به اندازه «شر ط لازم» 
- باید برای نوشتن داستان به ان نیاز دارید توجه و 


۸۹ 


می دید سو گلی او حاضر به متابعت از قوچ بسیار قوی 
هیکل مهاجم نشده و همچنان دور از گله, در حالتی از 
قهر و طغیان گوشه گر فته.احساس غر ور کرد.درست 
در همین لحظه صدایی وحشتناک - مثل غرش 
رعد "در کوهستان و دامنه ان پیچید و طنین انداخت. 
میش‌هاو قوچهای ضعیف و تحت ریاست و فر ماندهی 
قوج وحشی وحشت‌زده. از چریدن بازماندند. شاید 
منتظر دستور رئیس جدیدشان بودند تا فرار کنند و 
در جاهایی امن پناه بگیرند. اما قوچ فاتح روی تخت 
سنگ ایستاده‌بود. شاید | نقدر پر دل و جر ات بود که‌از 
هیچ صدای وحشتنا کی باک نداشت...امانه,باتر کیدن 
دوباره‌صدای غرش:قوچ فاتح روی تخته سنگ به پهلو 
غلتید وبعداز آنجابه پایین پر تاب شد. باسر نگون‌شدن 
او میش‌های ترس خورده و قوچهای جوان و میانسال 
که پوزه از چرا پس کشیده بودند. یکباره در حالتی 
آشفته پا به گریز گذاشتند و از کمر کش کوهستان به 
سوی بالا تاختند. قوج پیر و شکست خورده با احتیاط 
و کنجکاوی بر گشت و به جای فرار غریزی, بر خلاف 
طبیعت خود عمل کرد. از پشت یک صخره صحنه‌ای 
را دید که باعث انفجار شادی در قلب و تمام وجود 
او شد. دو شکارچی ووی شیب دامنه بالا آمدند و بر 
لاشه بزرگ و خونین قوج وحشی افتادند. یکی از آنها 
با کاردی که تیغه‌اش در نور مورب خورشید عصر 
می درخشید سر بز رگ قوچ وحشی را از تن جدا کرد. 
حالا چشمهای او که وحشت و ترس در دل هر قوچ 
جنگنده‌ای - از جمله قوچ پیر - می‌انداخت, مات و 
مرده به اسمان زل زده بود... 

قوج پیر که به صرافت افتاده بود تا برود و گله‌اش 
را دوباره گردهم آورد. با شگفتی می اندیشید: اگر این 
حریف وحشی نیامد ه بود و مرانتارانده‌بود. مثل هر روز 
وهميشه -به جای او من روی تخته سنگ فرماندهی 
می‌ایستادم... و حالا به جای او این لاشه من بود که با 
ضر به‌های کارد و ساطور شکار جی‌ها تکه تکه می شد! 

ناخود آگاه‌ونگران به کم رکش کوهستان نگاه کرد 
و میش گوش قهوه‌ای را دید که آرام آرام و خرامان 
به سوی او می آمد. ۳ 


تسلط به زبان داستانی است. با جمله‌ها و عبارتهای 
به شدت احساساتی شاید بتوانید «انشا» بنوسید 
اما مطمئن باشید که در کار داستان نویسی هیچ 
کمکی به شما نمی کند. اگر قرار باشد تنها برپایه این 
نوشته ارسالی‌تان استعداد شمارا در زمینه نوشتن 
داستان محک بزنیم و بسنجیم, باید بگوییم که از 
کی و گر اشن دا ان رو اما ی 
نظر م رسد ملاک کارتان داستانواره‌های اغلب 
سطحی و به اصطلاح «یکبار مصرف» نشریه‌های 
بازاری است. 

به مطالعه جدی. پیگیر و برنامه‌ریزی شده 
بپردازید و نوشته‌هایتان را با شماری از داستانهای 
ارزشمند و ماندگار نویسندگان شاخص تاریخ 
ادبیات داستانی ایران و جهان بسنجید. شاد و موفق 
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طعم سبزی دشمن فشار خون 


مغز و دوستی با ۱۵۰ نفر ! 





نتایج تحقیقات دانشمندان انگلیسی نشان می دهد 
که از دوره‌ما قبل تاریخ تادنیای مجازی روی وب. مغز 
انسان تنها قادر به پذیرش ۱۵۰ دوست بوده است. 

«اعتیاد به دوست» ر وی شبکه های اجتماعی امر وزه 
ئ E‏ این درحالی 
است که نتایج تحقیقات محققان دانشگاه | کسفورد 
نشان می دهد که فضای «نئو کورتکس» مغز برای 
دوست یابی از یک محدودیت بر خوردار است و قادر 
نیست که بیش از ۱۵۰ دوست رابر ای خود تعر یف 
کند.نئو کور تکس مسئول پر دازش افکار آ گاهانه وزبان 
است وتو ری بادیگران 
نابرا۔ ا ت که‌این 
محدودیت بەجای آنکەصرف افرادناشناس شود برای 
دوستی با آشنایان مورد استفادہ قرار گیرد. 

محققان ال و ای اجتماعی ما 
بسیار کوچک است حتیا گر اینتر نت امکان وسیع کر دن 
این دنیا رااز طریق ارسال کارت پستالهای مجازی بر ای 
هزار و ۰ ۵۰دوست اینترنتی فراهم کند باز تنها ۰ ۱۵ 
دوست واقعا می توانند در ذهن یک فرد بگنجند.» 

به طور خلاصه یک شخصیت مجازی ( واتار) 
همان ابعاد یک فر د در پوست و استخوان رادار د جرا 
که این مغز است که بايد هر دو دنیای مجازی و واقعی 
راش کل 2 و ۵ به ساختار 
فیزیکی آن محدود می شود بنابراین دوست یابی بیش 
از حد در یک دنیای مجازی بی فایده است. 

این محققان به منظور دستیابی به این نتایج. 
ترافیک آنلاین کسی که هزاران تماس مجازی بر روی 
شبکه های اجتماعی دار د رابا کسی که تماسهایش به 
چند صد دوست محدود می شود مقایسه کر دند. نتایج 
این تحقیقات نشان داد که تفاوت زیادی ميان این دو 
فرد در کیفیت ار تباط با دیگران وجود ندارد. 

این بررسیهادرادامه یک سری از تحقیقاتی 
انجام شد که این دانشمندان در دهه ۹۰ وبابررسی 
پویاییهای اجتماعی گروههای نوجوانان. محیطهای 
کاری واا ا ا د . نتایج این 
تحقیقات نشان می دهد که در تمام دوره‌هاء انسان 
تنها توانسته است روابط مهم خود رابا حداکثر ۱۵۰ 
نفر حفظ کند.هر یک از ماینج فر د بسیار صمیمی 
درزند گی خود داریم وپس زاين افراد.دوستان و 
شنایان بر پایه میزان صمیمیت در مغز دسته بندی 
می شوند و تنها ۱۵۰ دوست می توانند وارد لیست این 
طبقه بندیهای مغز شوند. 

براساس گزارش ۷۷01۳10 . محققان اظهار 
دا 1 بروفایل خود 
درریک‌ش ۳۲۹۹۳۹۹۹۷۷۷۰ امابدون ایجاد 
تماس در دنیای واقعی هیچ دوستی واقعی رخ نمی دهد 
و بنابراین پیش از ورود به یسک زند گی مجازی باید 
قبول کنیم که مغز ما انتخاب اجباری خود رااز قبل 
کرده است.» از:علیرضا افشار 


۳۲ ار س تج ڑ یی 








تحقیقات نشان داده که مواد شیمیایی موجود در 
کند. تر کیب رنگ و بویی که در تمام سبزیجات یافت 
درسبزیجاتی مانند بر و کلی و کلم یک ماده‌شیمیایی 
به نام اسید گلوتامیک وجود دار د که باعث جلو گیری از 
بیماریهای قلبی می شود والبته دیگر سیزیجات مانند 
فر اور ده های‌سویامانند توفوو گندمی که‌درما کارونی 
مورداستفاده قرارمیگیر دهم کمک شایانی به‌مادر 
بررسی ۰م ورد افرادی که ۰ -۵۹سال 
داشتند -به طور متوسط -وبیشت از سبزیجات 
دررژیم غذایی خود استفاده میکر دند نشان دهنده 
این است که آنها پیش تر از بقیه افراد فشار خونشان 
پروفسور جرمیا؛ متخصص طب پیشگیری در 
دانشگاه نورث وسترن شیکا گو .اميد وار است بتواند 





یافتەھای خودرابرای تر ویج آهمیت دادن به‌غذای 
سالم منتشر کند. 

د کتر ایان براون, متخصص اپیدمیولوژی در کالج 
امپر یال لندن. گفت:«تحقیقات جدید نشان می دهد 
اسید گلوتامیک.تاحد ودی توجیه ار تباط میان پر وتئین 


سبزیجات و پایین آوردن فشار خون باشد . 

«گام های بعدی مطالعاتی می باشد که‌نشان 
میدهند چگونه گلوتامیک اسید ممکن است تاثیر بر 
فشار خون داشته باشد. 


واکنش متفاوت زنان و مردان به استرس 


روانشناسان در یک پژوهش جدید دریافته‌اند که 

زن ان و مردان وقتی تحت استرس قرار می گیر ند به 

شیوه‌ای متفاوت عمل می کنند. 

باشند در ارتباطات اجتماعی شر کت کرده و سعی 

که مر دان در شرایط استرس درست مقابل این ر فتار 
این گر وه‌از روانشناسان‌دانشگاه کالیفر نیای جنوبی 

به سریرستی ماراماتر نشان دادند که‌مردان وزنان 


دراه یتسہ EE‏ 
عمل می کنند. 

پیش از این دانشمندان اظهار می کر دند؛ افراد 
وقتی تحت اسسترس ناگھانی قرار می گر ند مثلا وقتی 
در آستانه ارائه یک سخنرانی هستند یامی‌جنگند و 
یامی گریزند.اما| کنون روانشناسان در یافته‌اند که 
این سناریو فقط در مورد مردان کاربرد دارد. چون 
زنان در این شرایط روابط اجتماعی‌تر و دوستانه‌تری 
رایی می گیرند:در حالی که‌مر دان به ر فتارهای‌ضد 
اجتماعی گرایش پیدامی کنند. 





شکر به بسیاری از غذاهاء نوشیدنی‌ها و میان 
وعده‌های روزانه اضافه می‌شوداما مصرف زياد 
آن می‌تواند منجر به جاقی, دیابت و خرابی دندان‌ها 
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سود. 
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آ کادمی پزشکان خانواده آمریکاء پیشنهاداتی 

-تعداد دسر شیرینی و اب نبات‌هایی را که در 
طول روز می‌خورید. کم کنید. 

-به جای نوشیدنی‌هایی که حاوی شکر هستند. 
آب بنوشید. 

-از مصرف غذاهای اماده‌وفر اوری شده 
بیر هیر بد. 
کمتری‌دارن د ویاقسمت‌های‌ شیرین آن راجدا 
کنا 
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اطلاعات مف 


از: رضارفیع 
WWW.raffie.persianblog.ir‏ 


لطفا معلم بشو بد! 
نمی دانم این چه جو غلطی است در پاره ای از 
مدارس ما که تامعلم انشاء به بچه های کلاس 
موضوع می دهد که:«دوست دارید در اینده‌چه 
کاره‌شوید ؟»؛زرت وزرت همه می نویسند:مهندس 


وحوضش!(باهم ان تخته سیاهش). حتی بابای 
اشتباه‌می کنید؛چون گر همه تان از دم مهندس و 
دکتر شسوید, آن وقت چه کسی به بچه های شمادر 
مدرسه درس خواهد داد که آنها هم اگر خواستند 
بتوانند مثل شمامھندس ود کتر بعد از این شوند ؟.... 
همه ادمهامثل سیبی هستند که تأنور به ان نخورد. 
نرسد وائ بسا کر مواز کار در آید. 
بیت سیب دار: 

تعلیم و تعلم به کسی ننگ ندارد 
کے کلی بروبیاویس روپیش روداشتند و کسی 
جر أت نمی کر ده‌به بجه های انھاناز کتر از گل 
بگوید وبگوید که بالای چشمشان ابر وست:اما چون 
بايد شاز ده خود را باسواد می کر دند که لا اقل بتواند 
سکه‌های خزانه رابشمارد.بالا جبار او راتحویل معلم 
می دادند که | دمش کند.وحتی یواشکی وبیخ گوش 


سعدی تعریف می کند: 
پادشاهی پسر به مکتب داد 
لوح سیمینش در کنار نهاد 
بر سر لوح او نبشته به زر 
جور استاد. به ز مهر پدر 
توضیے ادبے:در پاره‌ای نسخ. عبارت جور 
استاد به صورت«چوب استاد» هم ضبط شده است 
که یتو ددا کا امس ماهبا ات 
بود نه چوبکاری! 
کے ای حال ای تخل کے است 
عشق وعلاقه می خواهد که اگر در بساط موجود 
اق سخ یکا ز کت ریاقت یی ها رد 
که برخی از معلم های عزیز به ۲ دلیل شغل معلمی را 





درست کر دہ خودش یحتمل ویندوزش مشکل 
داشته. بسیاری از معلمان ماعاشقانه شغل خود 
راانتخاب کردن دوبالطف ومحبتی که به دانش 
| موزان خودداشتند. گاهی‌حتی رو زهای جمعه هم 
انهارابه مدرسه کشاندند؛بدون‌اين که توقع اضافه 
کار ی داشته باشند. 

صائب معتقد است: 
درس معلم ار بود زمز مه محبتی 

جمعه به مکتب | ورد طفل گر یزیای را 

الان تنهامشکلی که معلم ه ای عز یز مادارند. 
فقط کمی رسید گی حقوقی است کهاگر حقوق و 
مزایای بهتری بگیرند.بهتر می توانند حواسشان 
راجمع کنند و دکتر و مهندس های بهتری تحویل 
جامعه دهند. این قضیه هم ان شاءالله با هد فمند 
کردن بارانه ها و خوشه بن دی و تعر یف دهک و 
تخصی ص ‌ ان واع یارانه های مناسب و مقتضی به 
همین زودی حل و فصل خواهد شد و جنان خواهد 
برای خانم یا اقای معلمش ننویسد که دوست دارد 
مهندس ود کتر شود. پیش بینی مااین رامی گوید.ما 
که مثل بعضی ها فقط پیش بینی مان رانمی بینیم. 


این که شسهرداریک کلانشهر که خودش به 
ان _دازه بعضی از کشورهاقد و قامت دارد. در بی 
ترویج و توسعه لبخند در سطح شهر باشد.همزمان 
باهوای‌سالم. نیاز و ضرورت دیگر شهر وندانی است 
که به شهر داری عوارض می دهند تاشهری سالم و 
تر گل ور گل داشته باشند؛ نه مثل آن شهر جابلسا 
یا جابلقایی که مردانش عصااز کور می دزدید ند(به 
گفته شاعر, نه ۳۹ ۱)... و طرف از خوش باوری آنجا 
محبت جست و جو می کردا 

ضرورت وج ود لبخند حتی گاهی از نان شب 
و آب وهوای سالم هم واجب تر است.اگر نبود 
که بر ادر یابلونر ودای شاعر نمی فر مود:«هوار ااز 
من بگیر خنده‌ات رانه».... که الحمد للّه در قسمت 
اول درخواست مکتوب ایشان, تا حدودی موفق 
عمل کردیم. سازمان کنترل کیفیت هوا و بر ادران و 
خواهر ان هواشناسی هم شاهد ند. 

شاعر خطاب به شهر دار: 
ای یسته تو خنده زده بر حدیث قند 

مشتاقم از برای خدایک شکر بخند 

در همین راستاو ایضا در یهنای هفته سلامت. 
دیروزپس پریروز مجدد آشهردار تهران بر این نکته 
تا کید کر ده‌بود که شسهرداری به دنبال شهر ی سالم 
وبانشاط است. این نگاه در حوزه تر سیم جغرافیای 
فرهنگی تهران.از هر جهت به در دخور و کاربردی 
است.امر وز با توجه به بسیاری از مسائل شهری. 
ایجاد تبسم و لبخند جزو کمک های اولیه به حساب 
می آید که فقط هم شهر داری نباید پیگیر این قضایا 
باشد. سایر نهادهای فرهنگی هم باید کمک کنند. 
همسایه ها یاری کنید! 


۸۹۹ 


یک شهروند نیا زمند لبخند: آه اااااااای..... ‏ 


کمک کنیدادل خوش سیری جند ؟ یک نفر دارد 
می سپارد از بی خند گی جان! 

راههای افز ایش نشاط: شادی و نشاط یک شهر 
راهمینطور کشکی و قضاقورتکی نمی شود تر تیبش 


راداد. برنامه ریزی می خواهد. فرهنگی و ادبی و 


یراع ایس ن اظمیشتٹر درھھرآتان 
می کنیم: 

١ہلیخندزدن‏ خودکار: تمامی شهروندان باید 
باد کرت که تمرین کی موا ره الد امت دہ 
جز در مراسم ختم که عجالتاً نباید خندید. این قضیه 
در گام اول باید از خود محیط شهرداری ومدیران و 
معاونان آن وسازمان‌های وابسته اش شر وع شود. 
فقط رفتگرها نباید لبخند بزنند. مدیران اخموباید 
تعدیل شوند یا یکسری کلاسهای آموزش ضمن 
خدمت در زمینه لبخند برای آنها درنظر گرفته 
شود. نور صدا لبخند!... 

۲-برپایسی محافل طنز و فکاهه: چون مردم 
نیاز مبرم به خندیدن دارند. متناسب با درجات 
سواد آنهامی شود باش‌گاهها و پاتوق هایی برای 
بر نامه ه ای فکاهی یا طنز تسیس کرد که مردم 
دروت داشر ابر تیان اس هاف 
در گوشی حال کنند. ج وک هایی که حتی پاره‌ای‌از 
مدیران ومسوولان هم وقتی به هم می رسند. می 
پرسند: جدید چی داری؟ 

۳سایجاد فرهنگس رای طنز: در سطح شهر 
می توان فرهنگسراهایی را مختص برنامه های طنز 
درنظر گرفت که مر دم دقیقاً بدانندبرای خندیدن 
باید به کجا مر اجعه کنند ومثل سهر اب سپهری دور 
خودشان نچر خند و از این و آن بیرسند که: خانه 
دوست کجاست ٭... | ن‌هم دراین اوضاع واحوال 
که بعضی ها ممکن است سوء استفاده کنند و درس 
عوضی بدهند. الا ن یک بر نامه طنز شکر خند در 
مجموعه شهرداری‌هست که خنده‌دار است اگر 
بگویم ممکن است به دلیل استقبال زیاد و تنگی 
جاتعطیل شود. به خصوص که به گفته مسوژولان 
فرهنگس رای محل بر گزاری, خطر زلز له نیز هست 
واز زیر آنهاهم گسل رد شده. اسنادش هم موجود 
است.یکی از علمامی گفت که قدیم در کر مان‌ما 
مسجد کوچکی بود که وقتی چهار نفر در آن جمع 
می شدند. غلغله می شد! 

مبارزه باخنده شکنان: در هر اجتماعی 
هستند آدمهایی که احساس می کنند از دماغ 
فی ل افتادند وبعضآ بالبخند مخالفند. چون فيل 
نمی خندد! آنهاسعی می کنند باانواع کارشکنی و 
دل گنی طاراقاعە اب تا رسای فقطظ ری وادو 
عمل یرد ین نصا ایددر نطف اسای وید 
راه‌راست ھدایت شوند. مثل کسانی که شمااگر یک 
برنامه لبخند آمیز هم برای شهروندان و شھرداری 
اجرا کنی, کاری می کنند که اشسکت در آید. حالا 
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نگاد مکن 
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کہ چہ کسی سخن می گو دد ہیس که چه 
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از گوشه و کنار چان «نگاه‌ویژه» 
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نگاهوس هداز گوشےو کنار ج مان رین نار ده ورزش محبو پ فو نس ال اختصاص داددایم. آن رادارد که در «از گوشد و کنار حبان «نگاه ویزه»» مطر ح گر دد. ده امید آنکه مور دبسند 
فو تال داهراران تماشا گر در استاد یومھاو میلیو نها تماشا گر از طریق صفحه لر زان تلویزیون خوانند گان گرامی فرار گیرد. 


چه بخواهبم و چه نخواهیم. ده ہک بد دده روز مره در زند آدمی دیل شدهاست واستحفاق 


در دهاو فر یادها 


خطا و خشونت در فوتبال یکی از معظل‌های اصلی قهرمانی باشگاههای آمریکای جنوبی می‌باشد. حال 
اد ا را اع واد کی سرتسا ان سوه 
این معضل چشم گیرتر و بیشتر نشان می‌دهد. در فوتبال آمریکای جنوبی تعیین شد و آن هم حذف 
تصاویر نمادهایی از چهر ه‌خشونت بار فوتبال رامشاهده و محرومیت باشگاه پاراگوئه‌ای بود. در دو تصویر 
می کنیم. در تصویر بز ر گتر بازیکنان تیم فوتبال باشگاه دیگر فریادهای درد را در بازیکنان شر کت کننده در 
سرو قهر مان باشگاههای پا راگوئه رامشاهده می کنید مسابقات میان هر تابرلین و هرنوین و پاری سن ژرمن 
سل aL Cg‏ را هس کت وا فا رنه 
جلوگیری می‌شود. دلیل آنهم, توهین واعمال خشونت وهرنوین, چشمان یک بازیکن مورد حمله قرار گرفته 
از جانب آنها نسبت به تماشاگران و بازیکنان باشگاه ودر مسابقه پاری سن ژرمن در برابر | کسر دروازه‌بان 
فلومینس قهرمان برزیل در چارچوب مسابقات دچار شکستگی در استخوان پا شده‌است. 


بهترین فوتبالیست جهان را بشناسیم 

نامش لیونل مسی است واهل آرژانتین. 
او چه در باشگاهش یعنی بارسلون قهرمان 
اسپانیا و چه در تیم ملی آرژانتین با شماره 
٠‏ ظاهر می‌شود. 

او به عنوان بهترین فوتبالیست در 
قاره‌های آمریکاء اروپا و همچنین در جهان 
ااب تة اب من اک بای شب 
او را خطرناک‌ترین پای یک فوتبالیست 
شناخته‌اند. درخشش مسی از بازیهای 
المپیک در پکن و به سال ۲۰۰۸ آغاز شد که در آنجا او سبب شد تا تیم ملی آرژانتین به مقام 
رای هر الک برد کمن آ که خو دک هی اقب مظان کل اروا رام‌فشت رود نت 
قبل از آن هم او در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در هلند سب شد تا تیم آرژانتین به مقام 
قهر مانی جهان بر سد و باز هم خودش لقب سلطان گلی رابه دست اور د. البته او به غير از عنوان 
یک فوتبالیست بر تر از نظر اخلاقی و رفتار هم یک انسان به تمام معنا نشان داده است ضمن 
اک کت فر د گان دم دوست به شما ره رود ظام ای اکر یر کرات و رشت قر هال راتان 
می‌دهیم» در وجود مسی باید چهره خندان و زیبای فوتبال راهم نشان دهیم. 
۳۴ 02 
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جدید و قدیم در هلند 


حال به شهر 
آمستردام در کشور 
هلند می رویم. جایی 
کے در دهه هفتاد 
بهترین تیم فوتبال 
ره 
فوتبال جهان. ارائه 
نی ید اراکتفن 
آمستردام باشگاهی 
بود که‌درجهار 
فین‌ال‌پیاپی در ارویا 
شر کت کرد و در سه فینال پیاپی از آن تعداد به پیروزی رسید ومقام 
قهرمانی باشگاههای اروپا رابه دست آورد. افتخاری که تنها در جهان 
توسط رثال مادرید به دست آمده‌است. در تصویر تیم آژا کس دهه 
هفتاد میلادی رابا ستار گان بزرگ آن زمان چون یوهان کرایف. یوهان 
نیسکنس, جانی رپ و امثال آن مشاهده می کنید. 





تشویق کنندگان قلب فوتبال 

یکی از مھمترین عناصر مربوط به فوتبال حمایتی 
است که به وسیله تماشاگران از تیم‌های ملی کشورها 
در جهان به عمل می‌اید. این حمایت که شالوده‌های 
قدر تمندی از میهن‌پرستی را دربر دارد. درواقع روح 
و قلب فوتبال در جهان به شمار می‌رود که بدون آن 
فوتبال معناو مفهوم خود رااز دست می دھد. در تصویر 
حمایت کنند گان در سه منطقه مختلف در جهان را 
مشاهده می کنید. مکزیکی‌ها در جمع یکصد هزار 
نفری در استادیوم ازتک که برای مسابقه مکزیک در 
مقابل آمریکا به استادیوم آمده و با شکل و شمال ویژه 
خود مشغول تشویق تیم ملی مکزیک هستند. بانوان 
عربستانی نیز برای تشویق تیم ملی خود در دیدار با 
قطر در استادیوم شاه فهد حاضر شده‌اند و سرانجام در 
تر کیه که به داشتن متعصب‌ترین تماشاگرها مشهور 
است. طر فداران تیم ملی آن کشور را مشاهده‌می کنیم 
که برای تشویق تیم ملی در دیدار در برابر اسپانیا در 
Na SENG‏ 
بو دالے ل اف رین آنا کرد راد اطتنا 








صورت میانگین, در جھان صاحب مقام ششم از نظر 
محبوبیت تیم ملی در میان تماشاگران خودی است. 
لطفاً در زیر به بیست کشوری که بر طبق آمار 
تدوین شده توسط فیفادر صدر محبوبترین تیم‌های 
ملی در نزد تماشاگران خودی می‌باشند توجه کنید. 
تو آیار رط ناک عاناکر درسا تاره 
سی دای تم کو اتد 
۱-مکزیک ۸۱/۶۰۰ تماشاگر 
۲-انگلستان ۷۹/۵۰۰ تماشاگر 
۳-فرانسه ۶۴/۱۰۰ تماشاگر 
۴-ایرلند ۵۹/۳۰۰ تماشاگر 


شی ت وه 


۰ 


ن در دکت چب 


۰ 


شید ده 


محبوب ترین تیم های ملی در میان تماشا گر ان خودی را ۵-اندونزی .2 ۰ تماشاگر ۳ -روسیه 1 ۱ تماشاگر 
ارائه داده‌اند. در این امار تاشصت و سومین تیم ملی که ۶-ایران ۵۵/۴۰۰ تماشاگر ۴-هلند ۴۵/۲۰۰ تماشاگر 4 

ده هزار تماشاگر خودی را به طور میانگین به استادیوم ۷-شیلی ۵۴/۵۰۰ تماشاگر ۵- آرژانتین ۴۴/۹۰۰ تماشاگر 
=« |“ ۰ چ آ. 7 ۰ ,21 و 
شر یو ری سا بس جو وت ۸-برزیل ۵۳/۳۰۰ تماشاگر ۶- پر تغال ۴۰/۸۰۰ تماشاگر 2 
ده‌هزار و سیصد طر فدار رابه طور میانگین برای تشویق ۹-ژاین ۰ ۱ تماشاگر ۷-عربستان ۰ ۰ تماشاگر 2 
خود به استادیومهای خودی کشانده است. ۰-استرالیا ۵۲/۹۰۰ تماشاگر ۸۔ کرہ جنوبی ۳۹/۳۰۰ تماشاگر ,2 
نکته جالب اینکه بر طبق همین | مار رسمی تیم ملی ۱-اسکاتلند ۴۸/۵۰۰ تماشاگر ٩-مصر‏ ۳۸/۸۰۰ تماشاگر 2 
فوتبال ایران با پنجاه و پنج هزار و چهاررصد تماشاگر به ۲-آلمان ۴۸/۱۰۰ تماشاگر ۰ -اروگوئه ۳۷/۵۰۰ تماشاگر 6 

دست تقلب مر کز تقلب در فو تبال 

گرفته را مشاهده می کنیم که به طور قطع پس از ماجرای «دست تصویر مشاهده می کنید کافه کینگ نام دارد و در حومه شهر برلین, 
غدل که‌مارادونای کبیر آن‌رابر سر زبانهاانداخته است.مشهورترین مرکز آلمان واقع شده است. اما این کافه که در نظر اول سار معمولی 1 
خطای هند در تاریخ فوتبال است که البته توسط داور و کمک‌های او و حتی صمیمی به نظر میرسد. چند ماهی است که به مر کز بحث و -4 
در جام جهانی فوتبال مان فرانسه و ایرلند است که در شهر پاریس آمده کافه کینگ در آلمان مرکز تقلب و شرطبندی در فوتبال آلمان 


انجام گرفته است و در طی آن مهاجم مشهور فرانسویها به نام تیری ‏ واروپا شده است. سه برادر اهل کرواسی که دو تن از آنها را در تصویر 


ہے 


هانری درحالی که توپ از برابرش عبور کردہ بود و به نظر بی ازار 
می‌رسید. ناگهان دست خود راپیش کشیده و توپ رامتوقف کرده و 
جلوی پای خودش انداخت و آن راوارد دروازه‌ایرلند کرد وهمان گل 
هم که در وقت اضافی به ثمر رسید. فرانسه را به جام جهانی فر ستاد 
¢ و وت ۱ و بر سر ایرلند 
8 هم کلاه بز ر گی 
گذارده شده! 
5 فریاد اعتراض 
"6 ایر لند ی های 
نگونبخت هم 
هیچ شنونده‌ای 


اڭ 





مشاهده می کنید. به نامهای آنت. میلان و فیلینپا ساپیناء تقلب رابا انجام 
شرطبندی در مسابقات بوندس‌لیگاء با قهر مانی باشگاههای آلمان آغاز 
کردند که تمامی این اعمال در همین کافه کینگ انجام می‌شد. پس از آن 
رشوه و خریداری داوران مسابقات هم شروع شد و آنگاهآنها ا شامل 
کر دن مسابقات ار وپایی نیز. کار خود را توسعه دادند. درواقع چند نتیجه 
موثر در مسابقات باشگاهی آلمان. کاملا از قبل با پر داخت ر شوه‌به داوران 
تعیین شده و فیکس شده بود. از جمله اوزنایراک. تیمی که از دسته 
دوم به دسته سوم سقوط کرد با دو باخت سه بر صفر و دو بر صفر در 
برابر نورنبر گ و اگسبو رگ از سقوط آنها جلو گیری نمود. درواقع 
در حدود ۳۲ مسابقه و نتیجه آن در قهرمانی باشگاههای آلمان و چند کشور اروپایی, به عنوان 
مسابقات مشکوک تلقی شده و تحت بررسی و تحقیق قرار گر فته‌اند. ضمن آنکه به غیر از سه بر ادر 
اهل کرواسی. هفده داور, کمک داور, مربی و سرپرست دیگر هم در ردیف متهمان هستند که 
محاکمه آنها آغاز شده است. بسیاری معتقدند که ماجرای کافه کینگ تنها بخش کوجکی از یک 
شبکه بزرگ تقلب و تغییر نتایج در اروپااست که ناشناخته باقی مانده است. 


۹ صت ۸۹ 









۵ 


ی سرا 
موس هی تم 








یک هفنه حادثه 


پ - شایق 
معلم فدا کار به خاطر نجات جان دختر دانش آموز به کام 
قبل از رفتن به اردو مرگی تلخ فرورفت. 
جدایی به خاطر بخو انید جندی پیش ۸۰ دانش آموز به اردوی تفریحی در سد 
جویدن ناخن ۳ «کارده» مشهد رفته بودند و پس از تماشای طبیعت زیبا و 

















چندی پیش مر د جوانی با مراجعه به داد گاه خانواده شهید 
محلاتی با ارائه شکایتی گفت؛ از ناخن جویدن و رفتارهای عجیب و غریب 
همسرم خسته شدم. او با رفتارهای متفاوتش آبروی مرا برده است و دیگر با 
این موضوع نمی توانم کنار بیایم و می‌خواهم هر چه زود تر از او جداشوم. تاهم 
او و هم من راحت شویم. 

در ادامه همسرش خطاب به رئیس 
داد گاه گفت:من‌هم‌دیگر تحمل‌سر کوفت 
شوهرم در کنار خانواده‌اش راندارم. من 
حاضرم از او جدا شوم به شرطی که 
بہت کم ارک اع رت 
کند. وی در ادامه افزود؛ حدود دو سال 
امت ا وھ کی ار 
این مدت به صورت تفننی مواد مخدر 
مصرف می کرد و البته من با اعتیاد او 
کنار آمده بودم. ولی دیگر نمی توانم با سر کوفت و بهانه گیری‌های او 
کنار بیایم. من ناخن جویدن را دوست دارم و از بچگی و از روی عادت 
ناخن‌هایم را می جویدم و خانواده‌ام این موضوع را قبل از ازدواج به 
شوهرم گفتند ولی او این موضوع رابه شوخی گرفت. 

در پایان مرد جوان گفت: من خواهان طلاق هستم و تصمیم گر فته‌ام 
که از هم جدا شویم و دور از هم با آرامش زند گی کنیم. قاضی داد گاه 
هم بعد از شنیدن اظهارات این زوج. ضمن محکوم کر دن مرد جوان به 
پرداخت مهریه همسرش, حکم طلاق توافقی آنها راصادر کرد. 














بدری پسرش را کشت 


مرد ۶۵ ساله‌ای در شهر بوشهر با ضربات میلگرد فر زند ۲۵ ساله‌اش را به 
گفت؛ فرزندم از کود کی پرسر و صدا و شر بود. در مدرسه همه را اذیت می کرد 
و در هفته دو بار از طرف مدیر مدرسه احضار می شدم. 

تا اینکه به دلیل ناساز گاری مداوم در محیط مدرسه, ترک تحصیل کرد 
نبودند و بعد هم کم کم معتاد شد و اعتیاد موجب شد رفتارش بدتر و بدتر شود 
بعضی از شبها تاصبح مشر وب می‌خورد و سپس به زار و اذیت دختر و پسرهای 
همسایه می‌پرداخت و اگر هم کسی اعتراض می کرد با چاقو آنها را تهدید به 
را صیقل می داد و صدها بار حتی من و مادرش راهم به باد کتک گرفت. 

روز حادثه هم مادرش بر ایش غذادرست کرد واز ترس خانه راتر ک کرد در 
و غذا را در حیاط پخش کرده عصبانی شدم و تصمیم گرفتم کار را تمام کنم هر 
من نمی داد ولی ان روز مثل او شدم و یک میلگرد برداشتم و درحالی که فرزندم 
به تلویزیون نگاه می کرد ضربه‌ای به سرش زدم و از انجا که با دست راستش 
بارها و بارها خودم و مادرش را به باد کتک می گرفت چند ضربه هم به دست 
زدم و سپس خودم رابه کلانتری معرفی کردم. 


ارم ۳۶۱۹ 


خوردن ناهار در کنار معلمانشان جند دقیقه‌ای در کنار سد مشغول قدم 
زدن بودند که ناگهان یکی از دختر بچه‌ها به داخل 
رودخانه سقوط می کند. 
دانش آموزان با دیدن صحنه سقوط همکلاسی 
خود جیغ می کشیدند و از معلم‌ها کمک می‌خواستند. 
تااینکه دو تن از آموز گاران به داخل رودخانه می پرندو 
به کمک دانش آموزی که درحال غرق شدن بود 
می شتابندو به سختی دختر ک رااز اب بیرون کشیدند. 
اما این بار خود گرفتار امواج سیل آسا می‌شوند و در این 
میان چند تن از اهالی محل با دیدن این صحنه وحشتناک 
به داخل آب می پریدند تا دو معلم را نجات دهند که یکی از معلم‌ها که دختر بچه 
رانجات داده بود در امواج آب فرو می رود و غرق می‌شود و دیگری با تلاش فراوان 
نجات می‌یابد. البته اهالی محل دست از تلاش برای پیدا کردن جسد خانم معلم ۲۴ 
ساله بر نمی دارند وبا کمک نیر وی پلیس حاضر در سد « کار ده» مشهد جسد معلم 
فدا کار را جند متر دور تر از محل حادثه بیدا می کنند. 


۰سال زند گی 
در آغل 





پیرمردی که دخترش را به 
مدت ۲۰ سال در دامداری خود زندانی کرده بود 

سرانجام از سوی پلیس بازداشت شد. 

یک زن کشاورز الجزایری طی تماس تلفنی با مر کز فوریت‌های پلیسی این 
کشور از ماجرایی تکان دهنده پرده برداشت. وی گفت؛ همسایه ۷۰ ساله‌اش 
دخترش رادر دامداری خود زندانی کر ده و شکنجه می دھد. ماموران بلافاصله 
به ساختمان مورد نظر مراجعه کرده و دختر ۴۸ ساله‌ای را در آغل گوسفندان 
بادست وپای به زنجیر کشیده شده بافتند. 

پدر پیر وی در این باره گفت: دخترم را از ۰ سال پیش به دلیل مشکلات 
اخلاقی که داشت و به خاطر حفظ آبرویم به زنجیر کشیدم چون نمی خواستم از 
خانه فرار کند این ادعا در شرایطی مطرح می‌شد که طبق شواهد موجود دختر 
نگونبخت مجبور بوده پسمانده غذاها را بخورد. وی در این مدت حق استحمام 
هم نداشت و حتی نمی‌توانست با کسی حرف بزند. 

دختر لاغراندام که توان حرف زدن را از دست داده و دجار جنون شده بود 
ےا کا مک مر مرح سار 
در بازداشت بسر می برد. 


دختر جوان گوش پسری را کند 





یک زن جوان چاق به اتهام گاز گرفتن و کندن گوش یک مرد لاغر دستگیر 
شد. 

پلیس ایالتی «نبراسکا» در آمریکا در مصاحبه‌ای با رسانه‌های دولتی این 
کشور گفت:ماموران در یک اتفاق نادر در منطقه «لینکان» یک زن جوان ۱ ۲ ساله 
رابه اتهام دعوا و کندن گوش یک پسر جوان دستگیر و روانه زندان کردند. 


این مقام مسوول پلیس در ادامه افزود؛ این زن جوان پس از دستگیری به 
مامورن گفت؛ به دلیل اینکه جوان مذ کور به همراه دوستانش مرا مسخره و به 
یک حیوان تشبیه م کردند در یک لحظه عصبانی شدم وبا گرفتن گوشش آن را 
با دندان از بیخ کندم و حال از کاری که کردم پشیمان نیستم. 

زن جوان که «آنا گادفری» نام دارد. پس از اعتراف مبنی بر کندن گوش پسر 
جوان به جر یمه نقدی ۰ هزار دلار و ۱۳ ماه حبس در زندان ایالتی محکوم شد. 





یکی از دوستانم به نام پل یک دستگاه اتومبیل 
سواری به عن وان عیدی از بر ادرش دریافت کرده 
بود. شب عید هنگامی که پل از اداره اش بیرون آمد 
متوجه پسر بچه شیطانی شد که دور وبر ماشین نو 
وبراقش قدم می زد و آن راتحسین‌می کرد. پل 
نزدیک ماشین که رسید پسر پرسید:«اين ماشین مال 
شماست . اقا؟» 

پل سرش رابه علامت تائید تکان داد و گفت:برادرم 
به عنوان عیدی به من داده است». بسر متعجب شد و 
گفت: «منظور تان این است که بر ادر تان این ماشین را 
همین جوری, بدون این که دیناری بابت آن پرداخت 
کنید, به شما داده است؟ آخ جون: ای کاش...» 

البته‌یل کاملا واقف بود که سر جه آرزویی 
می خواهد بکند. او می خواست آرزو کند. که ای کاش 
اوهم یک همچوبرادری داشت.اما آنچه که پسر گفت 
سرتاپای وجود پل رابه لرزه در آورد: 
« ای کاش من هم یک همچو بر آدری بودم.» 
یل مات و مبهوت به پسر نگاه کرد و سیس با یک 
انگیزه آنی گفت: «دوست داری با هم تو ماشین 





یه گشتی بزنیم؟» 

«اوه بله» دوست دارم.» 

تازه راه افتاده بودند که پسر به طرف یل بر گشت 
وباجشمانی که‌از خوشحالی برق می زد. گفت:«آقاء 
می شه خواهش کنم که بری به طرف خونه ما؟» 

پل لبخند زد وخوب فهمید که پسر جا نی خواهد 
بگوید.اومی خواست به همسایگانش نشان دهد که 
توی چه ماشین بزرگ و شیکی به خانه بر گشته است. 
فا نازدر موس راشای 
که دو تا پله داره, نگهدارید.» 

پسر از یله ه ابالا دوید. جیزی نگذشت که پل 
صدای بر گشتن اوراشنید. اما او دیگر تند و تیز بر 
نمی گشت. او برادر کوچک فلج و زمین گیر خود رابر 
پشت حمل کرده‌بود. سپس اوراروی پله پائینی نشاند 
وبه طرف ماشین اشاره کرد 

«اوناهاش, جیمی. می بینی ؟ درست همون طور به 
که طبقه بالابرات تعریف کردم.برادرش عیدی 
بهش داده واو دیناری بابت ان پر داخت نکر ده. یه 
روزی من هم به همچو ماشینی به تو هد یه خواهم داد 





کاش دلهامون به بزرگی بچگی بود 
کاش همان کود کی بودیم که حر فھایش راازنگاهش 


می توان خواند 

کاش برای حرف زدن نیازی به صحبت کردن 
نداشتیم 

کاش قلبها در جهره بود 


ما کنون اگرفریا هم بزنيم کسی نمی فهمد 
و دل خوش کرده‌ایم که سکوت کردہ ایم 

##سکوت پر بهتر از فریاد تو خالیست 

٭سکوتی را که یک نفر بفهمد 

بهتر از هزار فریادی است که هیچ کس نفهمد 
##سکوتی که سر شار از نا گفته هاست 

ناگفته‌هایی که گفتنش یک درد و نگفتش هزاران 


درد دارد 


دنیارا ہبین... 

#بچه بودیم از آسمان باران می آمد 

٭بزرگ شده ایم از چشمھایمان می اید! 

٭بچه بودیم همه چشمای خیسمون رو می دیدن 
بزرگ شدیم هیچکی نمی بینه 

#بچه بودیم تو جمع گریه می کردیم 

#بز رگ شدیم تو خلوت 

بعضی هارو کم و بعضی ها رو بی نهایت دوست داریم 
#بچه که بودیم قضاوت نمی کردیم و همه یکسان 
بودن 

#بچه که بودیم همه را ۰ | تا دوست داشتیم 
٭بزرگ که شدیم قضاوتهای درست و غلط باعث شد 
که اندازه دوست داشتنمون تغییر کند 

کاش‌هنوزم همه رو به اندازه‌همون‌بچگی ۱۰ تادوست 
داشتیم 


۹ صت ۸۹ 





ف 


ۃصژىس. .سس #۳ حما 


شدن. ده 


.. آونوقت می تونی برای خودت بگردی و چیزهای 
قشنگ ویترین مغازه‌های شب عید رو همان طوری 
که همیشه برات شرح می دم. ببینی.» 

پل در حالی که اشکهای گوشے چشمش راپاک 
می کرد از ماشین پیاده‌ شد و پسربچه رادر صندلی 
جلویی ماشین نشاند. برادر بزر گتر با چشمانی براق و 
درخشان, کنار او نشست و سه تائی رهسیار گردشی 


ختن << 







فر اموش ناشدنی شدند . 


٭ بچه که بودیم اگه با کسی 

دعوا میکر دیم | ساعت بعد از یادمون می رفت 
«بزرگ که شدیم گاهی دعواهامون سالها تویادمون 
مونده و آشتی نمی کنہ 

20 ۶سس0 


ءاد 


#بز رگ که شدیم حتی ۰ تا کلاف نخم سر گر ممون 


نکه» است از ر نک های کدنا گدن 


نمی کنه 

بچه که‌بودیم بز ر گترین آرزومون‌داشتن کوچکترین 
یر پود 

#بزرگ که شدیم کوچکترین آرزومون داشتن 
بز رگترین چیزه 


7 ۲1 ت ۳ 
##بچه که بودیم رزومون بزر گ شدن بود 
یں .۔ € و ی 


9 د کر کر مز انصاری 


داریم 
0 بچه که بودیم تو بازیهامون همش ادای بزرگ ترھا 
رو در می اوردیم 


#بزرگ که شدیم همش تو خیالمون بر می گردیم 
به بچگی 

#بچه بودیم درد دل‌هارابه‌هزار ناله می گفتیم همه 
می فهمید ند 

بز رگ شده ایم درد دل را به صد زبان به 

#بچه بودیم دوستیامون تا نداشت 

#بز رگ که شدیم همه دوستیامون تا داره 

#بچه که بودیم بچه بودیم 

بز رگ که شدیم بز رگ که نشدیم هیچ دیگه همون 
7ء .-.ے رر 

ای کاش هیچ وقت بزر گ... نمی شدیم 







حر 
ہرک سے کے 


پاورفیٹارپگی مستنی کلیاری 





خلاصه شماره‌های پیش : 


چنی نگفت تار یخ:دوستان بسیار مه ر بانم! نقبی به تاریخ را تا آنجا گفت مکه یان زو جوانان 
مادراعلیه‌شلم نصر به قیام واداشت وبوپال.حکمرا ن آسوری را که د رنمری مستقر بود. 
کشت. سپس شلم نصر به نمری تاخت و یانزو و یارانش را به سختی شکست داد. چندی بعد. 
ادادنیری به پادشاه ی آسور رسید و با همفکری همسرش, تمورات, بار د یگر به مادها تاخت 
وآنان راتار وما رکردوبه‌اسار تگرفت.پادشاه‌بعد ی آسور.سا رگن دوم بو د که همسری 


دیاا کو 

یکی از بزر گان ماد که مدام به آینده می اندیشید 
و دوست داشت دولت ماد. روزی بتواند از آسوری‌ها 
انتقام بگیرد. پسرش دیااکو را از کودکی نزد 
دانشمندان 9 سیاست‌مداران ومردان جنگی فر ستاد 
در روستایی که مقر حکومت پدر بود. با مردم به کار 
مشاوره پرداخت و با طرح‌هایی که می‌داد. دزدی و 
ناامنی را از سرزمین خود برچید و کم کم مردم را 
داد. روزی گفت: 

-من دیگر خسته شده‌ام و از کار کناره می گیرم. 

مردم پیش او آمدند و خواهش کردند بار دیگر 
به مردم کمک کند اما او نپذیرفت و در خانه‌اش را 
به روی همه بست. به‌زودی دزدی و چپاول رایج 
شد و مردم با مشکلات بسیاری روبه‌رو شدند و این 
تا این که بزرگان سراسر سرزمین ماد. پیش دیا کو 
امدند و از او تمنا کر دند جاره‌ای بیندیشد. دیااکو 
گفت: 

_بەشرطی به شما کمک می کنم که مر اپادشاه‌همه 
سرزمین‌های ماد کنید. من می‌خواهم دولت مر کزی 
ماد تشکیل بدهم تأنیرومند شویم و دست اسوری‌ها 
رااز سرزمین‌های خود کوتاه کنیم. 

بزرگان سرزمین‌های دور و نزدیک ماد با هم 
مشورت کر دند وپیشنهاددیاا کور اپذیر فتند.همین که 
او به شاهی ر سید. نخست بر ای خو د سیاهی مخصوص 
تشکیل داد که از زبد گان ماد بودند و در جنگجویی 
کرد و فرمان داد در انجا قصری بسازند که هفت 
قلعه و هفت دیوار و هفت در وازه داشته باشد. دیوار ها 
طوری طر احی شدند که هر دیوار از دیوار قبلی بلندتر 
بود و دیوار اخری به همه دیوارها مشرف بود. هر 
دیوار رنگی داشت. دیوار بیرونی سفید بود. 

دیوار بعدی سیأاه سومی سرح نند جهارمی 





نقبی به تاریخ ۴۰) 


سلسله ماد 





شانزده ساله وبسیار باهوش ودلیر داشت به‌نام موسار یه.ا و توانست تصمی مگیرنده‌نهایی 


خزانه و اسلحه‌خانه پشت دیوار هفتم قرار داشت. 
رنگ آمیزی دیوارها به تقلید از برج نمرود در بابل 
انجام شده‌بود واین هفت دیوار نماد هفت سیاره بودند. 
در این قلعه‌ها سی هزار جنگجو زند گی می کردند که 
هر روز تمرین‌های دشوار نظامی می‌دید ند. 

یکی دیگر از کارهای دیااکو این بود که آیین 
ویژه‌ای برای پذیرایی تدوین کرد و فرمان داد 
خندیدن و آب دهان افکندن در حضور او ممنوع 
باشد و کسی از بزر گان حق ندارد به دیدارش بیاید و 
اگر بااو کاری دارند. حرف خود را بنویسند و به یکی 
اورتداران محمد امعرجخ شارت نام 
کارش ہی خراست فان دهد کا اء ار همه راید 
پایه‌تر است. 

کرک گر دیا کورسید کی به جر مهای مهم وود 
بتواند مردم را بیش از پیش به خودش وابسته کند 
زیرا حکم او بود که می‌توانست کسی را ببخشد یا 
زندانی و اعدام کند. 

چون دیا کونیرومند شد. مشاورانش به حضورش 
آمدند و گفتند: 

ای سرور بز رگ ونیر ومندماد! آیافرمان‌می‌دهی 
سپاهی گران فراهم کنیم و به آسور بتازیم؟ 

فره‌ور تیش ۱ 

هنگامی که بزرگان ماد از دیااکو پرسیدند ایا 
ناو اس ےک اس 

-ھنوز زود است. ما باید نیرومندتر شویم و کاری 
کنیم که آسوریان فکر کنند اهل جنگ نیستیم. باید 
همواره به آنان خر اج بدهیم تاباما کاری ند اشته باشند 
ومابا آسودگی در انديشه نیرومند کردن خود باشیم 
و سربازانی توانا تربیت کنیم. 

منذوگیان, مشاور برجسته او گفت: 

- سرورم! ما اینک بسیار توانا و ثروتمندیم. 
آسوری‌ها نیز در گیر جنگیدن با بالی‌ها و عیلامی‌ها 
هستند. چرانمی خواهی به انان بتازیم؟ 

-ای منذوگیان دانا! اگر به جنگ بر ویم چند سال 
در گیر خواهیم شد ومن اینک دیگر پیر شده‌ام و شاید تا 
چند سال دیگر زنده نباشم و نتوانم جنگ را فرماندهی 
کنم پس بهتر است همچنان در فکر نیرومندتر شدن 


ارم ۳۶۱۹ 


آسور شود ولشکری به بنی‌اسرائیل فرستاد وآنان رااسی رکرد و به زندان‌های مادها فرستاد. 
دراین دوران, دیا اکو به شاهی ماد رسید وتوانست مردم را با هم متحد کند و هگمتانه را 
پایتخت کند.اومردی‌دانا وسیاستمدار بود ودولت ماد رابسیا ر نی رومن دکردبنابراین‌بز رگان 
ماد از او خواستند به آسور حمله کند و انتقام بگیرد... 

ایتک دنباله این قصه تار یخی را بخوانید : 


۳ 
5 


باشیم. ۱ 
پادشاهی کناره‌بگیرم و فر زندم فره‌ور تیش راجانشین 

فرەورتیش که جوانی بلند بالا و خوش‌سیما بود 
در برابر پای پدرش زانو زد و گفت: 

اق یادشاه ار جمندا! من هنوز جوانم 9 شادسته 

دیااکواورااززمین بلند کردوپیشانی اش رابوسید 
و گفت: 
فکر پیر بهتر است. امر وز تور پادشاه ماد می‌خوانم و از 

و چنین بود که فره‌ورتیش جوان جای پدرش را 
گرفت و دیا کوی خردمند جند ماه بعد درگذشت. 
فرەورتیش سیایت پدرش را ادامه داد و به‌جای 
جنگیدن با آسوری‌ها. همچنان به آنان خراج داد و 
وانمود کرد که مردمش هیچ میلی به جنگ ندارند 
اثر وسوسه مشاورانش, سیاهی گرد اورد و به سوی 
میلاد. | سوربانی‌پال.مردیسیار مقتدر اسوری,یادشاه 
اسور بود. او به‌تازگی از جنگ با بابل و عیلام فارغ 
شده بود و مردانش در حال باز سازی مناطق جنگ زده 
بودند و خودش با نزدیکانش در قصر باشکوهی که 
سناخریب ساخته بود به عیش و شادی مشغول بود. 
این عادت پادشاهان آسوری بود که پس از هر جنگ 
تا مدت‌ها به بزم و عیش می‌نشستند. 

مشاوران فره‌ورتیش این موضوع را به او گفتند 
و یاداوری کردند که اینک که اسوربانی‌پال از 
کشورش غافل است و در حال عیش و نوش است. 
بهترین فرصت برای لشکر کشی به سور فراهم آمده 
است. فره‌ور تیش گفت: 

- من بیست و یک سال است که به دولت ماد 
حکومت می کنم و پیوسته سخنان پدرم را به یاد دارم 


ای فر ه‌ور تیش بزر گوار! جنگ‌های پیابی دولت 
شده‌اند ومیلی به جنگیدن ندارند۔ مردمش خسته‌اند. 
اسوربانی پال در حال عیش وعشرت است.اگر اکنون 
به انان نتازیم. فر دا توانامی شوند و باید فکر انتقام را 
از سر خود بیرون کنیم. 

فر ه‌ور تیش گفت: 
بپر سم... ایا کسی هست که با هوم شوخسرای دانا 
فره‌ور تیش فر مان جنگ راامضا کر د وبه زودی‌سپاهی 
یر ومند مهیای جنگ شدند. جوانان خوشحال بودند 
و شادی می کردند. پیرمردان در سکوت به حر کت 
سربازان نگاه می کر دند. مادران اشک می ریختند و 
دنبال سر باز ان می‌د ویدند و دعامی کر دند. دختر ان به 
نامز دهای خود یاد گاری می‌دادند و می گفتند: 

- مراقب خودتان باشید! زنده بر گردید! ما 
چشم به ر آهیم. 

سرانجام سر باز ان از شهر بیر ون رفتند ودرراه‌های 
کوهستانی و سرد به سوی نینوا رفتند. هر چه جلوتر 
می رفتند هوا گرم تر می‌شد. پس از دو ماه به مر زهای 
ا سور نزدیک شدند و درخت‌های بلوط و خرمانمایان 
شدند. اگر دو روز دیگر می‌رفتند. وارد خاک دولت 
آسور می‌شدند. فره‌ور تیش فرمان داد در جابی که پر 
از باغ‌های خر ما و بلوط و گردو بود. خیمه برافر اشتند 
با تنی توانا به جنگ بروند. 

نجاپر از غزال و گور و گاومیش وپلنگ ویوزپلنگ 
بود وگاه از بیشه‌ها صدای ترسناک شیر به گوش 
می‌رسید. برخی از سر بازان از فر ماندهان خود اجازه 
یکی دو روز سربازان را فراهم کنند. 
طرف حر کت کر دند ویس از محاصره گله گاومیش‌ها 
و اهوهاء به سوی انان تیراندازی کردند و بسیاری 
خون رابه مشام حیوانات درنده رساند ودر پناه‌علف‌ها 
و درختان جلو امدند و کمین کردند تا از این سفره 
درنده‌نبودند که از این کشتار | گاه‌شدند... جاسوسان 
آسوری نیز با خبر شدند و شتابان‌تر از باد به قصر 
سناخربب رفتند و ماجرای لشکر کشی مادها را به 

آسوربانی‌پال.بی درنگ جامه رزم پوشید ونامه‌ای 
به فر ماندهانش نوشت و به انان دستور داد لشکری 
خونخوار آماده کنند و پیش از این که سر بازان ماد وارد 

سربازان ماد هنوز درحال شکار بودند و از این که 
به اسانی شکار می کردند. شادمان بودند که خبر 


اوردند: 


چه نشسته‌اید که آسوریان در یک قدمی ما 

فرەورتیش فرمان داد بی‌درنگ آرایشی جنگی 
ببینند و آماده دفاع شوند... این لشکر که برای حمله 
امده بودند. اینک ناچار بودند در موضع دفاع ارایش 
ببینند. این سربازان که تا چند دم پیش درحال شکار 
بودند, اینک محاصره شده بودند و شکار می‌شدند. 
آری... کسی نمی داند بازی‌های روز گار چگونه است. 

آسزری فا سا رور ت ماتھا ناخد وساد 6ن ا 
پراکنده کردند. چند روز طول کشید تا فرەورتیش 
توانست لشکر خود را جمع کند و دوباره مهیای نبرد 
شوند. او مر دی باهوش بود و به جای این که در همان 
منطقه با آسوریان بجنگد. مسیر دیگری در پیش 
eT‏ سے گا سک ناکت 
غااگی کش مد ادان یشرو فترا را تکس دادو 
شهر را محاصره کرد. آسوربانی پال چاره‌ای ندید جز 
این که در بیرون نینوا با فره‌ورتیش بجنگد تا شاید 
محاصره نینوا را بشکند و خودش به شهر برود. 

این جنگ و گریز نزدیک به یک‌سال طول کشید و 
آسوربانیپال با جنگی فرسایشی و طولانی کاری کرد 
که سریازان ماد خسته شدند و آذوقه آنها به آخر 
رسید. او فر مان داد به پشت شتران و گاومیش‌ها تنور 
بستند و در آنها آتش افروختند. این جانوران سنگین 
وزن» با دیدن آتشی که بر پشتشان بود, ترسیدند و به 
سوی لشکریان ماد دویدند و آنها را پراکنده کردند. 
رن روصت دومع وان 
ورزبده خود به لشکریان خسته و حیر ان ماد تاخت. در 
همین جنگ بود که فره‌ور تیش دانا کشته شد و مادها 
شکست سختی خوردند. 


9 مور 


٭ کم 


هوخشتر 

پس از مرگ فرەورتیش: پسرش هوخشْترّ پاد شاه 
70 0ء اک دور ی رصع 
رور ماد تفاشت در آغار ادناه به مت اوران 
گفت: 

۔باید شیوه جنگیدن خود را تغییر دهیم. نظر تو 
چیست ای ناشتویت دانا؟ 

ناشتوبت که پیری خردمند و پر اندیشه بود. 
گفت: 

_سخنت درست است زیر با این که فره‌ور تیش 
داناء نیرومند و ثروتمند بود, با شیوه‌ای که داشت 
نتوانست پیروز شود. 

رات گنی می خرایم منربازخانه‌ای د رست 
کرو ای ےی 2ھ تر این عافد 
مانند مدرسه است و نوجوانان به انجا می روند و 
سواری و تیراندازی و کشتی و دویدن وشمشیر زنی 
می آموزند تا جنگجویانی کار آزموده شوند. 

ناشتویت گفت: 

- اندیشه‌ات نیکوست. آیا می‌دانی که اين کار 
نزدیک به ده سال طول می کشد ؟ 

۔آری... دہ سال صبر کر دن بهتر از دہ بار شکست 


خوردن است. 


۹ا صت ۸۹ 


_چه نیکو گفتی! سخنت را پسندیدم. دہ سال به 
آسوریان خراج می‌دهیم. سپس به آنان می تازیم و 
هرجه را که به انان داده‌ایم. همراه با ثروت خودشان 
غارت می کنیم. 

جند سال گذشت و مادها برای نخستین بار دارای 
سربازانی شدند که از نوجوانی آموزش سربازی دیده 
بودند و در تیراندازی و شمشیر زنی و نیزه‌اندازی 
مهازیت.ساری, داشتند. سوارہ نطام ماده به 
اسب‌هایی مجهز بودند به نام نیسایه که در زیبایی و 
تندروی و بردباری بی‌مانند بودند. 

هوخشتر (هوخشتره) با این ارتش کارامد و مجهز 
به نینوا تاخت و با این که اسوری‌ها با دلیری بسیار 
از سرزمین خود دفاع کردند. هوخشتره به‌خوبی 
مشروی کر د و شکست: سختی به آسهری‌ها داد و 
جند شهر راتسخیر کرد و همه جارابه خاک و خون 
کشید و انتقام سختی از آسوری‌ها گرفت آنگاه نینوا 
رامحاصره کر د. نز دیک بود دز نفوذ نایذیر نینوا را باز 
کند که خبر اوردند سکاهای خونخوار |ذربایجان را 
محاصره کر ده‌اند. 

هوخشتره چاره ای نداشت جز این که نینوا را رها 
کند و برای جنگ با سکاها به سوی | ذربایجان برود. 
او نزدیک دریاچه شور ارومیه. به نزدیکی سپاهیان 
سکاها رسید و فرمان داد کنار دریاجه خیمه بزنند تا 
پس از استراحتی کوتاه به جنگ بروند. سربازانش 
با دیدن دریاچه. با لباس, خود را به آب افکندند 
تا از گرمای تابستان رها شوند اما شوری آب. آنها 
را آزاد و چون بیرون آمدند. لایه‌ای نمک لابه‌لای 
لباس‌هایشان خشک شد و بر اثر عرق کردن. مدام 
پوست تن شان می‌سوخت به همین دلیل هنگام جنگ. 
تمر کز خود را از دست دادند و از سکاها شکست 
سختی خوردند. 

هوخشتره تاچار شد تفاضای صلح کند و شرایط 
مک کارا سس تسیر يم که کی 
سربازان. هوخشتره با روحی افسرده و تنی خسته به 
هگمتانه بر گشت تاخراجی را که سکاها خواسته‌بودند. 

از سویی سکاها که خود ر ابسیار نیر ومند می د یدند 
به اسور لشکر کشیدند و همه جا را ویران کردند 
ولی چون غنیمت جنگی مناسبی به دست نیاورند. 
به کاپادو کیه تاختند و تا سواحل مدیترانه پیش 
رفتند آنگاه خواستند به مصر بتازند. پادشاه مصر که 
بسامتیک نام داشت. بی‌درنگ هدایای بسیاری برای 
سردار سکاها فرستاد و با انان قرارداد صلح بست. 

سکاھا که قومی وحشی و خونخوار بودند. به دلیل 
پیر وزی‌های بسیار. مغرور شدند و با این که با مادها 
قرارداد صلح بسته بودند و از آنها خراج می گرفتند. 
بار دیگر به دولت ماد تاختند و خراپی‌های بسیاری 
به بار آوردند. 

چون قصه به اینجا رسید, قصه گوی شما دوستان 
ارد نب از مه درو سیت تا دنه ان اسان 
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امیر عراقی: ششمی نکاپیتان تیم ملی فوتبال ایران 





داود غرانوش 


شمتین تاضی کمینه انضباطی بودم 





مر ےک کی ار ا او بی وه ترا ارد 





دروازه دولت 

امیر عراقی رهی, سال ۱۳۰۷ در کوچه معمار 
مخصوص - دروازه دولت تهران - متولد شد. او 
پسر کوچکتر خانواده بود و خودبه‌خود طرف توجه 
آنها. وی فارغ التحصیل دبیرستان البر ز بود و در تیم 
فوتبال آن زمان البرز نیز فوتبال بازی می کرد و عضو 
منتخب تیم بود. وی دارای سه فرزند - یک پسر و 
دو دختر است- که همه تحصیلات بالایی داشتند. 
مشاغل وی عبارت بودند از: رئیس دادگاه بخش 
تهران. دادستان دادسر ای شمیران (تجریش), قاضی 
در آبادان»معاونت‌داد گستری استان تهران.وی‌ضمناً 
نخستین قاضی کمیته انضباطی فد راسیون فوتبال در 
زمان ریاست آتابای بود. 


میوه‌های کاج 

از هفت سالگی در دبستان مختلط هفده دی شروع 
به تحصیل کرد اما در این دبستان جندان دوام نباورد 
و کلاس پنجم رادر دبستان ۱۵ بهمن (خیابان ولی | باد) 
خواند و از همانجا بود که با ورزش آشنا شد. امیر 
همچون دیگر دانش آموزان تشنه تحر ک و دویدن 
بود. زیر | بر خلاف مدرسه قبلی‌اش. پسر بچه‌های این 
مدرسه تلاشی بیشتر داشتند و در اینجا هم میوه‌های 
کاج بیشتر بود وهم کارساز برای بازی فوتبال والبته یک 
توپ ماهوتی هم برادر بزرگتر به او هدیه کرده بود. 






سال ۷ تیم ملی فو تبال ایران:ایستاده از راست:هوشنگآگهیان. جواد بهشتی»امیر عراقی»علی جعفرزاده. 
امیرقاحسینی»محمودشکیبی.ایرج عرفان» عارف قلی زاده و محمود حریری.نشسته از راست:ایرج مصطفوی نادر 
افشار» پرویز دهداری و بیو ک جدیکار. 





وہ و سر a e‏ | ۰ 


بر ادر بز رگم 

امیر عراقی درباره گرایش به فوتبال و زندگی 
ورزشی‌اش در این رشته می گوید:«برادر بز رگم رضا 
عراقی - عامل عمده گرایش من به طرف فوتبال بود 
و تشویق‌های او مرا تا عالی‌ترین مرحله فوتبل ارات 
رهنمون‌شد.رضا که آن وقت ها محصل دبیر ستان‌البر ز 
بود. خود فوتبال بازی می کر د و بازیکن خشن وتیزی هم 
بود.یادم می آید هر گاه تیمشان مسابقه داشت او مامور 
مهار گوش‌های سریع تیم حریف می شد و صد البته که 
در انجام وظیفه‌اش سربلند بیرون می آمد. ولی پس 
از اکتام دورذوی ان قام نے ھا 
گذاشت و به درس و زند گی پر داخت.» 


تیم سیمرغ 
امیر وقتی کلاس نهم را تمام کرد تصمیم گرفت تا 
در یک باشگاه‌هم فوتبال‌بازی کند. به همین منظورراهی 
باشگاه شاهین شد. خودش می گوید:ابتدا «د کتر اکرامی 
مرا نپذیرفت. اما سرانجام من با پارتی‌بازی وارد تیم 
سیمرغ دسته چهارم آن باشگاه شدم و در اين راه آقای 
شهاب‌الدین مدیر دبستان منوچهری مرایاری کرد.» 
از همان لحظه‌ای که به تیم سیمرغ پیوست. 
هفته‌ای دو روز زیر نظر مهندس حاتمی ود کتر اکرامی 
تمرین می کرد و در بقیه روزها هم در زمین دبیرستان 
زیر نظر «بارون بابکن» به فراگیری فوتبال مشغول شد 
سس که این برنامه تا کلاس دوازده 
ھ4 - پایان تحصیلات دبیرستان 


ادامه4داسشنی: 





به آرزو یم رسیدم 

در سال ۱۳۲۷ که امیر کلاس 
ششم دبیر ستان بود سر انجام پس 
از چند سال دوری با تیم فوتبال 
دبیرستان البرز در مسابقه‌های 
فوتبال آموزشگاههای تهران 
شر کت کرد و کاپیتن تیم هم بود. 
امیر عراقی در این مورد می گوید: 
بازیهای خوبی در این مسابقه‌ها 





ارائه کردم که سبب شد مرحوم د کتر اکرامی برخلاف 
شیوه عادی, ناگھان و بدون رعایت مقررات مرا از تیم 
سیمرغ به تیم شاهین ببرد. در بهمن ماه سال ۱۳۲۷ بود 
که من به همراه تیم شاهین به آبادان رفتم و برابر تیم 
منتخب این شهر بازی کردم و از همین زمان بود که نام 
من هم سر زبانها افتاد و خدا خواست تامن هم به آرزویم 
برسم: یعنی بازی در تیم بزرگ شاهین. 
شایعات 

در آن زمانها - سال ۱۳۲۰ به بعد - شایعات 
پیرامون بازیکنان فراوان بود و تماشای طرز لباس 
وف تا لها ات ار هرات می کرد 
یک وقت می گفتند پای راست عبدالله شوتی (عبداللّه 
سعیدایی) را قفل کرده‌اند و علتش را هم شوتهای 
سنگین او می‌دانستند که گویا در مسابقه‌ای هم شلیک 
سنگین دنده یکی از بازیکنان حریف را شکسته بود. 
رای ما در سین ۲ 8 سال اس سا وذ 
که حسین مبشر چگونه جوراب فوتبال می‌پوشد و یا 
اینکه محمد خاتمی چطور بند کفشش را می‌بندد و 
خلاصه تمام حر کات و سکنات | نها برایمان قابل توجه 
و مورد تقلید بود. 


بحث و جدل 

در سال ۱۳۲۷ پس از پیروزی دو بر صفر تیم 
شاهین بر تیم صاحب‌نام دارابی: قهرمان باشگاههای 
تهران شدیم و در اواخر همان سال مرا برای عضویت 
در تیم ملی دعوت کر دند که حکایت جالبی دارد:بر سر 
انتخاب من برای تیم ملی بحث و جدل فراوان بود. 

«گیبل» مربی انگلیسی تیم ملی مرا پسندید و 
به تمرینات دعوت کرد اما سه روز مانده به دیدار 
تیم‌های ملی ایران و افغانستان, مجدداً بر سر بازی 
من اختلاف‌نظر افتاد. سپهبد جهانبانی مس وقت 
سازمان تربیت بدنی و عده‌ای دیگر معتقد بودند که 
برای نقش هافبک راست «ملکشاهی» بهتر است و 
جمعی دیگر و بخصوص گیبل و مرحوم خاتمی - که 
کاپیتان و همه کاره تیم ملی بود - معتقد به بازی من 
بودند که خلاصه قرار شد مادو نفر -من و ملکشاهی - 











در دوتیم بازی کنیم و وقتی بازی انجام شد. هیئت ناظر 
بر بازی مراانتخاب کردند! 


بد ترین خاطره 

بدترین خاطره‌ام شکستی است که با تیم ارتش 
ایران در سال ۱۳۲۴ از تیم ار تش هند داشتیم. این 
دیدار در زمره مسابقاتی بود که با شر کت تیم‌های 
فوتبال ارتش ایران. سوریه. تر کیه. هند. پاکستان و 
عراق در تهران انجام می‌شد. تیم ما در آن مسابقات 
تیم های پر قدرت سوریه و تر کیه رااشکست داد و تنها 
یک دیدار در برابر هند باقی داشت که در صورت 
پیروزی. به عنوان قهرمانی می‌رسید. البته تیم هند 
خیلی از ما ضعیف تر بود و همه مسوولان و تماشاگران 
پیروزی ماراحتمی می‌دانستند ولی خیلی شگفت انگیز 
بود که ما در همین ورزشگاه شهید شیر ودی (امجدیه 
سابق) از تیم حریف شکست خوردیم و همین سبب 
شد که ترک‌ها اول شوند و ما دوم| 


بازی آسان 

آنچه بیش از همه در آن سالها امیر عراقی را به 
سوی فوتبال سوق داد. آسان بودن این بازی بود که 
متشکل از چهار تکه سنگ و یک توپ بود. 

امیر عراقی در این باره می گوید: وقتی مسابقه‌های 
فوتبال در امجدیه و جاهای دیگر بر گزار می‌شد رضا 
برادر بزرگم زود شال و کلاه می کرد تا به آنجا برود 
و آن وقت بود که من هم همراه او بودم برای تماشای 
بازیهای فوتبالیست‌های مورد علاقه‌ام. 


دو خاطره خوش 
نخستین بازی ملی تیم فوتبال ایران در چهارم 
ابان سال ۱۳۲۸ به عنوان دیدار دوستانه با تیم 
افغانستان در ورزشگاه امجدیه بود که ما توانستیم 








حاتمی. نشسته از راست: عباس بهزادی. قصبه‌ایی» صادق زاھدی, مرحوم محسن آزاد و روحانی 


سال ۱۳۳۵ -دیدار دو تیسم 
استقلال و شاهین: ایستاده از 
راست: هژبرء ایرج دبیرسیاقی» 
قبادنقش تبریزی, گوزه کنانی» 
جعف رنامدار امیرعراقی»ایرج 
حاتمی. دهداری. محمد رنجبر» 
عباس حجری, محم ود بیاتی؛ 


برومند. حاجی رضافلی» اصغر 
تهرانی و حبیب پورامید. 

نشته ازراست:ن ادرافشان 
شکیبی. قلی‌زاده» تاری‌وردی» 
حسن بیگی. رضا زمینی» جواد 
بهشتی, امیر آقاحسینی» محمد 
بیاتی» جدیکار و رضا خرمی 


با گل‌های حسین مبشر (۲ گل) و مسعود برومند (۲ 
گل) بر حریف پیروز شویم. مربی آن زمان تیم ایران 
مرحوم حسین صد قیأنی بود ومن.مهاجر (دروازه بان), 
حاجیان. کردستانی. صالح. محمود بیاتی. رحیمیان 
ملکشاهی. خلیلی, خاتمی (کاپیتان). مبشر: برومند و 
شکیبی و... برای ایران بازی کردیم. 
دومین خاطره خوشم از بازی با تیم ملی ایران در 
تاریخ چهارم اسفندماه ۱۳۲۹ در دهلی‌نو با تیم برمه 
بازی‌های آسیایی ۱ ۱۹۵ هند بود که ما موفق به شکست 
آن تیم شدیم.برمه‌در آن زمان از قدرت‌های شرق آسیا 
به حساب می آمد. زننده گل‌های مانادر افشار علوی‌نژاد 
وو رقت تیا ار مره ساسا : 
بیاتی. من. شکیبی. مسعود انصاری. مار کاریان 
کوزه‌کنانی بازیکنان تیم ایران بودند. 
گذشته و حال 
شرایط بازی فوتبال مادرگذ شته و کنونیقابل مقایسه 
نیست.در گذ شته ماحتی ر وزی که مسابقه داشتیم مجبور 
بودیم برای کمک مالی به باشگاهمان بلیت بخریم. 
درحالی که امروزه بازیکنان هم حقوق می گیرند و هم 
اینکه از قبل فوتبال صاحب مزایای بسیاری شده‌اند. 
اصولاً باید بگویم که خصوصیات بازیکنان گذشته با 
کنونی از زمین تا اسمان فرق کرده است. 
نصیحتی برای جوانان 
اما یک نصیحت به فوتبالیست‌های جوان؛ هر گز 
تصور نکنید که زندگی تنها فوتبال است. به مسائل 
مهم زندگی از قبیل تحصیل و احترام به بزر گترها توجه 
وافری داشته باشید وهر گز آنهارافدای ورزش نسازید. 
از جلها ردان اسر عراقی هدس امه فنگ 
نیکخواه بهرامی مدیرعامل کنونی باشگاه شاهین است. 
رمز موفقیت 
رمز موفقیت من در فوتبال 
و کار و تحصیلات همت خودم 
و توجه به توصیه و ارشاد والدین 
خود واطر افیانم بود. د کتر اکرامی 
نقش بزرگی در تحصیلات من 
داشت و هر جه دارم از اوست. 
اساتید من در فوتبال همگی را 
انسان‌های بااخلاق و خلاقی 
ا می‌دانم که خیرخواه من بودند و 
=۵ من برای انان احترام و حرمت 
خاصی قائل هستم. 





۹ صت ۸۹ 


دانشگاه آزادوحضوردراتعادیه 
دانشگاهای جہان اسلام 


دکتر جاسبی در پانزدھمین اجلاس شورای 
اجرایی اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام بر 
گسترش ارتباطات بین المللی اتحادیه به ویژه با 
سازمانها و نهادهای فرهنگی. آموزش عالی بین 
المللی و منطقه ای نظیرائتلاف تمدنها سازمان 
ملل متحد, یونسکو, کمیسیون اروپاء پارلمان اروپا, 
اتحادیه عرب واتحادیه کشورهای افریقایی تاکید 
کرد 

در این نشست که با حضور د کتر عبدالعزیز 
عنمان التویجری دبیر کل اتحادیه دانشگاهها 
جهان اسلام. دکتر حاجی اف رئیس دانشگاه 
دولتی اقتصاد اذربایجان و دکتر مصطفی احمد 
علی مدیر کل دبیرخانه اتحادیه دانشگاه های 
جهان اسلام بر گزار شد. رئيس دانشگاه آزاد 
اسلامی با اشاره به اینکه اتحادیه دانشگاه های 
جهان اسلام از بدو تأسیس تا کنون پر چمدار رسالت 
علمی, همفکری و همکاری نه تنها میان کشورهای 
اسلامی بلکه در تعامل و همکاری با دانشگاه های 
جهان بوده‌است گفت:در اجلاس چهار دهم شورای 
اجرایی در ریاض. کلیات ساختار دانشگاه مجازی 
اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت ونسبت 
به بر گزاری اولین جلسه هیات امنای این دانشگاه 
در تهران تصمیم گیری شد و طبق مصوبه اجلاس 
چهاردهم اولین نشست هیات امنای دانشگاه 
مجازی اسلامی در ژانویه سال جاری به میزبانی 
دانشگاه آزاد اسلامی در تهران بر گزار شد. 

در این نشست یکی از اهداف مهم آیسسکو و 
اتحادیه یعنی تشکیل و راه اندازی دانشگاه مجازی 
اسلامی با بحث و تصویب ساختار تشکیلاتی و 
انتخاب رئیس و دو معاون هیات امنا به انجام ر سید 
و مقرر شد در دومین اجلاس هیات امنا در دوبی 
رئیس آن دانشگاه‌انتخاب و دانشگاه ر سماً کار خود 
را آغاز کند. 

دانشگاه آزاد اسلامی از شروع پروژه 
دانشگاه مجازی. در جهت تامین نیازهای مالی 
و آکادمیکی دانشگاه تلاش های فراوانی کرده و 
انتظار دارد اعضای شورا؛ حمایت قابل توجهی در 
جهت موفقیت این پروژه مهم از خود نشان دهند 
و اعضای هیات امنا را در مدیریت مورد انتظار 
آیسسکو یاری کنند. 

وی تصریح کرد: مساله جلوگیری از مهاجرت 
نخبگان مسلمان به کشورهای غیر اسلامی از جمله 
مواردی است که اهمیت ار تباط علمی - فرهنگی 
بین دانشگاه های عضو اتحادیه را در زمینه های 
انجام پروژه های تحقیقاتی تبادل استاد و دانشجو 
برگزاری سمینارهای مشترک و به طور کلی 
برداشتن مرزهای علمی بین کشورهای اسلامی 
نمایان می سازد. 
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ریس ار اسلامی واحد قشم از ھمکاری 
این دانشگاه با دانشگاه آزاد واحد | کسفورد خبر داد. 

٦ی‏ ۹۹ ٘ اس ی 
دس کاه اراد قشم را نخستین مر کز آمررس عالی قشم 
دانست و گفت: این واحد در سال ۷۰ درحالی آغاز به 
کار کرد که قشم دارای ۵ هزار نفر جمعیت و یک 
دبیرستان بسرانه با خروجی سالانه ۱۰ دانش آموز بود. 

وی با بیان اینکه این دانشگاه دارای ۸ هزار و ۵۰۰ 
دانشجوء ۶۸ رشته و ۱۱۴ عضو هیئت علمی تمام وقت 
است. اظهار داشت: 

۵ درصد از دانشجویان این دانشگاه بومی هرمزگان 
هستند. ۱۵ درصد از سایر استان‌هاو نیمی از پذیرفته 
شدگان قشمی را دختران تشکیل می‌دهند. 

رتس دائشگا: ازاد قشم با اشاره به برنامه‌های 
توسعه‌ای این دانشگاه. از راه‌اندازی دانشگاه علوم 
پزشکی خبر داد و اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی قشم 
9۳٦‏ رت ان از 
می کند و در سال آینده با ایجاد رشته‌های دندانیزشکیو 
داروسازی؛ طرح توسعه خود را شتاب می‌دهد. 

براهیمی قلعه قاضی با تاکید بر اینکه پوشش 
خوابگاهی برای دختران صددرصد است. افزود: 
حدود یک هزار نفر از دانشجویان دختر و ۸۵۰ نفر از 
دانشجویان پسر در خوابگاه‌ها ساکن هستند. ضمن آنکه 
تعدادی از دانشجویان سایر دانشگاه‌ها به دلیل امکانات 
خوب در خوابگاه‌های این دانشگاه استقرار دارند. 



























8 اک 
من چه‌سنگی باشم یا کدام انسانی,چه تفاوت‌دارد.مهم 
این است که‌بادیدن درد تودلم غمگین است وهمان 
اندازه تا که خندیدن د نو می بینم .لب من می خندد! 


سی اسان 

٭ عشق تنها سهم مرغ عشق نیست. می‌توان عاشق شد و 
گنجشک زیست فهیمه مباشری 
# کش تی صداقت دلهارابه ساحل می رس اند نهامواج 
رفاقت ساحل 
6 درسایه مهربانی تو,برپاش ده‌این جوانی من,باشد به 
فدای یک نگاهت. عمر من و زند گانی من آکروپولیس 


۶« آمی‌دوارم هر روز برایت رویایی باشد در دست. نه 
دوردست عشقی باشد در دل, نه در سر ودلیلی باشد 
برای زند گی نه روزمره‌گی خاکستری 
6 چارلی چاپلین: انسان موفق کسی ست که وقتی آجری 
به سویش پر تاب می کنند برای خود زیربنایی می سازد 
گل همیشه بهار 
2 شب درویش اگر در غم نان می گذرد دل من هم زغم 
دوری تو می گذرد ناصر دیلمی 
+ حسادت هیچ چیزو عوض نمی کنه مگر قلب فرد را 
مهرناز دوراندیش 
8 دلت راخانه ما کن مصفا کر دنش بامن.به من درددل 
افشا کن مداوا کردنش بامن مهدی از گرگان 
٭ می گن کلاغا خبر چینن! پس چراخبر دلتنگی منو به تو 
نمیدن عشق غربت 
8 یک قدم غافل‌شدم.صد سال راهم دورشد. آنقدر 
بیراهه رفتم تا دو چشمم کور شد ۱ دسپرادو 
۶+ در زند گی باید مثل زمین‌افتاده‌مثل اسمان بخشنده 
ول درا رال باکت FKHF‏ 
٭ کسی که در حضورت از تو می‌ترسد در غیابت از تو 
متنفر است مریم براز تھی 
٭ هیچ وقت آرزو نکن جای کسی باشی چون توی دنیا 
جای تو خالی می‌شه زهرامترجمی 


20 نفسم می گیرد در هوایی که نفس‌های تو نیست 
جون 


3 اگر افکار خودراپریش ان رھاکنیم به دنبال‌زشتی‌هاو 
پلیدی‌ها می‌رود داوود دهنو 
و شیک این بت وتو 
حوادث محسن ذوالفقاری 
6« مثل آسمون بزرگی من فقط یه ابر ساده همتوبه من 
نبخشی, آخه از سرم زیاده پور زاده 
20 به اسمون سپردم چشم از توبر نداره مر اقب توباشه 
سرت بلانیارہ تاتو نخوای‌نتابه, دلت گر فت بباره ھمیشه 
با توباشه تو رو تنها نذاره پری تنها 
٭ ماه خوشبختی مشتر ک همه بی‌ستارههاست 
موسم‌باران 
٭ ترک گناہ آمرزش است و بسی بهتر از گریه بر گناهان 
است سردار کریمی 
٭ زیبایی جیزها در ذهنی است که بدانها می اندیشد 
صحرا 
٭ آسمان‌می‌بارد. گل می‌میرد. تونه گل باش ونه آسمان. 
زمین باش تا گل برای تو بمیرد و آسمان برای تو ببارد 
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سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


8 به‌دردهم اگر خوردیم قشنگ است به شانه بار هم 
بودیم قشنگ است. در این دنیا که پایانش به مرگ است 
برای هم اگر مردیم قشنگ است راضیه 
٭ نگاهی آشنابه یاس کردم تو رادرب رگ گل احساس 
کر دم خلاصه در کلاس ناز چش مت دو واحد عاشقی رو 
پاس کردم Hot boy‏ 
٭ روز تولد شیطان روز مر گ امید در ماست عشق‌ابی 
8 من‌پذیر فتم شکست خویش راٴپندھایعقل دوراندیش 
رآءمن پذیرفتم عشق افسانه‌است.این دل درد اشنادیوانه 
است.می‌روم شاید فرآموشت کنم.می روم آزرفتن من 
شاد باش از عذاب دیدنم آزاد باش. گرچه تو تنهاتر از 
من می روی, آرزو دارم بفهمی درد را تلخی بر خوردهای 
سرد را رزسیاه مرده 
8 کوروش: فر مان دادم بدنم رابدون تابوت و مومیایی به 
خاک بسپارند تااجزای بدنم خاک ایران راتشکیل دهد 


لاف عاشقی 
شیرین اسدی 


2 بسوزد خانه لیلی و مجنون. که رسم عاشقی را کرد بر پا 
اگر لیلی به مجنون داده‌می‌شد. دل هیچ عاشقی رسوا 
نمی شد اسیر 
۶ تو به من می گویی نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد. 

پل د ک نا 
٭ من آن آوارہ بی آشیانم من آن تنھاترین مرد زمانم, نه 
یار و یاوری پشت و پناهم. هزاران درد بی درمان به جانم 
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٭ خانه دل جای هر بیگانه نیست. کوی مجنون جای هر 
دیوانه نیست محمد طهماسبی 
٭ پاسکال:پرحرفی ویر گویی.مجال تفکر راازانسان 
می گیرد زینت قنبری 
۶« چارلی چاپلین:افسوس ھر چے کر دم مر دم بفھمند... 
خندیدند!! کو ثر بانوی ماه نهم 


٭ تو زند گی بعضی چیزا کوچک. بعضی چیز اساده‌وبعضی 
چیزامھمند...بز رگ مثل عشق, کوچک مثل غم.ساده 
مثل من. مهم مثل تو وا 
٭ سهم هر کسی که باشی خوش به حال روز گارش,پاییز و 
زمستوناشم ميشه همرنگ بهارش شیوا خاندانی 
8 خنده بر لب می‌زنم تا کس نداند راز من ورنه این دنیا 
که ما دیدیم خندیدن نداشت کلئوباترا.ب 
۶+ شهر رنگ است این جھان, رنگین کمان بی در نگ است 
این جهان سرو 
٭ روزی که دلی رابه نگاهی بن-وازی, از عمر همان‌روز 
حساب است ود گر هیچ آبیدل منتظر 
٭ ای تو تنهاخوب دنب ابی تومن تنهاترینم با تومن مثل 
ستارہ بی تومن خاک زمینم FZ‏ 
۶ تابحال از خودت پر سیدی جر آخدابه بنده‌هاش‌معرفت 
اون چیزی رو که بهشون هد یه داده نداده؟ چون هر کسی 
بهناز بندری 
34 دوداگر بالانشیند کسر شان شعله نیست. جای چشم 
ایرو کرد گر جار الان ات اوران 
٭ زنبور درشت بی مروت را گوی باری چو عسل نمی دھی 


لیاقت معر فت داشتن رو ندارہ 


نیش مزن سلطان چابی 


رہ ۳۶۱۹ 


٭ قلب خانه‌ای است با ۲ اتاق در یکی رنج و در دیگری 
شادی زند گی می کنه ؛نباید زیاد بلند خندید وگرنه رنج در 
اتاق دیگری بیدار می‌شه قاصد ک 
8 هیچ کس چون تومراغریب و تنهانگذاشت.اینگونه در 
التهاب فر دانگذاشت. سو گند نمی خورم ولی باور کن هیچ 
کس چون تو به خلوت دلم پانگذاشت  ۸۸.6٥٥5001‏ 
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محسن جان درست گفتی» خودمو بدجوری گم کردم. 
کی وای در اس ازعائق سم د 
اون شخص کیه. هفته پیش هم گفتم متاسفانه خودمون 
حرمت صفحه خودمون‌رونگه نمی‌داریم.ا گر شماره های 
پیش رونگاه کنی یکی از اسم‌هااین ه «م 02 ی 8) 
می‌خوام از این به بعد پیامک‌های اسامی که‌نام مستعار 
بامعنی‌ندارن‌روحذف کنم.حتی| گر خیلی‌جالب‌باشن !| 
تنهاترین.ممنون که توی پیغامت نوشتی در صورت تطابق 
پیامک بافا کتورهاتون‌اونروچاپ کنینءروی چشمم! 
دوست نازنینی پیامک داده:«خدایا تمامم کن!» یا اینکه 
«سوزن رفاقتت در تیوپ قلبم فرورفت و گفت فیس 
تازه‌فهمیدم پنچر تم رفیق!» يا «تابه حال هندوانه‌ای که 
از عقب نیسان بیفته رو دیدی؟ همون جور تیکه پار تم!» 
به نظر شماا ينها نوشته‌های ناب هستند ؟!متاسفانه بعد 
از چاپ نشدن اونها هم سنگ رو متهم می کنین که فقط 
پیامک‌های دوستاش رو چاپ می کنه و نوشته‌های ما 
نه تکراری بوده نه غیرناب!!! مریم زیباء دل آیینه عشق 
خداست آیینه که نمی گیره!تنهاءعزیز دل من لطف کردی 
وفال من‌روبرام فرستادی,اگر می‌دونستی چقدر دوستت 
دارم اسمت‌روعوض می کردی ازلزله جون, به هر کسی 
بگم تحمل داشسته باش به تونمی شه گفت صبر کن اما 
خودت قضاوت کن «دلم بهانه می کند طلوع دیدن تو را 
تابه کجادلم کشد حسرت دیدار تورا» یک نوشته ناب 
محس وب می شه ؟!!اگر پاسخ تونازنین مثبته پس نوشته 
اول این صفحه از پاسکال چه نوشته‌اییه ؟! 

دراج. محسنت. زواره-عاشق بی قرار -ناتیلوس عاشق 
بیدل, نیلوفر آبی و 801111191 پیغامی پیش من از شما 
نازنین ها نیست یا به شماره قبلی فر ستادین و يا اینکه به 
دستم نرسیده. سلطان عشق تقریباً هر هفته اسم تونازنین 
توی افرادی که یک پیغامشان کار نشده هست. 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها به د لایلی کار نشد: 
حمزه ساحل ۲7 خاکستری سلیمانی فراز 
-مهرناز دوراندیش وحید ‏ جادوشدہنگاھت ‏ "سحر 
-۷].6۳501-زلزله -روجاصیاد -رانی -علی شر یف نیا 
محمد "پر وانه "م.قاسمی حسام حسابی -"پرسیولیس 
زلزله -اشک حمید آسمانی -آزادہ احد -012801 
-مسی ‏ نیلوفر آبی -رویای خاموش -خانم خونه - 811.5 
صبا. ٦‏ پل شکستە سیب سرخ وحشی سلطان 
عشق [1 ناهید ۷۰ جرونیم و پرنسس زیبای قصر - 
هومان غفاری زھرا - تنهای شب 011166 آدمیرال 
"نم‌نم‌بارون"باران الی سینا نفس دخترایرونی 
-شیوااحسان -ستارہ تنها -گدای عاشق ۷ایفل خانوم 
-حامد مھدیپور -بندانگشتی - [1.3-1- امیر رضابردسیر 
-رها -شاهین بختیاری -فرزان.ج -داوود دهنو -فھیمه 
مباشری هومن گل یخ "غروب پاییزی ”امت کوک 
خفته “Alonelover— hS‏ فرانک و 
علیمردانی-فر یم ا-گل بخ-ابوالفضل دیلمی - آسیه 
-سعیده -کلاغ -آسسمان شب فریاد SUN‏ تبسم 
بربادرفته - فریاد.[1- لاف عاشقی - .1 هیاهو عشق 
-سنکگ آسمانی ۲-رانی -حسین اشک شب۸ نسرین (1 
)٢(‏ نیلی مهيا پریسا -داووددهنو -لیلا 111 آرزو. 

















تو یکی ادای منو در نیار گردنت می شکنه ها!!! 








قابل توجه تهرانیها؛ در دل کوه هم می شود خانه ساخت!! 


1 iY 








شاید چند وقت دیگه میوه های فضایی هم وارد بشه ورزش عنکبوتی به این می گن! 


کو رصم رح 7 7 ۴۵ 
۹ ست ۸۹ من 




























































































شاهدی به نام 
ٴ9 خر به محضر قاضی ناعادلی 
دیگری ادعای طلبی می کرد. ق 





حا گے ۔ 
ضر بود, گفت: برای شهادت کسی 


ا را : ۰ 
که این قاضی او را بشناسد! ری کن 





یادتو 

مردی رفیق بخیلی داشت.به وی گفت:انگشتر 
خود رابه من بده, که هر وقت نظرم به ان افتد. تو 
رایاد کنم. بخیل گفت: هر وقت خواستی مرا یاد 
خواستی و به تو ندادم!چر | که همیشه نباید حاجت 


رواشدن عامل نزدیکی گر دد. 


ریاض الحکایات 





جویند گان 
۹ 7 مر گ راچنان می‌جویند که ی 
قافیه راوبیمار صحت راو در 
کودک آدینه را محبوس خلوص راو 


تفت شمس تبریزی 


عشق 
ای عز یز هر چند که‌می کوشم از عشق در گذرم. 
عشق مراشیفته و سر گردان می‌دارد و بااین همه 
اوغالب می‌شود و من مغلوب, باعشق کی توانم 
5 
کارم اندر عشق مشکل می‌شود 
خان و مانم در سر دل می‌شود 
هر زمان گویم که بگریزم ز عشق 
عشق پیش از من به منزل می‌شود. 
عین‌القضاة همدانی 


ا نگ 





شا د م72 ی په مدغی گنت 
8 نو کیسست؟ گفت: خدا مولاتاقطب لیر 








goftare_asheshan@yahoo com از:س,ا.شہھابی‎ 


نیایش رابعه 

مبنای نیایش و خواسته های آدمی مبتنی بر نوع 
شناختی است که از خود و خدادارد. زیر ادمی با 
خودشناسی وبه نیازهایش واقف می شود وبا خدا 
شناسی انتظارات خود را تصحیح می کند . 

از انجا که عارفان خدارافقط برای خدامی خواهند 
دعاهایشان نیز در همین راستامعنی بیدامی کند رابعه 
باتوجه به این مبنامی گفت:«الهی مارااز دنیاهر جه 
قسمت کرده‌ای به دشمنان خود ده و هر چه از آخرت 
قسمت کر ده ای به دوستان خود ده که مرا تو بسی » ! 

از دید گاه‌عارفان ذات خدارحمت است رحمت و 
رفت بر تمام اوصاف او پیشی گرفته است.بر اساس 
جنین شناختی از خداست که می گفت :«بار خدایا گر 


دلیل کراهت‌مر ک 
۲ سلیمان بن عبد الملک از حکیمی پرسید:دلیل این 
ر چیست که مام رگ رامکروه‌می‌داريم ؟ 
گفست:شسماخانه اخرت راخراب ودنیارا آباد 
کردید. لذا مکروه‌می‌دارید که از آبادی به و انه 
213 ۰ ور 


ی 
۰ © 
٠۰‏ © 


7 زیر کی غلام و 
خواجه‌ای بخیسل غلامی زی رک م 
۳ داشت.روزی خواجه غلام را گفت:طعام 9 
۲ رابیاور و در خانه راببند! غلام گفت:ای خواجه ۰ 


ببند و طعام را بیاور! : 


ماچگونه نماز می‌خوانیم؟! _ 
بوطلحهانصاری باغی داشست روزی در آنجانماز 
می کرد در آن حال مرغی شروع به خواندن کرد ودل 
گفت:باغی که مرااز حضور قلب در نماز بازدارد 
به کارمن‌نمی آید. پس آن‌رافروخت وهمه آن را 


صد قه کرد ۳ 
معراج السعادت ملااحمد نراقی 


مرافردای قیامت به دوزخ فرستی سری آشکار کنم که 
دوزخ از من به هزار راه بگریزد» .و نیز به در گاه الهی می 
خواند:«بار خدایااگر مرافردادر دوزخ کنی من فریاد بر 
اورم که وی را دوست داشتم. با دوست این کنند ؟!» 
او همچنین به خدای سبحان عرض می کند : «الهی 
کار من و آرزوی من در دنیا از جمله دنیایاد توست و 
در آخرت از جمله آخرت لقای توست. از من این است 
که گفتم تو هر چه خواهی می کن». 
کا تس ای ربا صل رب 
عبادت حاصل نمی شود وعبادت وقتی نیکو و پذ یر فتنی 
لیے کر هیر شود ها ام تفش نت 
این همراهی می گفت که «یا رب دلم حاضر کن یا نماز 
بی دل بیذیر !» 
امروز 
قومی‌هستند که پیش 
ایشان این باشد که «همه کارهات 
حواله به فر داباد» یعنی امروز چه شد ؟ امر وز 
رابیرون کردند اجه گناهی کر ده‌بودامر وز که 
از حساب بماند؟! 
۱ مقالات شمس تبربزی 
زاهد کیست؟ 
ھارون به «فضیل بن عیاض» گفت: 
چقدر زاهد هستی ؟ 
فضیل گفت: تواز من زاهد تری.زیرامن 
ترک دنیای فانی ناپایدار کرده‌ام ولی توت رک 
اخرت جاوید فنانایذ یر ید. 
کشکول شیخ بهایی 


یک سوال؟ 

حکیمی رأپررسیدند: چندین درخت نامور که 
خدای آفریده است و برومند است. چراهیچ یک را 
آزاد نخوانده‌اند مگر سرو را که ثمره‌ای هم ندارد. 
در این جه حکمتی است؟ 

گفت:هردرختی رائمره‌معینی است که به 
وقتی معلوم به وجود آن تازه آید و گاهی به عدم 
آن پژمر ده شود و سرورااز این نیست و همه وقتی 
خوش است. این صقت آزاد گان است. 














گلستان شیخ سعدی 


افت‌ها «طمع» است. همین! 


در آمد که به ظاهر حکم نباید کرد. شاید اوراقدری 
ار رای اتسار در وه 


بهترین‌ها کدامند؟ 
٦٠ھ‏ ' لا ترا در ہہ" 


٠٠‏ 5 اس دارفا5 : صد فرد اختیار کردند ندا آمد که از این صد نفر توبهترین خلقی غره‌نتوان گشست. چون هر چه کنم 
۰ د ارس ر 1 1 ار کر سا جو 

۰ 0 ساد پروردگارش بهتر یبن راانتخاب کن.ده‌نفر رااختیار کر د.ندا امد به گم ان خواهد بود.این گم ان در حق خویش برم 
د در 2 ۰ ۰ ہے 5 2 2 د0 7 : چ ۷ 

: عل صالح به جای و _ ک‌خفی : کەازاین ده سه اختیار کن, سه اختیار کردند. ندا آمر بهتر.دستاردر گردن خویش انداخت و به نزد موسی 
اشریک نگرداند. چون ماج : ادا اختا ک0( آمدو گفت: هر چند نگاه کرد هیچکس رابد تر از 
۽ احدی‌راسر. لای س‌ دهد ° که زاین سے بهتر ین ر ویکی از کرد کت مد ا : 

: فا شه دسل وک و وصول : ۰ 1۳ ى E‏ ۲ 5 ۱ 

۱ _ برطرف شو سلو روز خویشتن رابرای ا که‌این یگانه رابگویید تابد ترین بنی اسراییل رابیاورد. خود ندیدم!‎ ١ 
ندا امد که ان ‌مردبهترین‌ایشان‌است نه به‌ان‎ ۰ E SE Toms که درخبراست: ہی س از قلبۂ‎ : 


:ب خداخالص گرداند. ل کا ا لا لاک 


اسرارالتوحید -محمد بن منور 


تا کسی راطلب کند. روز چهارم به کویی فرود آمد. 
۰ مردی دید که به فسادوناشایستگی معروف بود و 
انواع فسق و فجور در او موجود.چنان که انگشت‌نمای 





اک موه 
۷ ۳۶ ی رس ۸ 
ک۔ےے۔ کے 2 مر ۳٣١۹‏ 


جدول‌شرح‌درمنن 


7 شناد و با انتقادی دار ند می توانند بنحشنبه هااز ساعت 
طراح جدولها: داود باز خو پیشنها o‏ مت ۶ از 
بصع ۰سسی۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۵۵۰۱۰۷۷۶ ۰٩۹۳‏ 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به حدول های این صفحه ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


برای جداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قید قر عه انتخاب و 
به هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم می گر دد. 


الغبای خالق 
مو سے ی باب 
ہے ام رکز یونان | یونان 
iis‏ 
| ماه آخری | ب 
موش خرما 
وسیله وسیلە پوواز | 
| وال | خاک سرخ | سر | خاک سرخ | 
منسوب به 
| حبران _ واسطه گری 
آهن ربای رت 
رت تندرست | 
یع 
نوعی ساز 
زهی 
نرح از a‏ > افسار | 
نوعی | آری 
کت فك معتمدین 
E‏ سی 
از شهرهای موقد 
ہہ سے 
نفی عرب | 
ازم رکبات | 
ان 
درخت‌افکن 
حرف انتخاب) ۱ 5 
.جس اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 
رت 
مت 
خواب بچه‌ها 
سود 
پول 
دستمزد پور 


۹طت ۸۹ تتسد ۱۷۱ 








تم ر 


۰ 


مه 


ا 


۰ 





ن است 


سوه کل 








جدولها زیر نظر:داود با خو 


- : 2 56۸71100 @ yahoo.com 
زبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله راصحیح حل‎ ۹ 


کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و 
کاکورو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم 


افقی: یادبود تق 
إا سروف سس داتھوں وا ۹ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ٩ AY‏ 
مرباد یی از جنس مر کبات ۲-از دروس ۱ ۱ 
عبرت‌انگیز مد رسه -کاسهبزرگ ۳- 
علامت جمع لی الب کد اک و ستوران 
سازهای سیمی که با انگشتان دست 
نواخته می شود - کویر ایرانی -بالا آمدن 
آب دریا ۴ -از درند گان-دستگاهی برای 
قطع ووصل کردن برق در موتور اتومبیل 
-مخالف‌مثشت ت -"سالخورده‌وییر ۵-بیک 
اق کش 0 -"واحد پنیر ۶- 
مالیات ارضی ‏ محل داد و ستد کالا 
-رودی درایران که سیردریا هم نامیده 
می‌شود ۷- گروہ ھم آ اوازی -سوغات 
کر مانشاه ”اسم -مادر ترک ۔دست 
۸- از توابع بندرعباس -دوام دادن ۹۔از 
مزەھا ‏ نام برد گان جنگجو در روم قدیم 
-"از وسایل ورزشی در زور خانه*۱- از 
دادنی‌های سودمند -بوی خوش (۱- 
ریگ -عقیده‌سرنوشت‌ساز -ماه خارج 







































































درس کشیدنی -آبرنزدیک به زمین 
اف قیمت دوست داشتنی -خال کوبی روی 


بدن ۴-جاشنی کباب حشرہ کوجکی 














دارد و از شته‌های روی درختان تغذیه 
می کند - خطی در هندسه ۱۳- از 
سبزی‌های غده‌ای -نویسنده مهر گیاه 
مسافر.راهرو ۱۵- ضربه سر در فوتبال 
-افسانه گل ناامیدی -خجسته -شهر 
مرکبات ۱۶-نوع دریایی آن هم می‌باشد 
-مودب وبانزاکت ۱۷- گلابی -از آثار 


مشھور جمالزادہ 5 
۳ -طلایی رنگ 1۳ ابتدایی از دست‌اندر کاران تهیه 


عمودی: a TE‏ 
[-ازپرن دگان شکاری شبیه به عقاب اثری‌از -به‌پاخاستن -گرمابه-خالق هستی ۱۵- زیر پاماندہ 
رابیندرانات تاگور هندی ۳- مقابل اوایل -بی‌غیرت حنمک -تمام.‌جمیع-سوغات گجرات-ريشه ۱۶- 
وپست ۳-برهنه "سوره‌سی ونهم ازقر ان مجید برابر -بخشش‌ها.انعام‌ها ۱۷-رمانی از آلکساندر دوما 
-بسیار راه‌رونده- خالص وبر گزیده موی مجعد ۴- 
اسب قاصد از ورزشهای گروهی -شهری‌نزدیک 
دلیجان -بدون آمیختگی وناب ۵- بیهوده و یاوه 
-ہنسباردردتاک در شمان برای اسارت حوان لس 
از سازهای زھی شبیه به ویولون -واحد اندازه گیری 
حرارت ‏ "وسیله برف‌روبی ۷- دنباله‌روسوزن 
-پیشه-یرن ده‌ای‌شکاری -مرده -اببند ۸- 
شبان -بیگانه -٩‏ کلمه‌ای که برای ‏ گاه کر دن به کار 
می رود -دوستدار آزادی -مادرباران ٭-بی نام و 
نشان -مجسمه ۹- حرارت بالای بدن نوردهنده 
منور-ماده‌ای‌برای‌بیه وش کردن روز -گرفتن از 
راه‌ه وا 07 ۳ 


۴۸. 
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اسامی برندگان جدول شماره ۳۶۱۱ 
۱-متقاطع:زهرا کلانتری-دامغان 
۲-شرح در متن:علیرضا کریمی پور -شهر کرد 
۳- کاکورو: کورش مرادی-تهران 
۔ جوایز برندگان مستقیمابه آدرس آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۲۳ ۱۱ ۰ 












































































































سا ۱9 
2 ی 


ا ۹ 
6 اہج ۱ 











زیرنظر: سهراب صفادار 


باهوش خود کلنجار بروید 

















قورباغه خوشحال 
وا گار واه 
گرم شده است خوشحال برای 
یافتن جایی مناسب شر وع به 
جهش می کند ولی ناگهان به 
مسیری پر پیچ وخم می‌ر سد. 
آنا می تان اورا بر کەمورد 
نظرش راهنمایی کنید. 


پاسخھا در 


صفحه ۶۵ 


برای آن که بدانید این آتش‌نشان به تنهایی مشغول خاموش کردن جه چیزی است؛ 
وصل کنید. پس از پایان کار نقاشی پنهان‌شده‌ای که آتش نشان بااو در مبارزه‌است جلوی 


سرت با ای 
در این تصویر زیبا یر نده‌ای راروی شاخه‌های پوشیده از برف می بینید. 
وا عونت فد او رک درا ا وان که مارا 
راهنمایی‌شما آنها رابه هم راه‌اسامی‌شان آورده‌ايم. آیامی‌توانید این تصاویر 
راییدا کنید؟ 
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نقاشی کمشده 
در میان این خطوط درهم و نقاط سیاه یک نقاشی پنهان شده است که 
برای بیدا کر دن ان می‌بایست مداد با خود کاری بر داشته و خانه‌هایی را 
که در آنها نقطه وجود دارد. رنگ کنید. مراقب باشید هنگام رنگ کردن 
از خطوط خارج نشوید تا پس از پایان کار نقاشی پنهان ما اشکار شود. 


۸۹۹ 









گفتگوی خواند نی با هومن حاج عبدالہی: 





برای معرفی «هومن حاج عبدالهی». کا ر کمی سخت است. وی را باید دوبلور یا باز یگر یا 
مجری یا گوینده معرفی کرد؟ به نظر می آید که او در همه زمینه های هنری فعالیت کرده و 
باید وی را «هن رمندی چندوجهی» بنامیم ه رچند که وی تنها خود را یک باز یگر می داند. 

«چپل» سابق و «پنگول» فعلی تلویز یون انسان بسیار خونگرم و مهربانی است.هنگام 


| جذاب باشد. 


عکس: مجید شادمان نژاد 


مصاحبه متوجه نشد یم که زمان چگونه سپری شده و مصاحبه مان به پایان رسیده. آشنایی 
باشخصیت د ر ونی «هومن‌حاج عبدالهی» برای ما بسیار جذ اب بود.امید وارم برای شمانیز 


از در خان هکه واردمی‌شویم زن و شوهر هستیمء نه همکار! در خانه درباره مسائلکاری ز یاد صحبت نم یکنیم و از انها میدان 


بحث و جنگ و جدل درست نم یکنیم 





# هومن حاج عبدالهی کیست؟ 

# # یک انسان که اسم اصلی اش امیر عباس است 
امادر عالم هنر عده ای اوراهومن و گروهی پنگول 
می شناسند و در ۲۳ تیر ماه‌سال ۵۴ به دنیا امده‌است. 

# اما امروزه اکثر مردم شمارا به نام «پنگول» 

بد 3% چون در زمینه کودک کارهای زیادی‌انجام 
داده ام. جالب است بدانید که یک کت اب نیز برای 
کود کان نوشته‌ام که مجوز چاپ نیز گر فته است امااز 
زیر چاپ بیرون نیامد! 

٭ چرا؟ 

# # به دلیل اینکه مشغله کاری زیادی داشته ام و 
باعث شد که دنبال کار چاپ و نشر کتاب نروم. 

# نام کتاب چیست؟ 

8 کتابی است به نام «دیو روسیاه» 

٭ به سراغ دیگر کارهایتان در زمینه کود ک 
بر وبم... 

# ۶ از دیگر کارهای من در این زمینه. کار دوبله 
انیمیشن است. صدای شر ک,باب اسفنجی و رییس 
مزرعه از جمله کارهایی است که در زمینه دوبلاژ 
انجام داده‌ام.از سوی دیگر در پار که انیز نزدیک 
به ۱۰۰ اجرابرای‌پونیسف داشته‌ام. ٢‏ شخصیت 
هم برای بر نامه رنگین کمان خلق کردم.«چپل» و 
«ینگول» شخصیتهای من در رنگین کمان بود که در 


حق «جیل» واقعاً ظلم شد. 





٭ به چه دلیل ؟ 

8 به دلیل اینکه به خاطر مشکلات من با تهیه 
کننده‌سابق. پس از شش ماه یعنی در زمان جاافتادن 
«چپل»از کار کنار کشیدم.سپس به دعوت تهیه کننده 
فعلی به رنگین کمان باز گشتم و با «پنگول» کار راادامه 
دادم. جالب است برای شما بگویم که «پنگول» در 
ابتداقرار بودالاغ باشدامادر آخرین روزهابه گر به 
تبدیل شدا 

٭ به تاز گی نیز چند تله فیلم از شما پخش شده 
است. کمی از کار به عنوان باز یگر برای ماصحبت 

بد پا در واقع من بازیگر هستم. نه مجری!بر حسب 
تصادف واز بد حادثه به عنوان مجری در میان مردم 
مطرح شدم. کارم رابه عنوان بازیگر درسال ۱١‏ ا 
تقاتر آغاز کردم. یس از ایفای نقشسهای مختلف در 
تئاتر درسال ٢۲ا‏ «ابوالفضل پورعرب» در فیلم «اگه 
می تونی منوبگیر» بازی کردم. سپس به عنوان بازیگر 
در فیلمها و سریالهای مختلف کار خود راادامه دادم. 
در کنار آن نیز کار اجرارادنبال کردم. 

٭ شماباچه عنوانی در سازمان مشغول به کار 
هستید ؟ 

٭٭ در چارت سازمانی. عنوان من بازیگر است اما 
دیگر اکثر مردم مرابه عنوان مجری می شناسند. 

٭ کمی‌هم به سمت راد یو برویم. کار در آنجابه 
چه صورت است؟ 


ارم ۳۶۱۹ 


٭ ٭ در حال حاضر فعالیت زیادی در رادیو 
ندارم. تنهایک بر نامه رادیویی در رادیو ورزش است 
به نام «یک حرف تازه» که یاز ده سال است به صورت 
روتین در حال بخش است. در این بر نامه شخصیتی 
به‌نام «خان‌دایی» دارم که نقد ورزشی راانجام می 
دهد ودر جشنواره طنزی که سال گذ شته بر یاشد. 
به خاطر این شخصیت به عنوان بهترین بازیگر مرد 


3% یک گوینده‌بدون متن کار می کند یا کار شما 
نویسنده هم دارد؟ 


ای عاد 


۴ # هر دو گزینه صحیح است!یعنی کار نویسنده 
دارد امامی توانید بدون متن هم کار کنید. اصل کار 
هم این است که بتوانید بدون‌متن کار راپیش ببرید 
جرا که ممکن است در یک برنامه به اندازه زمان ان؛ 
متن وجود نداشته باشد و باید قدرت جر خاندن بر نامه 
رابه صورت بداهه داشته باشید. 

# چگونه این همه کار رابا هم انجام می دهید؟ 

٭ ٭ اولین دلیل این است که انر ژی این همه کار 
راداشته و کشش من در این زمینه قوی است. دلیل 
نمی توانم کارها رارد کنم. 

٭ به خاطر مسائل مالی ؟ 

# ٭ خیر ام روزه یک سری کارهاراتنهابه 
خاطر ار تباطی که دارم نمی توانم پس بزنم. مثلا 
تهیه کنن ده ای می گوید که‌اين کار راتنها تو می توانی 


انجام دهی. جالب اینکه دوستان و اطر افیانم نیز می 
دادیم در عرض یک هفته می مردیم! 

٭ اولین حقوقی که در یافت کردبد. جقدر 
بود؟ 

# ٭ در سال ۷۸ پنج هزار تومان به خاطر یکسال 
کار هفتگی در رادیوجوان از حسین زاهدی دریافت 
کردم!! 

3 ذهنیت شمااز این کار پیش از ورود به‌ این 
حرفه چه بود؟ 

3% ٭ می دانستم که راه سختی رادر پیش دار م. 
خیلی هامرامسخره‌می کر دند ومی خواستند که به 
اچہ ترسم 

٭ هدف شمااز ادامه کار تان چیست؟ 

3 # اول شدن در هر کاری. حال این کار گویند گی. 
سبک باشم تنهابه این علاقه دارم که در کار خودم 
اول باشم! 

# برای آنکه یک سر شدرابطہ قوی بامخاطب 
داشته باشد. باید چه کاری انجام دهد؟ 

3 3 باید مردم راباور داشته و به کارش 
اعتقاد قلبی داشته باشد. یعنی زمانی که 
مقابل دوربین قرارمی گی رد باید به 
این اصل اعتقاد راسخ داشته باشد که 
وشادی دل مر دم‌انجام می‌دهد.باید 
در مقابل دوربین در خد مت مردم بود. 
کا که و رای اسان 
دوربین بلند نمی شود حداقل بد و بیر اه 
هم نگوید. 

# چه دورانی اززند گی:برای‌شمابهترین 
دوران بوده است ؟ 

8٭٭ چون از درس ومدرسهبه هیچ وجه خوشم 
نمی آمد. تاسن هجده سالگی اصلاً زند گی لذت بخشی 
نداشتم اماز زمانی که روی پای خودم ایسستادہو کار 
کردم و پول در آوردم. زند گی برایم لذت بخش شد! 

3% | کر روزی‌هنرازشما کر فته شود سراغ چه 
کاری می روید؟ 

و # (باخنده) نسخه پیچی در دار وخانه! 

٭ به چه دلیل؟ 

غاد f‏ به دلیل اینکه چهار سال طرح کادر رادر 
داروخانه گذراندم.البته باادست فروشی, شاطری 

٭ پس خودتان «بوالمشاغل» هستید.بااین همه 
کار چه کاری رااصلابلد نیستید که انجام دهید؟ 

3ن # از نظر فنیءوضعیتم فوق العادهوحشتناک 
است. شاید باورتان نشود اما حتی یک پیچ راهم نمی 
(باخندەمی گوید)از پیچ گوشتی و انبردست بدم 


٭ اگر بخواهید خود تان رانصیحت کنید؟ 

٭ ٭ به همه زود اعتماد نکن! 

٭ عادتی که نمی توانید تر کش کنید؟ 

8 تلویزیون دیدن. وحشتناک تلویزیون نگاه 
می کنم.از ۲۴ ساعت شبانه روز. ۲۵ ساعت تلویزیون 
خانه روشن است.حتی زمانی که حمام می روم نیز آن 
راروشن کرده و صدایش را گوش می کنم! 

٭ بهترین درسی که از هنر می توان گرفت؟ 

# هن رد رای ران همین یاس تکه هست.مردش 
ھستی,بایست وکا رکن واگ ر مر دای نکا رنیستی,غر 
نزن وا زای نکار خا رج شو! 

٭ رویایی ترین چیزی که می توانید تصور 
کنید؟ 

٭ ۶ گرفتن اسکار. با این وضعیت. امروز گرفتن 
سیمرغش هم رویاست! 

٭ آخرین باری که سینما رفتید ؟ 












#۶ ۶ فر وردین آمسال به همراه‌همسرم برای دیدن 
فیلم «طهران تهران» به سینما رفتم. 

# آخرین نفری که با وی خداحافظی کردید و 
دیگر هیچ وقت او راندیدید؟ 

٭ مر حومه پروین ملکوتی. 

٭ اهل سفر ھستید؟ 

٭٭اگر وقت داشته باشم. آخرین سفری که رفتم. 
شیراز بود اما علاقه فراوانی دارم که به اصفهان و 
آتریش هم سری بزنم. 

٭ همسر شما هم هنر مند است ؟ 

٭ ٭ بله. خانم «سلیمه قطبی».همسر بنده فوق 
لیسانس ادبیات نمایشی است که دوبلور و باز یگر نیز 
هستند و در رادیو هم فعالیت می کنند. 

٭ نحوه اشنایی شمابه چه صورت بوده است ؟ 

بد 3% دررادیوباهم آشناشدیم.سال ۷۷در 
برنامه ای که مربوط به قصه های شب بود با هم. 
همکاری می کر دیم و... 

٭ چقدر از زمان خود را در خانه می گذرانید؟ 


۹ صت ۸۹ 


8۴ بسیار کم!مثلاً امروزهم که وقت خالی دارم 
که برنامه دوبله ندارم بەخانەبروماماخیلی کم این 


اتفاق می افتد. 
٭ زند گی یک زوج هنرمند چگونه سپری 
می شود ؟ 


8٭٭ با پایین آوردن توقعات. بسیار خوش می 
گذرد.هر دوزمان زیادی رابرای کارهایمان اختصاص 
داده آیم آمااین باعث غریبه شسدن مانشده است. از در 
خانه که وارد می شویم. زن و شوهر هستیم؛ نه همکار! 
در خانه درباره‌مسائل کاری زیاد صحبت نمی کنیم واز 
آنها میدان بحث و جنگ و جدل درست نمی کنیم. 

٭ حرف شسما در زند گی چقدر برایتان مشکل 
ساز بوده است ؟ 

8 بزر گترین حسن زند گی ام این است که 
همسرم»همکارم است ومس‌ائل ومشکلات کار 
رادرک می کند.اگر همکار نبودیم.ممکن بود از 
عکس العملهای مر دم اذیت شود! 

٭ هومن حاج عبد الهی با تمام خصوصیات مثبت 
و منفی چگونه آدمی است؟ 

8۴ خیلی با گذشت هستم و از کسی کینه 
ای دارم اکر کسی ادت ارات 
شوم.وی رامی بخشم! گواەحرفم نیز 
اطرافیانم هستند. 
٭ به چه صورت این کار راانجام 
می دھید؟ 

٭٭ خودم راجای شخص مقابلم می 
گذارم ومی گویم شسایداگر من ھم جای او 
بودم. وا کنش بدتری نشان می دادم. 

٭ زمانی که دلتنگ می شوید. چه کاری 
انجام می دهید ؟ 
٭ ٭ سکوت و تفکر. 
# منطقی هستید یااحساساتی؟ 
دج بسیار زیاد منطقی! احساساتی هم هستم اما 
نه به صورتی که به خاطر آن. منطق را کنار بگذارم. 
اگر در جایی اشتباه‌از خودم باشد ومقصر را شی حتمً 
می پذیر م. 

٭ صبور یا عجول؟ 

# # اصولاً انسانی بسیار عجول و در زند گی بسیار 
پرشتاب هستم. صبر کردن بسیار خوب است اما در 
عوض کار سخت و مشکلی است. 

# وظیفه یک هنر مند چیست؟ 

٭٭ اول اینکه انسان‌باشداسیس کارش رابه 
بهترین نحوانجام دهد و به هیچ کس به دیده حقارت 
ن‌گاه‌نکند. از همه مهمتر اینکه نخواهد نان کسی را 
ببردا 

کو یه غت وان سوال پاپائی | با کات می در 
زند گی تان هست که بخواهید تکرار شود؟ 

پا چا نه !دوست دارم در زمان حال زند گی کر دەو 
به آینده‌فکر کنم.علاقه دارم که اینده زودتر بیاید تا 
ببینم که چه اتفاقی می افتد ؟! 
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ا سر سعالات ر ادادد دی دراه بیدا کر د نه انتهای جاده 
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گزارشی از پشت صحنه مجموعه «وضعیت سفید> 


گزارش: هادی نصیری 


ہے سے نا 


فیلم در ذهن مردم باعث شد که کار گردان این کمدی 
تلخ, کار جدیدی را آغاز کند. (حمید نعمت الله» این بار 
به تلویزیون رفتەودر حال ساخت یک سریال برای شبکه 
سوم سیمامی باشد. نام این سریال (وضعیت سفید» 
هست و تهیه کنند گی کار برعهده «محمدرضا شفیعی» 
می باشد که سال گذشته با مجموعه «رستگاران» نام 
خود رابر سرزبانهانداخت. 

باهماهنگی هایی که با طیبه رهنما روابط عمومی 
داد نام رامی لو کیش کار شم سح تصویربرکاری 
کار در مر تضی گرد بود.بسیاری از مسیر رابا تا کسی 
طی کر ده و سپس در کوچه های پی چ در پیچ و خاکی 
پیاده‌روی کردم تااینکه به یک باغ بز رگ رسیدم. از 
ماشینهایی که جلوی در توقف کر ده بودند. متوجه شدم 
که لو کیشن» همینجاست. سر خود رااز در نیمه باز باغ 
داخل کردم تاببینم که چه خبر است؟!به آهستگی وارد 
باغ شدم و به دنبال یک فرد اشنامی گشتم که سرانجام 
«حمید نعمت الله رادر آ نجامشاهده کر دم.پس از 
سلام و احوالپرسی. وی مرابه دستیار دوم خود یعنی 
«سجاد حسینی» معر فی کرد تااطلاعات مور د نیاز خود 
رااز وی دریافت کنم. 

پس از آشنایی بادستیار کار گردان. کمی در باغ 
نشم ناک مس آفت ی ر سن 
گشتی در باغ زدم.صدای گنجشکهایی که روی‌ شاخ و 
بر گهای درختان نشسته بودند مرا از حالت عادی خارج 
کرد وزمانی به خود امدم که بایک صحنه زیبا مواجه 
شدم.استخر بزرگی در باغ وجود داشت وغازهای فراوانی 
در آن تقو ل به شتا نود ند درحال وهای رناسک ادا 
فرو رفته بودم که ناگهان دستی به شانه ام خورد و به قول 
برخی از دوستان. هرچه غرق شده بودیم, پرید! 

«سجاد حسینی».دستیار کار گر دان» به سراغم امده 
بود و به این تر تیب کار من شروع شد. زمانی که من 
برای گزارش به لو کیشن رفتم. حدود ۴ماه‌از شروع 
پروژه می گذشت و گروه حدود ۲۰ روز بود که در باغ 


۵۳ رسس تم 
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مشغول تصویر بر داری بودند. حد ود ۵ء کار دراین 
وجود دارد که یک مدرسه می باشد. از این مدرسه 
قرار است به عنوان پناهگاه استفاده کنند. از پناهگاه‌نام 
شما باز گو نکر ده ام. 

داستان در حال و هوای اوایل دهه ۶۰می گذرد. 
یعنی زمانی که تهران در آستانه موشک باران از طرف 
را«رابعه معدنی» بازی‌می کند ومادر «امیررشهاب 
است. ۶ فر زند دارد که هر کدام از آنها به دلایل مختلف 
از یکدیگر فاصله گر فته اند. بجه ها در زمان موشک 
باران» بدون‌اینکه به هم بگویند که کجامی روند. از 
باغ مادربز رگ همدیگر راملاقات می کنند.داستان 
«وضعیت سفید» به اینگونه آغاز می شود و... 

البته این سر بال قر ار است ز مان حاضر رانیز به 
نمایش در اورد. حال به معرفی ۶فر زند این خانواده 
می پر دازيم: 
«اسماعیل سلطانیان» بازی می کند. بیژن فر زند بعدی 
است که «ابوالفضل پورعرب» آن رابازی‌می کند. 
«شهین تسلیمی» در نقش احتر ام بازی کر ده‌و «افسانه 
بایگان» نیز در نقش محترم به ایف ای نقش پر داخته 
است. «بهزاد» علی سلیمانی و «بهر وز» نیز عباس غزالی 
می باشد. 

لازم به یاد آوری است که «مهین شهابی» در چند 
در بیمارستان.«شهین تسلیمی» جایگزین وی شد و قر ار 
است که تمام سکانسهایی که در ان «مهین شهابی» به 
ایفای نقش پر داخته از مجموعه خارج شده و دوباره با 
بازی «شهین تسلیمی» ضبط شود. 

درباغ ۲ساختمان وجود دارد. یکی متعلق به 


ارو ۳۶۱۹ 


مادرب زرگ و دیگری مر بوط به امیرء نوه خانواده با بازی 
پونس غزالی. است که در حال حاضر گر وه کار گر دانی 
آنرا تصرف کرده‌است !از حر فهای دستیار کار گردان 
متوجه شد م که قراراست یک ساختمان دیگر نیز ساخته 
شود که قرار است یکی از دختران مادربزر گ در طول 
قصه آنرا برای خود و خانواده اش, بسازد. 

به همر اه دستیار کار گر دان وارد خانه می شوم. گر وہ 
در یکی از اتاقهای تو در توی خانه مشغول تصویر بر داری 
است. کار گر دان به همراه گر وه‌اش در حال‌نگاه کر دن به 
مونیتور هستند. دوربین روی پنتر نصب می شود. برای 
آ گاهی‌شماباید بگویم که‌پنتر وسیله‌ای‌است که دوربین 
روی آن نصب شده وبه وسیله آن. دوربین در جهات 
مختلف حر کت می کند. کار گر دان به وسیله‌ینتر 
می خواهد نمای ۳۶۰ درجه ای را تصویر بر داری کند 
که قرار است در این یلان بازیگری از یکی از درها وارد و 
از در دیگر خارج شود. در این پلان فقط دو بازیگر حضور 
دارند. یکی رابعه معدنی و دیگری عباس غزالی. 

پس از آماده کردن نور و چیدن ریل (تراک)روی 
زمین, کار گردان شروع به شمارش معکوس کر ده و 
کار اغاز می شود. 

بانگاهی دزدانه به بر گه های منشی صحنه متوجه 
می شوم که داستان این پلان از این قرار است که 
مادربزرگ در اتاق مشغول جمع آوری وسایل نوه اش 
است تا وی راهی تهران شود. امیر وارد اتاق شده و 
به دنبال مادربز رگ از در دیگر خارج می شود. وی 
کاردستی برای مادربز رگ درست کر ده تا به این وسیله 
نظر وی رابه خود جلب کر ده و بتواند در کنارش بماند 
و راهی تهران نشود. او با کاردستی اش» یعنی یک چوب 
بلند. که اسم آنرا (کلیدیاب) گذاشته است. پشت سر 
مادربز رگ راه می رود. 

«نعمت اللّه» زمانی که از اتاق بیرون می آید, دستور 
می دهد که جای دوربین عوض شود. 

دوربین روی ۲پایه قرار می گیرد. قراراست 
تصویری از آشپزخانه گر فته شود. دوربین پشت سر 
امیر نوہ مادربز رگ قرار می گیرد. یکی از عوامل باید 
به وی کمک کند تا جوب بلند رابتواند در دست بگیرد 
رها وه ان مین 
است که تعادلش از دست برود. این پلان هم با ٩‏ 
برداشت بالاخره ضبط می شود. جالب است بر ای شما 
بگویم که این پلان در مجموع حدود یک دقیقه و ۳ 
ثانیه از سریال راروایت می کند اما گروه برای ضبط آن 
در حدود یک ساعت و نیم وقت صرف کرد. 

گروه‌برای ضبط صحنه های خارجی از خانه خارج 
می شود. من نیز همراه آنها خارج می شوم اما به علت 
اینکه زمان به سرعت سپری شده و هوار و به تاریکی 
است. مجبورم که از گروه خداحافظی کرده‌و به سمت 


نویسند گان:حمید نعمت الله و هادی مقدم 
تصویربردار: مهدی مجدوزیری.صدابردار: فرشید 
احمدی, ند وین همزمان:خشابار احمدی, موسیقی: 
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شنر زند گی وحواشی 
راسل کرووتهدبد به قتل 





در کتاب «مردانی که می خواستند سلطان باشند) ادعا 
شدەراسل کروتھدید کر ده‌بود تهیه کننده‌فیلم «گلادیاتور» 
رابادستان خودش می کشد. لایور ته.نویسنده این کتاب؛ 
مدعی است راسل کروبر سر مقدار دستمزدش‌برای 
همکاری در فیلم «گلادیاتور» بابرانکو لاستینگ تهیه کننده 
۷ ساله و کهنه کار در گیری لفظی داشته است. 

امااین کل ماجرانیست چون در این کتاب 
می‌خوانید که کرو دوبار لو کیشن فیلمبر داری را 
تسرک می کند. همچنین ایراداتی از بر خی جملات 
فیلمنامه می گیر د. این کتاب مدعی است که گروه 
سازنده مشکل زیادی بر ای متقاعد کر دن راسل کرو 
داشته‌اند تا در صحنه‌ای مهم این جمله ساده رابه زبان 
بیاورد:«انتقامم رومی گیرم. تواین زند گی یا زند گی 
بعدی!» حتی این بازیگر استرالیایی بعد از گفتن جمله, 


زهرا مکرم رفتاری 


به رایدلی اسکات, کار گر دان فیلم گفته است که جمله 
خوبی نبوده‌وباغر ور اعلام کر ده:«من بهترین بازیگر 
دنیام ومی‌تونم کاری کنم که «شپش» هم به گوش 
خوش آهنگ بیاد!» 


خداحافظی با 
تهبه کننده «خدا 
حافظ ر فیق» 
باربد طاهری 
فیلمبردار و تهیه کننده 
سینما ۱۷ اردیبهشت در 
بیمارستانی در سن‌حوزه‌درشمال کالیفر نیادر گذشت 
باربد طاهری‌متولد ۱ ۱۳۲ در ابادان. کارش رادر 
سسینما با تهیه کنند گی فیلم «خداحافظ رفیق»(امیر 
نادری) آغاز کرد و در ادامه ضمن تهیه فیلم در گبار» 
به رام بیضایی به عنوان فیلمبردار نیز فعالیت خود را 
در سینمای ایر ان ادامه داد. تهیه کنند گی فیلم‌های 
«خدا حافظ رفیق» (امیرنادری).«زیر پوست 
شب»(فر ید ون گله).«سمک عیار».«خانه قمر خانم» 
وفیلم «سقوط ۷ که درباره‌مبارزات مر دمی و 
سقوط رژیم شاه است.از دیگر فعالیتهای «باربد 
طاهری» پیش از انقلاب بود. وی بعد از انقلاب ایر ان 
رابه مقصد آمریکاترک کرد ودرسن ۶۸سالگی 
دارفانی راوداع گفت. 


بهمن معروفی, خواننده نسل جوان که قبلاً آلبوم زیبای «فرصت بده» را به 
بازار موسیقی عر ضه کر ده‌بود. به دلیل استقبال شایسته از ان دومین آلبوم 
خود رابا عنوان «طعنه» ر وانه بازار موسیقی کرد. معر وفی در این اثر سعی کرده 
سلیقه‌های نسل جوان رابیشتر مور د تو جه قرار دهد وبنابر این اثر ی متفاوت و 
دلنشین ساخته و در اختیار علاقه‌مندان خود قرار داده است. 

دراین آلبوم مجید رضازاده و فریدون بیگدلی به همراه خود معروفی 
کار آهنگس ازی رابه عهده دارند ورحیم شب خیز آن رادر استودیو متر ونوم 


«طعنه»تهمن ۱ 
معرآوفی در راه 


سوال از شماپاسخ از ما 
کر 
شھرستان ساوه با ارسال نامه‌ای از ما خواسته‌اند پاسخ دهیم گوش کامل چیست؟ 


و جطور می‌توان ان را تشخیص داد؟ 


--پاسخ این سوال را خانم ملیحه زارع کار شناس موسیقی مجله که ۰ سال سابقه 


صدابرداری کر ده است. ضمن اینکه حسین معر وفی بر ادر کوجک این خواننده 
تهیه کنند گی اثر را به عهده دارد. لازم به ذ کر است. بهمن معروفی در زمینه‌های 
مخت ف هنری مثل بازیگری سینمابا کار گر دان ان معر وفی مثل بهر وز افخمی. 
ابوالفضل جلیلی ومحسن محسنی نسب کار کر ده ودر عررصۂ‌داستان‌نویسی, کتابی 
تحت عنوان «عبوری از غبار زند گی» را چاپ و م 


منتشر کرده است. 








تحصیل و تدریس در رشته موسیقی بخصوص پیانو رادار ند. داده‌اند: گوش کامل(۸۵5۹011106۳1101) یک توانایی 
ذاتی است که به صورت خدادادی در بعضی از افر اد وجود دار د و درواقع افرادی که دارای گوش کامل هستند 
توانایی تشخیص یا تولید هر صدای خواسته شده‌ای را دارند. بدون اینکه از هیچ منبع صوتی کمک بگیرند. 

البته این پدیده‌با گوش نسبی (56121176۳1101) که طی آن افر اد توانایی تشخیص یا تولید صدابه کمک 
منبع صوتی رأدارند مغایرت دارد. چرا که گوش نسبی به تدریج وبا تربیت گوش حاصل می‌ش ود اماشخصی 
که دارای وی زگی‌های گوش کامل است. می تواند به طور ذاتی خصوصیات یک نت و تفکیک آن از نتهای دیگر را 
شناسایی کند و طبق تحقیقات صورت گرفته تنها یک نفر از هر ده هزار نفر دارای این ویڑ گی ذاتی است. 


۹ صت ۸۹ 





ملیحه زارع -کارشناس موسیقی 





مهناز افشار در گفتگویی بابیان این مطلب که 
هیچگاه به زنان زیباوبهتر از خودش حسودی 
نمی کند.دربارهحسادت به گلشیفته فر اهانی 
گفت:«حسادت من فقط وقتی گل می کند که ببینم 
به دیگری محبت بیشتری شده تابه من... مثلا هیچ 
وقت حسادت نمی کنم که چرا گلشیفته فراهانی 
موقعیتی به دست آورد ودریک فیلم‌هالیوودی‌بازی 
کرد. شاید بگویم خوب بود من هم موقعیت های 
خوبی بدست می آوردم. اما هیچ وقت به واسطه این 
مسئله حسادت حرص خورنده ندارم که خودم را 
زجر بدهم.» 

این بازیگر سینمادراین گفتگوی کاملا صریح و 
بدون رودربایستی با آذعان به این نکته که در تمام 
مدت بازیگری اش ھیچگاەدر جشنواره فیلم فجر 
دیده نشده‌است. و در ۶سال ابتدای بازیگری عاشق 
دیدن عکسش روی مجلات بوده‌وحالا سینمایر ایش 
مهم است. اظهار کرد:«سال پیش فیلمنامه های 
خوبی به من پیشنهاد شد. وسوسه انگیز بود ونمی 
توانستم ردشان کنم. با خودم گفتم: مهناز. تو اینهمه 
فیلم بازی کر دی و دیده نشدی. امسال دیگر وقت 
این است که دیده‌شوی.یس این کارهاراقبول کن. 
دنبال این بودم که توی جشنواره دیده شوم.» 

افشار ھمچنین در ادامه گفتگوی خود اشاره‌ای 
هم به شباهتش با هنرپیشه دهه پنجاه کرده و گفته 
است:«من واقعا در سینما اذیت شدم. خیلی حر فها 
زدند. من معتقدم اگر شبیه یک آرتیست هستم 
نمی توانم او باشم. در صورتی که توی مطبوعات 
جقدر حرف های جعلی دراین باره نوشتند که توی 
مطبوعات در مقطعی باعث تنفر مر دم از من شد. من 
با «شور عشق» آمدم و منتقدان به آن فیلم «زرشک 
زرین» دادند. تنها فیلمی که زرشک زرین گرفت.» 

وی در پای ان مصاحبه نیز بیان می کند؛ هر کس 
مصاحب‌هاش رابخواند باخودش می گوید او آدم 
دیوانه ای است و در مقابل سوال مصاحبه شونده که 
مثبت می دھد! 

o yT‏ "و" 
ندهد لذت می برد حرف می زندواینکە در دوران 
کود کی مادرش رخت خواب‌اورااتومی کرده 
تاگرم باشد واو راحت بخوابد و نقطه ضعف این 
بازیگر سینماهم به گفته خودش «اصالت و محبت 
و شخصیت» است که اگر کسی روی این نقاط مانور 
بدهد. بد می بیند! 


آیااو دیوانه است(؟) پاسخ مثبت 
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داستانبای‌اننخایی آلفردهیچکاک 


بریتا جرزوم به تراس رفت و به خیابان چشم 
دوخت. دو ساعت از تاریکی هوا گذشته بود ولی هنوز 
یورن نیامده‌بود. کمی نگران شد امابه خودش دلداری 
داد: 

-یورن همیشه دیر میاد سر قر ار. تقصیر ی هم ند اره 
چون توی شر کت کلی کار داره. مطمتنم حالا پشت میز 
کارش نشسته و غرق کاره. 

نسیم خنکی وزید و بوی شب‌بوهایی را آورد که در 
باغجه خانه ویلابی او به خوبی رشد کرده بودند. نفس 
عمیقی کشید واز تراس به اتاق پذیرایی رفت. خواست 
روی مبل بنشیند ولی صدایی توجه او را جلب کرد. 
تعجب کرد و از خودش پر سید: 

-اين دیگه چه صدایی بود؟ خوبه برم یه نگاهی 
بندازم. 

به طرف در راه‌افتاد ولی در باز شد ومردی باریش 
ومویی ژولیده‌ونگاهی ترسناک وارد شد.بریتا کوشش 
کرد خونسرد باشد: 

و 

مرد جوابی نداد و به طرف بریتا خیز برداشت. 
دستمالی را که به اتر آغشته بود. جلو دهان او گرفت. 
بریتا چند ثانیه دست وبا زوو از هوش رفت. 

وقتی که به هوش آمد.روی تخت افتاده بود و تنش 
درد می کر د. یلکش راباز کر د. کمی گذشت تاتوانست 
همه چیز را واضح ببیند. یورن نزدیکش روی صندلی 
نشسته بود. با شادی گفت: 

-به هوش آومدی؟ لازم نیست چیزی رو توضیح 
بدی. حالا یه خور ده استر احت کن. 

بریتا نالید و آهسته گفت: 

-همه جام درد می کنه... جه اتفاقی افتاده؟ 

- نمی‌دونم. وقتی که اومدم» کف اتاق افتاده 
بودی. 

بریتا خواست روی تخت بنشیند ولی سرش گیج 
رفت. دوباره دراز کشید و گفت: 

فقط یادمه که منتظر تو بودم. بعدش یه مرد 
وحشی دیدم که وارد هال شد. یه دستمال گرفت 
جلو دهن و دماغم. دیگه جیزی یادم نمیاد... لطفا به 
پلیس تلفن کن... فکر کنم اون مرد وحشی منو اذیت 
و ازار کرده. 

عزیزم بهتره پای پلیس رو وسط نکشیم چون 
اون وقت مجبوریم توضیح بدیم که من چر |اومدم اینجا. 
اونم این وقت شب... هیچ فکر کردی اگه آقای رولت 
جر زوم بفهمه که منم اینجا بودم. چه فکرایی می کنه؟ 


۵۴ سے سے تج 
تی کس ۳ رح یس کے ی 





شوهرش. رولت جرزوم. مالک شر کت بز رگ الماس 
| فریقای سیاه بود. هفته پیش به سفری تجاری ر فته بود 
وفرداشب برمی گشت. او فقط به تجارت فکر می کرد 
و به عواطف بریتا توجهی نداشت. یورن, حسابدار او 
بود و چهار سال پیش در شر کتش استخدام شده بود. 
رس با کی س ورن E‏ کم 
بود وبااین که از دو سال پیش دلباخته بر یتا شده بود. از 
احساس خود چیزی به بریتا نگفته بود. شش ماه پیش 
وقتی که بریتا به شر کت آمده بود تا پرونده‌ای را که 
شوهرش در خانه جا گذاشته بود. به یورن بدھد در 
فرصتی مناسب اعتر اف کرد که یورن رادوست دارد. 
یورن سرخ شده بود و بی‌اختیار اقرار کر ده‌بود که او نیز 
مدت‌هاست که بر یتا را به قلب خود راه داده است. از 
آن روز آن دو گاهی یکدیگر رامی‌دیدند وبرای آینده 
خود نقشه می کشیدند. قرار بود یورن وامی بگیرد و 
شرکت کوچکی تأسیس کند سپس بریتز رولت جدا 
شود و این دو دلداده با هم زندگی کنند. 
به دیدن بریتأمی‌رفت. بایش رااز محدوده‌ادب بیرون 
نمی گذاشت و سوگند خورده بود تا با بریتا ازدواج 

صدای آ رامش بخش یورن او را به خود آورد: 

- موافقی بریم بیمارستان؟ حس می کنم حالت 

بریتابا مهربانی نگاهش کرد و گفت: 

-متشکرم که به فکرم هستی. اگه تو رو نداشتم. 
نمی دونم چطور می تونستم این ز ند گی سخت رو تحمل 


ای ے اخ ماج 
ےاج ےاج ےاج 


بریتا سعی کرد شوهرش متوجه کسالت او نشود 
ولی رولت جرزوم مرد دقیقی بود و پرسید: 

-حس می کنم وقتی که اینجا نبودم برات اتفاقی 
افتاده. 

-چیزی نیست... فقط یه خورده کسلم. 

رولت کیف دستی‌اش راباز کرد و گفت: 

- فکر کنم چیزی که توی کیفم دارم حالت رو 
خوش کنه. 

سپس بسته کادو پیچی کوچک وزیبایی به طرف او 


]رہ ۳۶۱۹ 





دراز کرد. بریتا بسته را گرفت و باز کرد.الماس خوش 
تراشی که حدود دو قیراط وزن داشت. چشم بریتا را 
خیره کرد. رولت گفت: 

از بین الماسایی که با خودم آوردم. این بکی 
از بقیه بهتره. مخصوص تو کنارش گذاشته بودم. 
می‌پسندیش؟ 

_خب معلومه که می‌پسندم. من هميشه سلیقه تو 
رو قبول داشتم. 

رولت الماس رااز بریتا گرفت و گفت: 

۔ بریم بذاریمش تو گاوصندوق. فردا میدم یه 
ر کاب از طلای سفید براش بسازن. 

ہناتقال رولت رای کی راک 
روی دیوار بود. کنار زد و گاوصندوق کوچکی نمایان 
شد و به بریتا گفت: 

۔بازش کن. 

بریتارمز گاوصندوق راوارد کر دودرش راباز کرد. 
و Ela‏ کت 

-انگار خالیه... جقدر سبکه! 

سپس درش راباز کرد وبا چشم‌هایی که از حیرت 
بیر ون زده بود. گفت: 

-هیچی توش نیست. من سه میلیون مارک الماس 
تھی دم سی گار ا ار 

- ولی این غیر ممکنه... فقط من و تو رمز این 
گاوصندوق رو بلدیم. از این گذشته» دو روز پیش 
گاوصندوق رو باز کردم و الماسا رو دیدم. از اون به 
بعد هم خونه رو ترک نکردم و کسی نیومده اینجا. 

-عزیزم من به تواعتماد دارم ولی باید به‌ من توضیح 
بدی که چه اتفاقی افتاده.. بهت نیم ساعت فرصت 
میدم تأ خوب فکر کنی. 

بریتا به اتاق خودش رفت و به فکر فرو رفت. 
یادش آمد که چند روز پیش یورن از او خواسته بود 
الماس‌های رولت را به او نشان بدهد. بریتا با او کنار 
گاوصندوق رفته بود و رمز رایادش داده‌بود.وقتی که 
یورن آن همه الماس را دیده بود. گفته بود: 

- آقای رولت جرزوم خیلی ثروتمنده ولی من از 
اون ثروتمند ترم چون جواهر گرانبها و بی‌مانندی مثل 
تو دارم. 

بریتالبخند رضایت آمیزی زده بود و گفته بود: 

_منم از داشتن تو احساس ٹر وت می کنم ولی بهتر ه 
توهم هر چی زود تر اوضاع مالی تور وبه راه کنی تابتونیم 
زند گی خوبی داشته باشیم. 


-من به زودی یه وام خوب می گیرم و شر کت مونو 
راه میندازم... خیالت راحت باشه. 

بریتا چشم‌هایش را بست. آیا الماس‌ها را یورن 
دزدیده است؟ فقط سه نفر رمز گاوصندوق را 
می‌دانستند. رولت در سفر بود و نمی‌توانسته سر قت 
بوده... بریتا فریاد کوتاهی کشید و مشتش راروی میز 
کوفت و از تصور صحنه دیشب. صور تش گداخته شد 
و آتش نفرت در نگاهش زبانه کشید: 

-آیا مرد ژولیده‌ای که دیشب او رابیهوش کرد و 
ازاراش داده بود. از سوی بورن امده بود؟ ایا وقتی 
که ان مرد کارش را انجام داد. از ورن پاداش گرفت 
و رفت. سپس یورن آمد و با خیال آسوده الماس‌ها 
رادزدید؟ 

بریتا کشو میز رولت را باز کرد و هفت تیر او را 
برداشت و شتابان از خانه خارج شد و به سوی خانه 
پورن رفت. وقتی به آنجا رسید. چند بار محکم به در 
کوفت. یورن در را با حیرت باز کرد و گفت: 

_بریتااعزیزم اچی شده که این وقت شب به دید نم 
اومدی؟ اتفاقی افتاده؟ 

بریتااو را کنار زد و وارد آپارتمان شد. یورن در را 
بست و روبه‌روی بریتا ایستاد و گفت: 

-عزیزم توضیح نمیدی چی شده؟ 

- توضیح رو تو بايد بدی.... زود باش الماسا رو 
بد ۵. 

-الماسا؟ کدوم الماسا؟ 

-ھمون الماسایی که دیشب دزدیدی... تو جطور 
مردی هستی که یه غریبه وحشی رو سرآغم فرستادی 
تامنو آزار بده و بعدش الماسا رو بدزدی. 

یوری سیگاری روشن کرد و چند بار پک زد و با 

-تودرباره‌چی حرف می زنی ؟ دلم روبااین حر فات 
شکوندی... متأسفم که هنوز منو نشناختی. 

بریتا هفت تیررا از کیفش بیرون اورد و به طرف 
پورن نشانه رفت و گفت: 

_به بار دیگه ازت می خوام الماسا رو بدی واعتراف 
کنی که منو دوست نداشتی و فقط دنبال پول بودی. اگه 
بخوای زیرش بزنی؛ تو رو می کشم. 
بارھا بش گفتی دوسش داری. این حرفا جيه که 
میزنی؟ چرا دل سر می‌شکنی؟ 

بریتا ماشه را کشید. یورن نگاهش کرد و خواست 
چیزی بگوید ولی پاهایش لرزید و زمین افتاد. چند 
ثانیه گذشت تا بریتا به خودش آمد. باورش نمی شد 
نشست وهای های گریه کرد. پس از یکی دو دقیقه در 
زدند. بی‌هیچ فکری, به سوی در رفت و ان را باز کرد. 
جشمش به رولت افتاد. با هق‌هق گفت: 

من دزد الماسا رو کشتم. 

رولت در را بست و به جسد پورن نگاهی کرد و 
گفت: 

کار بدی کردی چون بورن دزد نبود. 


بریتا شو که شد. جند ثانیه در سکوت به یورن نگاه 
کرد سپس گفت: 

-دزد نبود؟ پس الماسا رو جه کسی دزدیده؟ 

_ در باره مردی که دیشب تو رو آزار داده بود. 
چیزی به من نگفتی...چرا؟ 

بریتا پاک گیج شده بود. بریده بریده گفت: 

-تواین موضوع رو از کجا میدونی ؟ 

رولت لبخند زنان روی مبل نشست و گفت: 

من از همه چی خبر دارم. مدتیه که میدونستم 
بین و تو و یورن رابطه عاطفی عمیقی ایجاد شده بود. 
درسته که من فقط به کارم فکر می کردم ولی تو رو 
دوست داشتم و نمی‌خواستم از دستت بدم. به همین 
دلیل نقشه‌ای کشیدم تا یورن از تو دور بشه... اون مرد 
متجاوز رو من اجیر کرده بودم تا سراغت بیاد. فکر 
می کر دم اگه یورن بفهمه اون مرد به تو آزار رسونده. 
و کت ی گنه دیو لمت وما هی موه اما 
رو هم خودم برداشتم. 

تو فکر می کر دی به سفر رفتم ولی همین جا بودم و 
رر وا راس افا ده خر انیت 
یورن کشته بشه ولی تو کنترلت رو از دست دادی و 
این بیچاره رو کشتی. 

تریتا خن کرد‌دارد آئش می کرک یاصدابی که 
از خشم می‌لرزید. گفت: 

۔تو خیلی پست و احمق و بی‌شعور هستی. 

-به من توهین نکن چون فقط منم که می تونم پول 
خرج کنم و وکیل خوبی برات بگیرم تا تبر ئه بشی. 

بریتا کنار یورن نشست و کمی نگاهش کرد و 
گفت: 

-انتقامت رو می گیرم.... امیدوارم منو ببخشی. 

سپس هفت تیر را از زمین برداشت و به سوی 
رولت گرفت و گفت: 

-نقشه شوم تو غلط از آب دراومد. یورن کشته شد. 
فکر اینجاشو هم نکرده بودی که من تو رو می کشم. 

اون اسباب بازی رو بذار کنار. 

بریتا به چشم‌های رولت خیره شد و محکم گفت: 

_-باهات شوخی نمی کنم. تو فقط تا چند لحظه زنده 
هستی و خودم انتقام دورن رو ازت می گیرم. 

_بریتا!عزیزم !من دوستت دار م.اگه باور نمی کنی, 
بذار از توی کیفم الماسا رو بیرون بیارم تا بفهمی همه 
رو واسه تو آوردم... بهت قول میدم زند گی جدیدی 
شروع کنیم و... 

بریتا حرف او رابرید و گفت: 

کافیه! تو در قتل یورن مقصر اصلی هستی. شاید 
بتونم یه روزی این گناهت رو ببخشم ولی اجیر کردن 
اون مرد ژولیده پولیده و وحشی و دستوری که بهش 
دادی تامنو آزار بده, گناه‌غیر قابل بخششی یه که‌هر گز 
ازش نمی گذرم. 

این راگفت و ماشه راچکاند. گلوله پیشانی رولت را 
سوراخ کرد. چند بار پلک زد و زمین افتاد. بریتا نفس 
عمیقی کشید. اثر انگشتش را از روی هفت تیر پاک 
کرد و آن‌را در دست رولت گذاشت. بسته الماس‌ها 
رابرداشت و با خونسردی از آنجارفت. 


۸۹۹ 


امنحان بزرگ 
داب( 
کردم و هر وقت که زنم در مورد این رژیم و داروها 
سوال می کرد می گفتم برای مشکلات پوست ومو و 
وزنه و... اما جرآت نداشتم حقیقت را به پروا بگویم. 
با خودم فکر می کردم: «اگر پروا بفهمه در همه این 
الا تیوه سا اه تس ود 
آن وقت در مورد آن همه تحقیر و توهین‌هایی که 
بھش کردہ بودم چی باید می گفتم؟ خدا می‌داند 
چه انتقامی از من خواهد گرفت و چقدر تحقیرم 
می کند...؟) 
آن شب اما؛ تصمیم خود را گرفته بودم: «باید 
هر طور شده به پروابگم که حقیقت چی بوده... گور 
پدر غرورم کر ده!» 


بقبه از صفحه ۱۵ 


اي ماج ماج 
سر کو ہی هی 
۷ < جھ 


پرواداخل آشپز خانه مشغول درست کردن شام 
بود که برای چندمین بار آمدم کنار سنگ آشپز خانه 
و... اما باز هم نتوانستم لب از لب باز بکنم: لذا لیوان 
چای را بر داشتم و رفتم داخل الاچیق حياط نشستم 
و داشتم به گذشته‌ها فکر می کردم و... که یکمر تبه 
پروا با ظرف میوه آمد بالای سرم ایستاد و تا مرا 
دید گفت: 

-امیر... تو داری گریه می کنی ؟ 

تازه متوجه چشمان خیسم شدم و انگار همین 
اشکها روی حرف زدن نصیبم ساخت و گفتم: من 
باید یک حقیقت تلخ را به تو بگم «پروا»... راستش رو 
بخوای همان سه ماه قبل که من رفتم جواب 
ماما را بگیرم... 

«پروا» یک خوشه انگور به دستم داد و حرفم 


راقطع کرد: 


فکر کردم او دارد اشتباه می کند که گفتم: «نه 
پر وا... مساله اینه که اشکال از من بوده 9...» پر وا 
دوباره حرفم راقطع کرد: 

- گفتم که می‌دونم... من درست یکساعت بعد 
از تو به سراغ آقای د کتر رفتم و او همه چیز را برایم 
گفت. و منم از او خواهش کردم به تو نگه که من از 
موضوع خبر دارم... 

حرفهای پر وا که تمام شد بغضم شکست و گفتم: 
«پس جرا در این مدت هیجی نگفتی؟ جرا تلافی 
نکردی...؟ چرا به روی من نیاوردی که از ابلیس 
پست‌تر ونامردتر هستم.. چرامنوتحقیر نکردی؟ 

پر والبخند زدو گفت: گذ شته رافر اموش کن امیر... 
امشب باید جشن بگیریم... چون من بار دار هستم...» 

نگاهش کردم و سرم را انداختم پایین و... 


حالا پسر اولمان چھاردہ ماهه است و ما منتظر 
تولد دومین فرزندمان هستیم. اما پروا که سه ماهه 
حامله است در این مدت حتی یکبار نیز به روی من 
نیاورده که چقدر مرد بدی بودم! فقط امیدوارم در 
آینده بتوانم بز ر گواری او راجبران کنم! 





۰ 


ذیکت. دہ 


د گنه ین سعادت‌هاست 


@ در 
مه 


تمام اسامی مستعار است 









آن روزها دانشجوی سال چهارم رشته دندانپزشکی 
بودم.یادم می آید یک روزبرف شدیدی می بارید و من با 
ماشین پدرم به سمت دانشگاه می رفتم. نزدیک دانشگاه 
دنبال جای پار ک بودم که دیدم دختری سوار بر یک پر اید 
جلوی من ایستاد. او هم دنبال جای پار ک می گشت. 

جلوتر از جایی که من ایستاده بودم به اندازه دو 
ماشین جای پار ک بوداما ان دختر طوری وس دو 
محل یار ک کرد که امکان یار ک کردن من وجود 
نداشت. بوق زدم. متوجه نشد.پایین امدم و محتر مانه 
به او گفتم: خانم بد پار ک کردین. بیایین عقب تر: کنار 
ماشین پشتی, تامن هم بتونم پار ک کنم... 

سحرشن را اتد کرد وکافی یات اانا 
زیبا بود ولی چنان عصبی و خشمگین به چشانم زل زده 
بود که تعجب کردم. پرسیدم: طوری شده؟ 

با عصبانیت جواب داد: 

به من ربطی نداره که می خوای کجاپار ک کنی. 
من درست پار ک کردم ومجبورهم نیستم به خاطر 
جنابعلی ماشینم روبچسونم به ماشین پشتی! 

وبعد باعصبانیت بیشتری در راباز کرد که به 
خر تکس ہتس نی ربمت 
دانشکدہ. 

وقتی دید م از دانشجوهای دانشکده خودمان است 
سکوت کردم و حرفی نزدم. یک ربع طول کشید تامن 
هم جایی پیدا کردم و بعد سریع خودم رابه کلاسم 
رساندم.بعد از کلاس به بوفه رفتم.همان دختر رادیدم 
که با دوستش انتهای بوفه نشسته وجای می خورد. 

چند روز گذشت ومن آن ماجرا رافراموش کردم 
تااینکه یک روز غروب وقتی از دانش‌کده بیرون امدم 
صدای بگو مگویی شنیدم. اول توجه نکر دم و به سمت 
ماشینم رفتم اماصد ای بگو و مگوبیشتر شد.نزدیکتر 
رفتم ودیدم همان دختر که‌سر پار ک کردن‌ماشین‌بامن 
بر خورد بدی داشت با دختر و یسر دیگر ی از دانشکده 
که می شناختمشان در حال بحث و جدل هستند. 

رفتم سراغشان. هیچ کدام متوجه من نشد ند ولی از 
حرف هایشان فهمیدم که ان دختر بی ملاحظه موقع 
دن ده‌عقب آمدن‌به‌یای آن‌دخترزده‌ووقتی دختر 
اعتراض کرده‌بایر خاش و بی ادبی جوابش راداده.دوست 
من‌هم که شاهد ماجرابود می گفت:باید این خانم شکایت 
کنه و من هم به عنوان شاهد ماجرا هر جا بگن می رم... 

جلوتر رفتم و رو به همان دختر بی ملاحظه گفتم: 

-خانم عوض عذرخواهی چرا این طوری رفتار 
می کنی؟اگه پای این خانم مشکل پیدامی کرد چی؟ 
شما مقصر هستین و قانون بايد جوابتون رو بده. 

ناگهان‌دی دم آن‌قیافه جدی وعصبی تغییر کرد 
وچنان مظلوم وغمگین نگاهم کرد که دلم کباب شد. 
بعد هم اشکش در آمد و زد زیر گریه! 
۵۶ سے 
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هول شدم وبه دختر مصدوم گفتم: پاتون خیلی 
درد می کنه؟ 


گفت: زیاد نه. مهم نیست. خودم می رم درمانگاه. 
یه عکس بندازم بد نیست. 

دوستم به دخترمصدوم گفت: «من شما راتا 
درمانگاه‌می‌رسانم.» آنهارفتند ومن به آن دختر گفتم: 
حالا جراداری گریه‌می کنی؟ خداروشکر اتفاق‌بدی 
نیفتاده. هوا سرده. بريد تو ماشین تون. 

بریده بریده و در حالی که هق هق می کرد. گفت: 

حوصله رانند گی ندارم. نمی خوام ماشین مو ببر م. 
همین جا بمونه, فردا میام می برمش. 

و بعد نگاهی به من انداخت و خداحافظی کرد و 
رفت سمت دیگر خیابان. حال عجیبی داشتم. آن دختر 
به شدت روی من تاثیر گذاشته بود. پریدم داخل 
ماشین و رفتم دنبالش و از او خواستم سوار شود. او هم 
انگار مطمئن بود من چنین کاری خواهم کرد بدون هیچ 
حرف و تعجبی در جلو راباز کرد ونشست. 

پرسیدم: خونه تون کجاست؟ 

-برو سمت شرق. 

در مسیر خیلی با هم حرف زدیم. دختر خوبی به 
نظر می رسید. تک دختر خانواده‌بود و دو برادر داشت. 
اسمش «فاخته» بود و بی نهایت زیبا. اعتر اف می کنم 
از او خوشم آمده بود ولی سعی کردم که متوجه نشود. 
تهرانپارس که رسیدیم فلکه دوم پیاده شد. 

فاخته راچند بار د گیر هم دیدم و به اودلبسته شدم. 
پیشنهاد آشنایی بیشتر دادم واوقبول کرد. دیگر از 
رفتارهای عصبی اش خبر ی نبود. فاخته تبدل شده 
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بود به دختری مظلوم. ساکت, مهربان و احساساتی که 
حتی با صدای پر نده‌ها هم احساساتی می شد و چند 
بیت شعر می خواند. 

خیلی ها در دانشکده متوجه علاقه ما به هم شد ند. 
از جمله همان یسری که در ان روز سرد فاخته را 
مصد وم کرده‌بود می خواست به عنوان شاهد به داد گاه 
برود. او یک روز در دانشکده به سراغم آمد و گفت: 

-«نریمان». من و تو زیاد باهم صمیمی نیستیم و 
توشاید حرف‌های منوبه حساب دخالت بذاری اما 
من نتونستم خودم رو راضی کنم و این حرفا رو حتما 
بايد بهت بگم.... اون روز که فاخته به اون دختر زد که 
صد در صد هم مقصر بود من همون جا کنار ماشینش 
بودم. فاخته پیاده شد و حرف های ر کیکی به اون 
دختر بیچاره‌زد که گوش های من از خجالت وشر م 
سرخ شد... نریمان! این دختره شخصیت سالمی نداره. 
مراقب باش. 

سرم را پایین انداختم و گفتم: رضا جان, یادمه اون 
روزب | اون دختر خانم رفتی درمانگاہ بعدش هم چند 
بار شما رو با هم دیدم. باهم اشنا شدین؟ 

-آشناش دی واگه خدا بخواد می خوایم با هم 
ازدواج کنیم. 

باتمسخ ر گفتم: | هان فهمیدم. حالا فاخته بیچاره یه 
حرفی به همسر آینده توزده و تو داری این طوری بهش 
توهین می کنی ؟ بر ویسر جان, کارت اصلا درست نیست. 

رابطه من و رضا که فقط در حد حرف های روز مره 
و سلام علیک بود. تمام شد. 

درب اره‌فاخته و علاقهام به اوباخانواده‌ام صحبت 
کردم و قرار خواستگاری را گذاشتیم. در مجلس 
خواستگاری پدر بداخلاق و مادر موذی و دو بر ادر فاخته 
که رفتارشان تقریباغیر عادی‌بود.بر ایم اهمیتی نداشت. 
من عاشق فاخته شده‌بودم واصلا به حرف های پدرو 
مادرو خواهرم توجه نمی کردم.قرار عقد را گذاشتیم و 
با مهریه هشتصد سکه در محضر عقد کردیم. 

فاخته هیچ وقت از من نمی خواست به منزلشان 
بروم و بیشتر او به خانه ما می آمد. تمام وقت در اتاقم 
می نشسست وحتی به خواست مادر و خواهر هم زیاد 
بیسرون نمی رفت. یک شب که فاخته منزل ما بود. 
عمویم که حکم بز رگ فامیل رادارد. زنگ زد و همه ما 
رابرای‌شام به منزلش دعوت کرد.همه آماده شدیم 
که برویم به جزفاخته که نشسته بود جلوی تلویزیون 
و تکان نمی خورد. گفتم: 

فاخته جان. همه آماده شدن, جرا لباس نمی پوشی ؟ 

نگاهم کرد و پرسید: برای چی؟ 

به صور تش نگاه کردم. خوف برم داشت. ترسناک 
شده‌بود. مثل همان روز اول که بد پار ک کر ده‌بود ومن 
رفتم سراغش... گفتم: فاخته, مگه متوجه نشد ی عمو 


دعوتمون کرده... دير شده اونا زود شام می خورن. 

با عصبانیت جواب داد: 

خب به جھنم! به من چه؟! 

تمام‌بدنم‌یخ کرد.قدرت حرف زدن‌نداشتم. 

بلند شد و رفت داخل اتاقم. پشت سرش رفتم و در 
رابستم و گفتم: بگو چی شده؟ با مادرم دعوا کردی؟ 
خواهرم حرفی بهت زده؟ 
بهم حرفی بزنن.هر کی بهم بگه بالاای چشمت 

از او تررسیدم وبیرون آمدم. تمام بدنم می لر زید. 
پدرومادروخواه رم منتظر ما بودند. بامن ومن 
گفتم:فاخته حالش خوب نیست. سر در د شدیدی داره 
می مونه خونه. بیاین ما بریم. 

خان‌واده‌ام نمی خواستند او راتنها بگذراند اما 
شنید فاخته مریض است و نیامده به شوخی گفت: من 
به خاطر اون گفتم شماها هم بیاین. 

وز نگ زد به موبایل فاخته. بعد از چند بار زنگ 
خوردن.فاخته گوشی راجواب داد و عمویم گفت:سلام 
دختر گلم. خدا بد نده. چی شده؟ 

خداخدامی کردم فاخته چیزی نگوید.امارنگ 
جا کنده می شد. عمویم قر مزشده بود و چشم هایش 
گذاشت و رو به من کرد و گفت: معلومه حال خانمت 
هیچ خوب نیست. می بردیش د کتر. 


کسی چیزی متوجه نشده بود آما من به مرز سکته 
زسیده بودم. 

آخر شب که بر گشتم خانه فاخته خوابیده بود. 
صبح که بیدار شدم رفتم سراغش. تامرآدید. لبخندی 
زدو گفت:نریم ان‌دلم برات تنگ شده‌بود.خواب 
دیدم داری می ری مسافرت ومنو با خودت نمی بری. 
E‏ 

وچشم‌هایش پر ازاشک شد. به او گفتم :دیشب 
به عموم چی گفتی؟ 

درسال که ام ھان را باک می گرد کت 

بد موقعی زنگ زد. من خواب بود م. نمی دونم. فکر 
کنم بهش گفتم چرازنگ زدی. 

دستش را گرفتم وبلندش کردم. مانتویش رادادم 
دستش و گفتم: حاضر شو می بر مت خونه تون. 

حرفی‌نزد. پدرومادرم هاج وواج به من نگاه 
می کردند.او را گذاشتم منزل پدرش ورفتم سراغ 
حجره عمویم. از او خواستم بگوید فاخته دیشب چه 
حرف های به او زده. 

عمویم که نگرانی از چشم هایش می بارید. گفت: 
اران خان اه مش کل روا دا اھ کی 
دیشب چنان حرف های زشت ور کیکی به من زد که 
فقط یه آدم روانی می تونه اینجور حرف بزنه. 

باعمویم دربارهاتفاقاتی که قبل از عقدمان افتاده 
بود صحبت کردم.از اینکه فاخته رادوبار عصبانی دید ه 
بودم. عمویم گفت: با خانواده اش حرف بزن.احتمالا 
اھ کل وی اون را ات ره 
بهت بگن تا بتونی یک کاری براش انجام بدی. 

سر تان رادردنیاورم.با کلی التماس و گریه و تهدید 
بالاخره از حقیقت ماجر امطلع شدم. سوابق پزشکی 


و پرون ده فاخته راپیدا کردم. حق باعمویم بود. فاخته 
دچار بیماری روانی بود که ماهی یکی دوبار به سراغش 
می آمد.وقتی بیماری به سراغش می آمد ناخود آ گاه 
دچارجنون آنی و عصبانیتی می شد که هیچ کس وهیچ 
چیز برایش مهم نبود. 

بعد از صحبت با مادر و پدرش تازه متوجه شدم که 
یکی از بر آدرهایش هم به همین بیماری مبتلاست.حتی 
شدید تر از فاخته, طوری که همان سال اول از دانشگاه 
انصراف داده بود. مادرش می گفت این بیماری از سن 
۹ با ٢سالگی‏ عود می کند وبرادرش‌هم درست 
همسن فاخته بود که دجار این بیماری شد. می گفت: 
وقتی با تو آ شناشد. چند ماهی بود که علائم این بیماری 
ظاهر شده بود و ما بر ده بودیمش پیش د کتر برادرش. 
وقتی تو به خواستگاری اومدی با خودمون گفتیم حتماً 
بعد از ازدواج بهتر می شه اما نشد... 

فاخته تحت درمان قرار گرفت. او رانزد بهترین 
روانیزشکان شهر بردم. یکسال صبر کردم تانامردی 
نکرده‌باشم و شاید فاخته درمان شود اما پز شکان 
معتقد بودند که فاخته درمان نمی شود و با بالا رفتن 
سنش وضعیتش بد تر می شود.بالا خره‌من و فاخته 
از هم جدا شدیم. دیگر دانشگاه نیامد و بعد از مدتی 
از طریق یکی از دوستان همکلاسی اش شنیدم که از 
ان خانه رفتند وهیچ کدام از دوستانش نمی دانند 
خانه جدیدشان کجاست؟ چند ماه بعد از جدایی برای 
پیدا کر دنشآن تلاش کردم اماموفق‌نشدم. کابوس 
این‌ماجرابعدازدوس ال‌هنوزهم آزارم می دھد. 
فاخته رادوست دارم و نمی دانم الان در چه وضعیتی 
است. خاطرات بودن بافاخته آزارم می دهد. کاش 
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سر گذشت بنفشه رادر مجله ی پانزده اردیبشهت 
ماه خواندم و آن قدر متاثر شدم که دلم خواست با 

اسمم باران همایون است و بیست و هشت ساله ام 
.چون آدرسی از خودش ندارم برای شمامی نویسم 
شاید به دستش بر سد... 

بنفشه جان سلام... 

شاید من حال توراخوب نفهمم چون خدابه 
من زیبایی عطاکردهو معتقدم تادر موقعیتی قرار 
نگرفته ای نمی توانی در کش کنی... گرچه زشتی و 
زیبایی‌نسبی اند وهر قدرهم زشت یازیباباشی بسیارند 
زشت تر و زیباتر از تو... 

می خواهم در موردیکی از دوستانم با توحرف 

دشتر ی آست هی ر وال من اسان کنا 
است.مبتلا به بیماری «سی پی» ...نمی دانم این بیماری 
رامی شناسی یانه. گلناز از کود کی نه می توانسته 
درست راہ بر ود نه درست حرف بزند... دست هاو 
پاهایش همه کج و کوله اند ودهانش کج... بخصوص 
وقتی می خواهد به خودش فش ار بیاورد و حرف بزند. 
به سختی راه می رود. اگر جایی پله باشد حتما باید 
کسی کمکش کند.اين مختصری از شرایط گلناز 


برای نت 


بود و صدالبته که اوضاعش خیلی سخت تر وپیجیدہ 
تر از تواست... شاید اگر بیمار نبود جهره ی زیبایی 
کول اند و اما 
است و کتاب هم چاپ کرده. در جلسات شعر خوانی 
دانشکده‌جلوی چشم آن همه آدم در کمال اعتماد 
به نفس می رفت روی سن و شعر می خواند. جنان 
روحیه ای دارد کے خیلی ها خیلی وقت‌هایادشان 
می روداو جه وضعیتی دارد. آن قدر خودش راقبول 
دار د و مطمئن وباروحیه است که حتی ما که دوستانش 
هستیم خیلی جاها باورمان نمی شود... 

می دانی... خود من که در کمال صحت و سلامت 
مثل همه ی دم ها اما هميشه اینطور وقت هایاد گلناز 
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بنفشه جان...! 

خدابه تو فقط زیبایی نداده‌امادر عوض به قول 
خودت گل سر سبد دانشکده هستی. این فقط یکی از 
نعمت هایی است که خدابه توارزانی داشته و من یقین 
دارم اگر خوب نگاه کنی نعمت هایی از این دست در 

بنفشه!تومی توانی مطمئن باشی که‌اگر کسی 
روزی به تو «دوستت دارم» گفت قشنگی های دلت را 
دیده‌و دوستت دارد... شهر پر از دختر های زیباست 
امادخترهای فر هیخته و تحصیلکر ده زیاد نیستند. 
تواگر خودت رادوست داشته باشی و باور کنی می توانی 
نرسد. من معتقدم آدم باید اول خودش خودش را قبول 
کند و دوست داشته باشد و به خودش احترام بگذارد تا 
احترام و باور و تحسین دیگران را هم به دست بیاورد... 

من خواهر ندارم. تومثل خواهر منی. وقتی داستانت 
راخواندم خیلی دلم گرفت. ادم های ظاهر بین و کوته 

درست راخوب بخوان و تا می توانی بالا برو و یادت 
دوست دارد و برای سلامتی و موفقیتت دعامی کند... 
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گفتگوی اختصاصی با جیبای والیبال ایران 


یک نصادف زندگیم را زیر و رو کرد 


گفتگو:ایمان کوچکی 


عکس: مجید شادمان نژاد 


فکر می کر دم که مصاحبهدامحمد تر کاشوند که امروزه مصدوم است و تمر ین ندارد. کار ساده‌ای خواهد ود و...بس 
از چندین تماس قراربود که چھار شنه‌هفته گذ شتهبه منزل امش ان در کرج ر فته‌و گفتگوی خانواد گی داوی دااشته‌داشم اما 
TS‏ 
ورز شگاه حجاب ر فته و در زمان بر گزاری قبنال لیگ والبال ناوی گفتگو کنم. 

روز بکشنبه و چند ساعتی پیش از بر گزاری مسادقه به آنحار فتم و گفتگوبی داع و خواندنی انحام دادم که فکر کنم به 
مصاښی که بر ادش کشیده می ارزد. شماهم بخوانید و نظر ددهید... 








٭ این درست است که شمادو سال صغر سنی 
دار بر ؟ 

بله»این کار برای | کثر ورزشکاران شکل می گیر د و 
دلیل آن هم بر می گر دد به این که ورزش مادر سطوح 
پایه پشتیبانی نمی شود و زمانی که ورزشکاران ما از 
سن مجاز برای شر کت در مسابقات عبور می کنند. 
سسولین به ناد اسفاده از آنا می افد و این اقاق 
رخ می دهد. 

#ازاین که در ابتدای راه‌نتوانستید به فتح تهران 
بپیوند ید. نا امید نشد ید ؟ 

دلسرد شدم» حتی تصمیم گرفتم که دیگر والیبال 
بازی نکنم. اما در ان روزها اقای کارخانه بازی مرا 
پسندید وبعداز آن‌هم به اردوی تیم المپیک فر آخوانده 
شدم و این اتفاقات روحیه لازم برای ادامه والیبال را 
در من تقویت کرد. 

٭شمابیش از ۰ ۰ ۱ بازی ملی در کارنامه خوددارید. 
خاطره انگیز ترین بازیتان کدام است؟ 

بازی های زیر گروه المپیک. هر چند که صعود 
نکردیم. اما من و سایر بچه ها در آن مسابقات سنگ 
تمام گذاشتیم. همین طور بازی های آسیایی بوسان 
که همه ملی پوشان بازی های استثنابی از خود به 
نمایش گذاشتند. 

٭ چه چیز باعث تداوم کار تان در تیم ملی شد ؟ 

قبل از هر چیز هميشه تو کلم بر خدا و ائمه اطهار 
بوده و بعد از آن نیز سعی بر آن داشتم که سالم زند گی 
کنم و هیچ گاه به دنبال حاشیه نرفتم. تمرینات خوب 
و منظم از عوامل دیگر است. حتی زمانی که مصدوم 
بودم. تمرینات خوبی داشتم. 

٭ چرابعد از سپری کردن ۴ سال توام با موفقیت در 
تیم پیکان, به سایپا پیوستید ؟ 

اشتباه کردم! هر بازیکنی در طول زند گی ورزشی 
خود اشتباهاتی را مر تکب می شود که من از این امر 
مستئنی‌نیستم.در مجموع تیم باشگاهی پیکان ر ابیشتر 
می پسندم اما برای فصل جدید. مسوولان این تیم 
تصمیم به جوان گرایی گرفتند و زمانی که پیشنهادی 


۵۸ 


سید 











Ves‏ ماه‌قبل از ان تصادف در ضمیر 
ناخو دآکاه م‌این حس راداشت مکه اتفاقی 
برایم رخ‌میدهد 


رااز پیکان دریافت نکر دم باسایپاقر ارداد داخلی بستم. 
بعد از ان پیکانی ها پیشنھاد خود رامطرح کر دند امابه 
خاطر تعهدم. با سایپا ماندم. هر چند که از لحاظ قانونی 
می توانستم قراردادم رابا این تیم فسخ کنم. 

#اواخر سال گذشته برایتان حادنه ای رخ داد 
برایمان بگویید چه شد؟ 

(آه می کشد) تلخ ترین حادثه زندگی ام. اغاز 
فصل در اوج امادگی بودم, با فکر و ذهنیت جدید 
خوب تمرین می کردم وزنه می زدم و خلاصه این که 
بھترین شرایط ممکن را داشتم. باور کنید یاد T°‏ 
سالگی ام افتاده بودم و همان انگیزہ و اعتماد به نفس 
را در خود می دیدم. تا این که آن اتفاق افتاد. ساعت 
| شب برای خرید به بیرون از منزلم رفتم. زمانی که 
از ماشین پیاده شدم. پرایدی با سرعت زیاد به من و 
سپس به ماشینم برخورد کرد. این حادثه انگیزه مرا 
کشت. شرایط روحی وروانی بسیار بدی داشتم و لطف 
تنها چند دوست. مثل آقای آهنگری و هم بازی های 
سابق برایم التیام بخش بود. ولی بازهم این را درک 
به زندگی باز گردم. 

٭ در حال حاضر وضعیت بدنیتان چگونه است ودر 
چه مر حله ای از درمان هستید ؟ 

یکی از مهره های کمرم دجار اسیب شده» در 
مسابقات گذشته نیز یکی دیگر از مهره هام آسیب 
داشته ام. به اميد خدا تا یکی دو هفته دیگر تمرینات 
۰ را آغاز می کنم و تا ۵ ماہ آینده آماد گی بازی 
راپیدامی کنم. 


ارم ۳۶۱۹ 


بله, اگر خدا بخواهد. 

# برای سایپا بازی می کنید؟ 

خیر از محالات است! 

٭ مثل این که دل پری از سایپایی ها دار ید... 

نه مشکل خاصی باآنهاندارم ولی به خاطر این که 
مسوولین این باشگاه ورزشی نیستند. نوع بر خورد با 
یک ورزشکار حرفه ای رانمی دانند. البته آقای کوشا 
تلاشهای خوبی داشته اند اما شرایط در این باشگاه 
ایده آل نیست. 

# در این چند ماه فدراسیونی ها به فکرت بودند؟ 

قطفا کر سی کید 

٭ توقع دیگری داشتید؟ 

نه, متاسفانه در کشور ما جا افتاده است که با 
ورزشکاران چنین رفتاری داشته باشند. انھابامامثل 
دستمال کاغذی رفتار می کنند. تا زمان نیاز, از ما 
استفاده کردہ و بعد از آن ما را مچاله کردہ و دور می 
ریزند. 

# ۲ تیم سایپا و پیکان به فینال لیگ بر تر رسیدہ اند. 
دوست دارید کدام تیم قهرمان شود ؟ 

قلبا تا دو سه ماه پیش به دلیل تعهدم به باشگاه 
سایپا طرفدار اين تیم بودم. اما آنها شرایط را طوری 
رقم زدند که مجبور به فسخ قرار داد به صورت توافقی 
شدم.در حال حاضر به خاطر این که سر مربی تیم پیکان 
آقای عباس برقی برایم زحمات فراوانی کشیده اند و 
بازیکنان این تیم از دوستانم هستند. دلم می خواهد 
پیکان قهرمان شود. 

٭اگر رئیس فدراسیون می شدید. چه کاری برای 
والیبال انجام می دادید؟ 

سخت است. هر کس باید در حیطه کاری خود 
عمل کند و با توجه به افکارش برنامه ریزی کند.الان 
برنامه ریزی خوبی شده و پشتوانه خوبی برای تیم 
ملی فراهم کردند. زمان ما این گونه نبود. یادم است 
که همزمان در دو رده جوانان و بز ر گسالان بازی می 
کردیم. اما الا ارتباط بیشتری با تیم های اروپایی 
بر قرار شده که به سود والیبال کشور است. نکته دیگر 











حکمفر ما شود من فکر می کنم عده ای از بازیکنان از 
مشکل ساز شوند. در حال حاضر اقای داورزنی که من 
قلبا دوستش دارم کارهایی را در این زمینه انجام داده 

ما می توانیم مربیان را به کلاس های بین المللی 
بفرستیم و تمرینات روز دنیا را در کشور خودمان 
داشته باشیم. ۱ 

٭ سال ۸۶ قرار بود کتاب زند گیتان منتشر شود.این 

بله. جا دارد که از سردار آجرلو و آقای داورزنی 
در این رابطه تشکر کنم. این کتاب توسط شهرداری 
به چاپ رسید که آن زمان سردار. رئیس تربیت بدنی 
شهرداری کل تهران بود. به هر ترتیب خوشحالم که 

# هیچ گاه از تیم های اروپایی پیشنهاد دریافت 
کردید؟ 

بله. یک تیم از جزایر قناری اسپانیا با فدراسیون 
یک تیم چینی و تیم هایی از کشورهای عربی 
پیشنهادهایی داده بودند. حتی من ۲۰ روز در قطر 
تمرین کر دم.آماخصوصیات فر دی من با | نها جور نبود 
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و از رفتن به خارج از کشور منصرف شدم. 

# به مربگیری فکر می کنید؟ 

در چند وقت اخیر که نتوانسته ام بازی کنم 
پیشنهادهای زیادی در این زمینه به من شد ولی هنوز 
دوست دارم یکی دو سال دیگر بازی کنم. خوشحالم 
که والیبال اکنون پیشرفت کرده و جوان های خوبی 
دراین رشته حضور دارند. من می خواهم خودم رادر 


میان آن ها محک بزنم. 
# کمی از والیبال دور شویم.در ترافیک بیشتر انتظار 
می کشید یا عصبی می شوید؟ 


دیگر عادت کرده ام. حدود ۱۰ سال از کرج تا 
میدان نو بنیاد رابا ان ترافیک رفت و امد می کردم. 
اگر صبور نباشی و عصبی شوی در زندگی و ورزش 
تأثیر منفی دارد و با کنترل به این ناهنجاری هاء نمود 
مثبتی در زند گی نمایان می گر دد. 

٭ بهترین تیتری که در مورد خودتان خواندید ؟ 

من جیپا (بهترین بازیکن والیبال جهان) را خیلی 
دوست دارم. یکی از نشریات در موردم تیتر زده 
بود«جییای والیبال ایران» 

٭ با همسر تان چطور آشنا شدید؟ 

نسبت فامیلی با هم داشتیم. او رااز قبل می شناختم. 
سرانجام در سال ۸نامزد کردیم. ۹ عقد و یک سال 
بعد از ان ازدواج کردیم. 

٭ چند فرزند دارید؟ 

٢تاء‏ امیر حسین ۶ ساله و 
نرگس که سه سال و نیم دارد. 

٭ برای رسیدن به ارامش 
چه کار می کنید؟ 

برخی افراد در زندگی 
انسان هستند که بودن در 
کنارشان آرامش را به ارمغان 
می آورد. در خلوت خودم نیز 
به آرامش می رسم ضمن این 
که حضور در طبیعت. برای 


مھ 


ہے 


فر اکنا ارام رآ ضرا 


دارد. 
٭ بے غیراز پرایداز چیز 
دیگری هم می ترسید؟ 


سوال را بدهم. یک چیزی را 


۹ صت ۸۹ 


تعریف کنم.۶ ۷ ماه قبل از آن تصادف در ضمیر 
ناخود آگاهم این حس را داشتم که اتفاقی برایم رخ 
میدهد. 

همیشه فکر می کردم که در سفر های هوایی 
برایم حادثه ای پیش می آید. به خاطر همین با ماشین 
شخصی و اتوبوس سفر میکردم. یک بار برای سفر با 
ہماے حرف ےہ 
ترس قلبم از دھانم داشت بیرون می آمد. ولی دیگر 
الان از هیچ چیز نمی ترسم. 

#لذت بخش ترین صدایی که‌تابه‌حال 
شنیده‌اید ؟ 

جه سوال سختی! شنیدن صدای تمام خانواده ام 
برایم لذت بخش است. اما صدای گریه پسرم هنگام 
تولد چیز دیگری بود. هر چند الان اصلا دوست ندارم 
2دا توش عون طافت میدن ترا عی آ7ا 
ندارم. 

٭ چقدر تحصیل کردید؟ 

دیپلم علوم انسانی دارم. 

٭ ماشینتان چیست؟ 

پزو۰۶ ۲ داشتم که راستش بعد از تصادف هنوز 
ماشین نخریدم. 

# ایا شما گرانقیمت ترین والیبالیست ایرانی 
هستید ؟این صحت دار د زمانی که سایر ین بین ۸۰ا 
۰ میلیون پول دریافت نی کر دندش ما ۰ ۱۲ میلیون 
می گرفتید؟ 

تقریبا؛ البته ما از سال ۸۵ به بعد از والیبال خوب 
پول گرفتیم. قبل از آن اصلا وضعیت در آمدیمان 
وو 

٭ منبع در آمد دیگری دارید؟ 

نه,اصلا هیچ گاه به فکرش نبوده‌ام و جایی سر مایه 
گذاری نکرده‌ام. تمام پولی که از والیبال گرفتم صرف 
خرید دو خانه برای پدر و مادرم و خودم شد که تازه 
الان ان هارا به همان قیمت هم نمی خر ند. 

٭ خوشمزه ترین نوشیدنی ؟ 

خداییش هیچ چیز جای اب رانمی گیرد. 

٭ شماره کفشتان چند است؟ 

۹ء یک شماره از پای بهنام محمودی کمتر 
امتت: 

٭ بین فوتبال و سینما کدام را ترجیح می دھید؟ 

فوتبال. . . من عاشق فوتبال هستم. خودم هم 
فوتبالیست بودم و از شعور بالایی در این ورزش 


بر خوردارم. 
٭ استقلالی هستید یا پر سپولیسی؟ 


انصافا هر دو رادوست دارم اما به خاطر علی دابی 
الا کر تزور مس ام 

# حرف پایانی؟ 

از شما و مجله خوبتان صمیمانه تشکر می کنم که به 
ورزشکاران خصوصاافر ادی‌مثل‌من که مجبور به‌دوری 
از ورزش هستند و پیشکسوتان انگیزه می دهید. 

همین طور برای خوانندگان آرزوی موفقیت 
روزافزون می کنم. 
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ورزشی 


خودم زیر و رو همنم! 


عادل فردوسی پور مجری برنامه پربیننده نود و 
گزارشگر تلویزیون بعد از سال ها سکوت بالاخره لب 
به سخن گشود و از دلایل مصاحبه نکر دن با رسانه ها 
پرده بر داشت. 

فردوسی پور به دلایل مصاحبه نکردنش در چند 
سال اخیر اشاره کرده و گفته است: «شخصا علاقه ای 
به مصاحبه ند ارم چون کلاازاینکه در خبر هاور سانه ها 
باشم راضی نیستم. ب رای همین مصاحبه نمی کنم.چون 
آدمی نیستم که به به وچه چه کنم وبگویم فلانی خوب 


است. من حقیقت 
را می گویم و 
آقایان ناراحت می شوند. برای همین ترجیح می دهم 
که کلا مصاحبه نکنم.» 

او در پاسخ به این سوال که شما در برنامه نود همه 
رازیر و رو می کنی اما اجازه نمی دهی هم صنفی های 
تو این کار را بکنند؟ پاسخ داد: «من خودم زیر و رو 
هستم.» 

به گفته فردوسی پور «فوتبال در برابر دشمن» 





حواسی خواندنی از جام ریامت جمهوری 


سومین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری 
ریاست جمهوری تهران با حضور ۷ تیم داخلی(آساک 
دوچرخ, ترافیک تهران. ولیعصر کرمان, پتروشیمی 
تبریز. دانشگاه ازاد اسلامی. مس کرمان: تیم ملی 
امید) و ۱۲ تیم خارجی( المان. هلند الف و ب. تر کیه. 
8گَگ8989ًَ ۷ 9 ٴ ٴ۶ "ٴ۷ 
گر جستان» جایانت تایوان) آغاز ودر ۵مرحله پیگیری 
شد. باهم کمی از حواشی این تور رامرور می کنیم: 

۶+ در حالیکه در تور ریاست جمهوری دوره قبل 
و تور چند روز پیش آذربایجان شاهد حضور بیش از 
CLL‏ ان ی 
استارت سومین تور ریاست جمهوری تنها با بهره از ۱۰ 
نیروی ھیئت دوچرخه سواری تهرآن خورد! 

٠‏ ارت کک ٰ۹ ار 
سمت چپ چیدہ می شد اما به اشتباه از سمت راست 
چیدہ بودند که با ورود تیم ها و تذ کر مربیان با تاخیر 
و با دخالت «مارتین براون» هلندی نماینده 01 و 
سریرست فنی تور تغییر جهت داد. 

٭ به گفته مربیان مسیر اول این تور کارشناسی 
نشده انتخاب شده بود به طوریکه مسیرهای جانبی 
اتوبان بسته نشده بود تا شاهد تردد ماشین های 
شخصی زیادی در حاشیه مسیر باشیم. 


رد بشنهاد هفت میلیون دلاری 


سایت خبری فرم با اشاره به پیشنهاد هفت میلیون 
+777 ال ی را 
دنیزلی در خبری آورده است: 

٦‏ ۶ سر 
باشگاه استیل آذین ایران به وی پیشنھاد شده بود 


به دلیل ناهماهنگی های بوجود | مده‌از نحوه شر وع تور 
اظهار نارضایتی کرده و یک بار به حالت قهر از مسیر 
استارت دور شد. 
8ے در شرایطی که در خط شروع بايد بیش از 
۰ پائل و برای حمل دوچرخه ها از چندین ماشین 
مخصوص حمل بار استفاده شود تنها شاهد حضور یک 
٭ طبق قوانین مسئولان بر گزاری تور باید برای 
مربیان وسر پر ستان‌هر تیم به صورت مجز اماشینی رادر 
طی مسیر قر ار دهند اماتعداداین اتومبیل‌های‌مخصوص 
به حدی کم بود که مربی یکی از تیم ها با ماشین نماینده 
1 تیم خود رادر مسیر هم رآهی می کرد ومابقی‌نفرات 
#چندر کابزن تیم جایانت‌تایوانیکی از مطرح ترین 
تیم های قاره آسیا به دلیل ناهماهنگی با وزارت امور 
خارجه و نبود نماینده فدراسیون یا هیئت دوچرخه 
سواری تهران در محل فرودگاه از همراهی تیم خود 
باز مانده و از فر ود گاه به کشورشان باز گر دانده شدند. 
٭ ماشین‌های زباله‌بر شهرداری مسوول حمل و 
نقل دوجر خه‌ها شد. 


نیذیرفت. این رقم چیزی در حدود 
۵ برابر مبلغی است که دنیزلی از 
باشگاه ترکیه‌ای بشیکتاش دریافت 
می کند.) 

این سایت خبری ھمچنین از 
مذاکرات مسئولان با شگاہ استتیل 
آذین با مصطفی دنیزلی در منزل این 


مربی ۱ ۶ساله خبر داده است. 


اصلا کتابی فوتبالی نیست و بیشتر به تاثیر سیاست و 
اجتماع بر فوتبال وفوتبال بر اجتماع و سیاست پر داخته 
است. وی تصریح کر د: «مطالب زیادی را از سایمون 
کوپر(نویسنده کتاب) نخوانده بودم اما واقعا او را 
تحسین می کنم.چون وقتی یک پسر ۲۲۰۲۳ ساله در 
طول چند ماه‌به ۲۲ کشور سفر می کند وبعد یک کتاب 
به این خوبی می نویسد واقعا تحسین برانگیز است.» 

به نظر فردوسی پور مهم ترین بخش کتایی که 
او ترجمه اش کرده است فصل ارژانتین است. این 
کرای حا اضاقة کر دسر صخصه مل 
آرژانتین کتاب را خیلی می پسندم.واقعا وقتی آن را 
ترجمه می کردم دلم می خواست بدانم آخرش چه 
اتفاقی رخ می دهد. یا فصلی که در مورد خرافات 
و جادوگری در آفریقاست.این قسمت هایش 
شباهت های زیادی با فوتبال ایران دارد.» 


مسوولان حعلی کالاناسرای!! 


این برای چندمین‌بار بود که از سوی مسوولان 
باشگاه ترا کتورسازی چند مر د تر ک زبان و خارجی به 
عنوان مسوول, قائم مقام. عضو هیات مد یره و... باشگاه 
گالاتاسرای معرفی می‌شدند. در حالی که هیچ سمتی 
در این باشگاه ت رکی نداشتند. 

عجیب‌ترین اتفاق و نکته برجسته این پرونده در 
٦٣٦۹١) +7٦‏ ۰۰ھ" 
صحبت‌هایی کردہ که پذ بر فتنش خیلی سخت است: 
«چند ماه پیش یک قرارداد و صحبت‌هایی در مورد 
فر آورده‌های ورزشی بین ایران و تر کیه انجام شد تا 
جایی که ما هم خبر داریم. گروهی در ایران تلاش 
می کنند تا گالا تاسرای رابه تبریز بکشانند.مادر جریان 
دعوت مسوولان باشگاه ترا کتور هستیم و می‌دانیم که 
آنها به طور مستمر خواهان بر گزاری این بازی هستند 
ولی هنوز هیچ پاسخی برای آنها ارسال نشده و هیچ 
گروهی از مسوولان گالاتاسرای هم به ایران و باشگاه 
موردنظر نر فته‌اند و با انها دیداری نداشته‌اند!» 

البته این پایان اتفاقات مربوط به این پرونده‌نیست. 
پیش از بازی تراکتور - پرسپولیس بود که یک گروه 
تر ک به عنوان مسوولان و مدیران گالا تاسرای معرفی 
شدند و جالب اینکه حتی مسوولان تراکتور اعلام 
کر دند که این افراد قصد ساخت ورزشگاه صد هزار 
نفری برای ترا کتورسازی رادار ند! 










بیو کاپلو در 








ار 
ربارر نان یں تا 
hS‏ ی تیم فهر بوده و ایر. 
TT‏ مرفاوی همچنان تو 
٦٣‏ لت و داشته 
ضیف او سا ۳۳ ک تیمش تعمدابازی 
ےت ام راز هم پاشیدہ است. | ها 
ان جم خد احافد ۱ ات 
۱ مرور خسرو دان: 1 
| استقلال| 5 


ست. 


احصار ترز گه 
ده داد گاه "وید ترز گه, 
۰ ۱ ۳ مهاجم تیم بوون: 
تن اشتباه رد بت 
O aT‏ ری 
این 6 8 E‏ باز 
۱ دادم دە“ .€ ف سال گز شتہ -- کل 
٦۶‏ به همراه د 
بو 00 ۰ 9 مه و 
۱ پلیس متو جا ھ7 
۱ طلاغات غلط 5 7 بود با دادن 





تینتا وسپس السا 


38 <5 7 
ا‎ e oe 


ےت 
نها گفت که در ۱۵ 


۶ وس آیرس به دنیا 
> جا 
ی که او در واقع در 


| ۱۵ک 
۱۹۷۷ در رن (فرانسه)به دز 
۱ ۰ ر اینها در گزارش کت مده اس 


٠ اف‎ 


۔- است. 


راننده اد 
تومبیل نیز مست بوده 


اق 
سخصی را راه اندازی کر ده 3 منتظره سایت 





تا ۱ که کاربر ارز 
2 سس ت3 
دو سای بسان 4 
که ار مت 





گرفته اما کمیته داوران علیر غم اینکه او را می‌شناسد؛ 
۱ می‌خواهم فکری به حال داوری بکند تا کمی قانونمند شده 


۱ بین المللی رسما به شایعه وجود واسطه ها برای رقم زدن 





زاگه ان زمین خورد و داور ۱ 
یھ ۾ مه رک ار 7 ۳ 
۱ اسر ۰ #امات ° تو 


مصدومیتد یویلیکام) 
ستاره تیم ملی انگلیس, از 
زاحیه آشیل پا حداقل اور 
تاماه‌نووامبر ازمیادین دور 
خواهد داشتامافایه کب و رو 
1 | جهانی افریقای جنوبی ۱ 
۱ وان یکی اا در فت ی انگل کلیس yT‏ 
| ۱ ل انگ ۱ مار خر 2 ر ت 
فد راسیون دو u‏ ۱ همراه‌ما باشد؛اومی تواند د a‏ 
خواهیم بکام در افره ی جنوبی بای کادر فنی در 
3 ۱ رکا 1۰۰۰٣٦‏ 
را کرک کند. کاپلوہکام راب 7 ن باشداماما 
کک 5 ll‏ 
7 7 تحت وق نات جج ۱ 
گر فته است» وو ۳ ر که‌اوتاجه 
تہ مه و ۸ مم 9 
بابد دراین زمینه با مت 9 
: 5 
زراز می تواند در جام جهانی ما راهمر کی 
کمک داور بین المللی که دیگر حق حضور 
در بازی های پخش مستقیم را ندارد, کمیته 
داوران را متهم به دلالی کرد. 
داود رفعتی در گفتگویی ادعا کر د:«یک نفر 
باداورهای‌مختلف برای بالاو پایین کر دن‌نتایج 


بازی‌ها تماس می کیرد این قر د جنا ین با با خود من تماس 


وباندبازی‌هاو دلالی‌هادر آن از بین برود.» 
این اولین بار در سالهای اخیر است که یک داور 


داشت بابازنشسته شدن حیدر شکور به عنوان کمک داور 


سوم لیست بین المللی معرفی شود. در کمال تعجب دید که کمیته دآورآن: 


| ابولفضلی را بالاتر قرار دادہ ایت رفعتی در دوران ریاست فدراسیون 


فوتبال داد کان متهم بود که چون همسرش رئیس دفتر رئیس وقت 
فدراسیون فوتبال بود تعداد زیادی از بازی های پخش مستقیم رابه‌عنوان 
کمک داور اول قضاوت می کرد. 


یکی ازبازیکنان 
فوتبال کروواسی که 
به زعم داور دربازی 
تمارض کرده بود ۶ 
برای همین مستحق 


داشت. گوران تونیچ 1 
کولا درلیگ کروواسی 
زی که‌ظاهراازتمارض 


رشان داد.امااین 


رد به مدافع سرنگون 0 


| بازیکن دچار سکته قلبی م رگبا 
1 ستان منتقل کردند. 
اورابه بیمار . حادثه که یوت تونیچ هیچ سابقه 


ر ج 





 _._.. _-‏ کے دال 








مه 


لو رین هت ای 


مه 


دکت اذ 


ان شهر ت به اسان یودن است 


@ لوی ۱ 


کامنند 








دوبیتی های عشقو لانه! 
مهدی دانش 
فضا راغرق عطر یاس کردی 
دلو رامملواز احساس کردی 
دل من ورشکست عاشقی بود 
تو چک های دلم راپاس کردی! 


دل من دختر همسایه می خواست 
جه حاصل؟... زند گی سرمایه می خواست 
ولیکن زن گرفتن مایه می خواست! 


خرآیه ها 
سے ہے 
42 


دل عاشق شد بابایش را در آورد 
طرف هول شد. صدایش را در آورد 
زنی شلوار شوهر رادو تا دید 
ز پایش هر دو تایش را در آور دا 


ہس ا ا ہے 


کشم آهی که دامانت بگیرہ 

رها کردی دلم راتاہمیرہ 
پس از تو دل نمی بندم به یاری 

مگر ژینوس تحویلم بگیره 


1 


دلم آشوب کردی, خوب کردی 
مخم معیوب کردی. خوب کردی 
به انجا جوب کردی, خوب کردی! 


ماج ے اد ماج 
ہے کر سے کر ہس ہے 
۷ جب #۲ 


مراای بارادست کم گرفتی 
رقیبم راولی محکم گرفتی 
رع اما ۳ 
که حال آن باباراهم گرفتی! 
تو که هر روز حالم می گرفتی 
دم رفتن دمادم می گرفتی 
بگو ای بی وفا! از من چه می ماند 
اگر مهریه راهم می گرفتی؟! 


۶۴۲ سس | و کی 


ف سس کے 


حلقه دار:رضارفیع مومی.۲2.۳۵/1669۳02 


عاشقانه»سباسیقبلیغاتی ورزشی 
راشد انصاری 
یک بار دیدم او راء عمری شدم خمارش 
ای کاش کرده بودم. آن لحظه جان نثارش 
در آن‌نگاه اول ما راندیته دورفت 
ای کاش دیده بودی , مانند من فرارش 
از پشت سر جوان بود زیبا و مهربان بود 
این گونه زیر چشمی, سنجیده شد عیارش 
یک بوسه از رخ او» سرقت نمی توان کرد 
چاهی بکن عزیزم , دزدیده ام منارش 
بوسه های کشکی. گاهی عنایتی کن 
یعنی بساب قدری. کشکی در آن تغارش 
این قصه ای قدیمی است . شاعر فدای ظاهر 
شاعر نیفتد اصلاً با بطن و متن, کارش 


(در بین ضر خوانی با کی چطورید؟ 
ہو سے .از ساوه و انارش 
آن میوه ای که دستت 
در می رود تلنگش: تا می دهی فشارش 

نظرر اراس ,صر داراو ات 
لطفا به میل شخصی معنا نکن انارش 

با پوزش فراوان :بشنو ادامه شعر 

شاعر اگر چه از خط , خارج شده قطارش) 


ت. ناخورده می دهد آنے 


دنبال او دویدمءامانمی رسیدم 


این بود مطمئنا ء سر لوحه شعارش 


تا مثل من بسوزد: با سر نوشت تارش 


چون مطربی حرام است . خواننده را گرفتند 


با افتخار کردند : در جیب او سه تارش 
در عرصه جهانی . هستیم اگر موفق 
بر گردد این به د کتر .با سعی بی شمارش 
«فلفل نبین چه ریز است . بشکن ببین چه تيز است» 
آتش گرفته دنیاء از شدت بخارش 
د کتر خودش به ما گفت : بی شک جهان سلطه 
عمرش رسد به آخر »در می رود زوارش 


۳2 
2 
۱۹ 


ره ماه ماه 
کے سے کر سے ہے 
۶۷ جک 


ان کشوری که فوتبالء شد ورزش نخستش 


یک چهره مثل پروین .شد کل افتخارش 
از گینه بیسائو, بردیم و بعد از آن هم 
بردیم بنگلادش, با آن همه ستارش 
اسب چموش فوتبال , شیهه کشد فراوان 
جفتک زياد دارد. هر کس که شد سوارش 
اوضاع ورزش ماء مانند شعر من شد 
هر کار کر دم اما رفت از کفم مهارش! 


عبرت نامه 
محمد یزدانی 
تا که تعطیل شد د بیرستان 
کوجه پر شد به صد گل خندان 
یا که از چاله ای به چاهی رفت 
این میانه جوانکی بی دل 
غر قه شد قایقش در این مشکل 
مشکلش عشق بود و دیگر هیچ 
دس ید پیج 
رفت تا کوجه در خیابان ریخت 
و خیابان به یک بیابان ریخت 
خلوت شاعرانه دادش دست 
حالت عار فانه دادش دست 
بر گه از دفتر «ریاضی» کند 
9٥‏ مھ 


سارہ ۳۶۱۹ 


کی بگویم که میل او دارم ؟ 
او گل صد پر است و من خارم 
سی ورق از «مثلثا تش» کند 
شد ورق ها به پشت هم پیوند 
گفت : دیگر «زبان» نخواهم خواند 
هم چنین و چنان نخواهم خواند 
در عوض پای بند« | مارم» 
شب به عشقش ستاره بشمارم 
هی ورق در پی ورق کم شد 
هی سفیدی سیاه نم نم شد 
چی نوشت و چگونه ؟- نامعلوم 
فرض کن عاشقانه ای منظوم 
نام خود رانوشت و امضا کرد 
نامه محرمانه را تا کرد 
صبح فر دا سپیده چون سر زد 
خبمه عان شق جو مهر خاور زد 
بر سر کوچه‌ای که از آنجا 
می گذشت آن نگار مه سیما 
دخترک در کمال بی خبری 
غافل از حیث سمعی و بصری 


سر به زیر از کنار در حر کت 
با شکوه و وقار در حر کت ... 
با سلامی که کرد پیوستش 
نامه را داد ناگهان دستش 
دخترک با حیا و بی تمکین 
نامه را بی نگاه زد به زمین 
روز دوم شد این عمل تکرار 
گر جه بودی اضافه تر اشعار 
روز سوم چو د ید آن دختر 
بر سر راه وی ستاده پسر 
پس صدا زد بر ادر خود را 
او کمین کرده‌بود در انجا ۔۔ 
بر جهید از کمین برادر جان 
بر سر و رزوی عاشق نادان 
آگهی کرد با توانایی 
آن پسر را به کاج تنهایی 
چرب کردی چو پشت وپهلویش 
با ذغالی نوشت بر رویش 
تو کجا عشق يار کو... چو... لو 
این کتک یا د گار کو.۔ جو.. لوا 


ww 


قر ورد ین 


ار د ببهشت 


داد 


مر داد 


سور بو ور 


پشامبای‌روشنایی 


علیرغم همه مشکلات مظلومانه شر ایط رادرک وہر خلاف میل و 
تصورتاأن عمل می کنید اما تحقیر شدن رانمی توانید تحمل کنید. پس 
نکته سنح باشید و ارزشهای معنوی خود راخوب حفظ کنید و انتخاب را 
جایگزین اعتراض نمایید که تقاضاهای شما بسیار ند وحتی اگر انهارادر دل 
ار ۰ 

جا رات تا ایا هت مار ان با اد 
ار را ی 9+ ار ۰۹ ۰ 


از:د کتر نو ید خداد وست 


مقدمه یک توافق بین «او» و خودتان باشد. 


بااکفایت هستید و درعین حال خوش‌بین و بی‌نیاز از تمامی چیزهایی که 
برای مردم دست و پا گیر است برای همین خیالتان راحت چون وجود افراد 
مزاحم اطر افتان نمی تواند برایتان مشکل‌ساز شود. در ضمن در این روزها 
باید بیشتر دقت کنید تا دلسوزی شما باعث ایجاد سوء تفاهم نشود. پس 
کنجکاوی خود را تحت کنترل در اورید و استرس رااز خود دور سازید. در 
مورد موضوعی که دودل هستید هم باید بگویم شما قدرت تصمیم گیری 
خاصی دارید و دلایل منطقی شما جلوی پشیمانی‌تان را می گیر د. 


اتفاقات عجیب وغریب زند گی شما بسیار است.ولی خداراشکر که هم | کنون 
ذهن شمابازو آرام پیش می رود و حال وهوای دلتان مناسب تر از هر زمانی است و 
I DO 7‏ 
که هیچ محدودیتی برای شما وجود ندارد و به گونه‌ای عمل کنید که بتوانید به 
هر کسی اعلام کنید چون شما الگوی خوبی برای خیلی‌ها هستید. 

نکته پایانی در مورد آرزوهای شمامی‌باشد و می‌خواهم یاد آوری کنم که 
تمامی آنها دست یافتنی‌اند و تنها باید برایشان قدم بردارید. 


قابلیت‌های زیادی دارید والبته خودتان راهم خوب قبول دارید واز موهبت 
الهی بر خوردار می باشید که باید شکر آن رابرای هميشه بجا آورید. 

دوست خوبم!بار مالی در این روزها برایتان بسیار است و در این روزها لازم 
است که خودتان را تقویت کنید تا از بروز بیماری پیشگیری کنید. 
کنید وهیچ وقت نخواهید که به خودتان دروغ بگویید ویابهتر بگویم بنابه 
مصلحت روز گار خود را گول بزنید که در |یندہ خود را نخواهید بخشید. 


به راستی قابل ستایش است که شما باو جود تمام توفانهاو سیل‌های زند گی و 
حرف و حدیث‌هاو نامر بانی‌ها توانسته‌اید خودتان باشید. پس در آینده نیز خم 
به ابرو نياور ید ولبخند راجایگزین هر وا کنشی کنید و آانچه در دل دارید رابدون 
هیچ نگرانی حفظ نمایید. در این روزها نیز تغییر ات خوبی راپیش رو دارید وبه 
زودی دید گاه شما نسبت به یکسری مسائل | زار دهنده‌تان تغییر اساسی خواهد 
کر دوباافرادی | شنامی‌شوید که با کمک آنهامقد مات ایجاد شر ایط جد ید فر اهم 
خواهد شد.در ضمن این رانیز بدانید که در تنه ابودن نباید زیاده‌روی کنید. 
یس اعتدال پیشه کنید و بدانید که عشق روزنه‌های امید رامی‌سازد. نکته بایانی 
اینکه شما که به نان حلال اعتقاد دارید, در مورد هر کسی بخصوص همکار ان 
زیر دست رعایت وجدان و عدالت راداشته باشید. 


خورشید گونه عمل کنید وباهمه کس یکرو و روراست هستید و خود 
واقعی تان راخوب می‌شناسید و برای همین است که می توانید در این روزهای 
بخصوص پیش رو شروع و یا تولدی دوباره داشته باشید واز بر کت و نعمت‌هایی 
که برایتان در نظر گرفته شده بهره ببرید. 

دوست خوبم! جلوی فرار افکار رااز ذهنتان بگیر ی د و دلخوریها را کنار 
بگذاریدوبه هر کس به اندازه خود وجودیش ارزش قائل شوید تااز حرفهاو 
رفتارهای نابهنگام رنجیده خاطر نشوید و برای مشورت نیز از دوستان صادق و 
قابل اعتماد استفاده کنید نه هر کسی که ادعای صداقت می کند و در عمل... 


رائروشتی را سی رودارید که تا و شیر دی ها آ نت اخان ا شا راست: 
پس تلاشتان رابیشتر کنید تابتوانید زند گی پر شوری داشته باشید همانگونه که 
تا به امروز با هیجان و احساس پیش رفته‌اید! 

دوست خوبم! در این روزهالازم است حافظه خود را تقویت کنید چون 
مجبور می‌شوید که مسائل را با نگاه ذهنی‌تان مرور کنید و سپس آنها رابه 
نمایسش بگذارید.ودقت کنید که به هیچ کس اجازه‌ند هید تاحریم خصوصی 
در کمین هستند و برایتان دشواری به همراه خواهند اورد. 


این رابه شما قول می دھم که فشارها این روزها و در روزهای پیش رو از بین 
می روند و شرایط به شکل غیر قابل تصوری رو به بهبود خواهد گذاشت و دقت کنید 
که شما نیز سخت گیری نکنید و به وعده‌هایی که به خود داده‌اید عمل کنید واوضاع 
را با نگاهی دقیق تر مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید انتظارات غیر واقعی خود را از 
ار( 9 9 رها وان | 
جایگزین آنها نمایید. 
بتوانید ترس از عواقب ان رااز خود و اطر افیانتان دور سازید. در ضمن بر ای سلامتی 


بااینکه خودتان راعقل کل می‌دانید. ولی گاهی اوقات بی هیچ دلیلی از کاه کوه 
می‌سازید وبه گونه‌ای عمل می کنید که حتی باعث تمسخر دیگران می‌شوید و 
شسخصیت تان رادر هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهید در حالی که از همین امروز باید 
فضای اطرافتان را تغییر دهید و بتوانید. روحیه طلایی خود رابه دست آورید. پس 
آستین‌های خود رابالا بزنید تابتوانید که موانع برای پشت سر گذاشتن زیاداست!در 
ضمن در این روزها بیشتر به فکر آرامش جسمی و روحی خود باشید و از هزینه‌های 
اضافی دوری جویید که برای شما زمینه رامش معنوی مهیاست.نکته آخر این که 
به يا کیز گی ظاهر تان نیز بیشستر از گذشته دقت کنید که این کار باعث بر انگیخته 
شدن احساسات شما می‌شود. 


اینطور که پیداست اینکه زند گی بی مشسکل وجود ندارد و بخصوص اینکه هر 
کس تقدیری دارد را قبول ندارید. چون می خواهید انقلابی کنید و تقدیر رابه دست 
خود بگیرید. 

دوست خوبم!شماخود تان رابهتر از هر کس دیگری می‌شناسید و البته که 
خودتان را شایسته شرایط و موقعیت‌های بهتری می دانید و محدودیتی و ناتوانی نیز 
برای شما وجود ندارد پس چرا زند گیتان رامدیریت نمی کنید و هنوز طوری رفتار 
می کنید که گویی باورتان با مشکل روبروست و این تشویش قبل از هر کسی شما را 
با بحران روبرو می کند. در ضمن این را نیز بدانید که در آینده زند گی چهره شاد و 
قشنگ تر ی از خودش رابرای شما نمایان می کند. جرا که لیاقتش را دارید. 


لازم است مسائلی راروشن کنید که شما فکر می کنید احتیاجی به توضیح دادن 
نیست. در حالی که این فقط فکر شماست و درستی ان منوط به حقیقی بودن این 
احساس است.مد تی است بد ون توجه به گذ شته ویااشتباهات آن منتظر حمایتی 
هستید که باید برای شفاف شدن این در خواستتان اقدامی کنید. 

دوست خوبم! به جای اعتراض‌های با دلیل و یا بی‌دلیل کاش حداقل خودتان 
راجای طرف مقابلتان بگذارید تااورابیش از آستانه تحملش تحت فشار نگذارید. 
در ضمن در این روزها هدیه الهی دریافت می کنید که باید شکر آن رابجای آوریدو 
این کار رابه خودتان نسبت ندهید. در مورد شغلتان هم بهتر است کمی منطقی فکر 
کنید و عواطف رادر ان دخیل نکنید. 

وظای_ف متفاوت و مهمی رابر عهده‌دارید که باید بتوانید تعادلی بین‌اشان 
برقرار کنید واگر تمایل به انجام کاری ندارید آن رااعلام و مسوولیت آن رااز 
خود سلب کنید تا بی‌دلیل خودتان را شلوغ و بدهکار نسازید. 

دوست خوبم اهیجان زیادی برای شسمااصلاً خوب نمی‌باشد در حالی که 
بیشتر کارهای شمایر از استر س است وباید به آنها تر تیبی بدهید تابتوانید به 
اعصابتان مسلط شوید جرا که شور جوانی همیشه و جود ندارد.در ضمن دقت 
کنید که مادیات رابیش از حد مهم جلوه‌ندهید که رول نمی‌تواند نیازهای عاطفی 
شمارابر آورده سازد اگرچه کمک به دیدن جیزهای زیادی می کند. 

نکته پایانی هم این که به جای چشم بستن بر روی واقعیت‌ها انتقادها رامورد 
بررسی قرار دهید و از نکات مثبت ان استفاده ببر بد. 
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فرم اشتراک 

اگر خواهان اشتراک نشریه اطلاعات هفتگی هستید: 
7آفرم اشتراک را کامل و خوانا پر کنید. (از پاسخ دادن به فرم‌های ناخوانا معذوریم.) 
لاحق اشتراک را به حساب حاری ۲۵۱۰۰۵۰۹۰ نزد بانک تحارت شعبه میرداماد شرقی 
واریز کنید. 
لااز فرستادن وحه نقد بابت اشتراک خودداری کنید. 
در صورتی که قبلاً مشتر ک بوده‌اید شماره اشتراک را در فرم اشتراک قید کنید. 
لا بریدہ یا کپی فرم تکمیلی را همراه با اصل فیش بانکی حق اشتراک با پست سفارشی به 
نشانی زیر ارسال فرمایید. 
تهران -بلوار ہے داماد - خیابان نفت حنوبی -ساختمان روزنامه اطلاعات امور مشتر کین - 
کد پستی: ۱۵۶۹۹۵۳۱۱۱ 


هحق اشتراک سالانه: 


ه بر ای داخل کشور: 





اروپاء هندوستان. 
گرجستان 


٥‏ در صورت عدم دریافت نشریه تا ۱۵ روز پس از انتشار آن با شماره تلفنهای 
۲۹۹۹۳۶۷۱-۲ بخش آبونمان تماس حاصل فرمایید. 


برگ درخواست اشتراک«اطلاعات هفتگی» در داخل کشور 


مه مه 


کد پستی: تلفن: 
صندوق پستی: 
قبلاً مشترک بوده‌اید [ ] شماره اشتراک قبلی [ ۰ 
قید کد پستی الزامی می باشد. 
برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» خارج از کشور 


نام نام خانوادگی و نشانی مشترک: (لطفاً با حروف بزرگ لاتین نوشته شود) 


آدرس رابط مشترک در اپران: 


کد پستی: تلفن: 
صندوق پستی: 
قبلا مشتر ک بودہاید [-] شماره اشتراک قبلی ٦‏ ۰-_-_ 


قید کد پستی الزامی می باشد. 











پیام از شما چاپ اما 


8 مهدی‌پداهدو ست تو به ماامید دادی: توبه‌مازند گی دوبارہبخشیدی پس تا 1 خر 
عمرمان از یاد نخواهیم برد محبت‌های بی دریغت را. مر تضی فلاحتی -بهشهر 
زه #یاشارجان, پسر گلم. دردانه خانواده. سی و یکم اردیبهشت تولدت رااز صمیم 
قلب تبریک می گویم آرزوی موفقیت و سلامتیت رااز خدای بز رگ خواھانیم. 
مادرت راحله گلشنی -فردیس کرج 
و پدرت سراح ابراهیم‌پور 
۶ #همسر عزیز م رضاجان.مفهوم عشق باتوبرایم معنی گر فت ومن ترابه خاطر قلب 
مهربانت بر گزید ششم خر داد سالروز تولدت را از صمیم قلب تبریک می گویم. 
همسرت فاطمه ظهیرآبادی - تهران 
۲# الباجان پسر مهربانم. پانزدهمین سالگرد میلادت را جشن می گیریم تولدت 
مبارک. خواهرت سیما عسکرنزاد -مهاباد 
عزیزدلم و بداجان؛تولدت راب تمام وجود به تونازنین تبریک می گویم و آرزوی 
خوشبختی تو رااز خداوند بز رگ خواهانم. زیبا ونوید زینلیان " تهران 
8 شیماجان, چهارم خرداد روز شکفتن گل وجودت مبارک بهترین آرزوها را 
برایت به دست فرشته‌ها سپردم نگاهت به اسمان باشد. زیباو مرضیه محسنیان 
فر یبای عریرج» خواهر و دختر خوبم. خرداد زیباترین ماه زند گی من است ماه 
گل شکفتن که در میان آنها هم تو زیباترینی, تولدت مبار ک. 
دوستدار مامان زیبا و مرضیه محسنیان -تهران 
8 » سید محمد مهد ی جان ا 
است تولدت فیا رک دوت دارم خاله مریم آبکشا -گلەدار فارس 
۲۶ احسان عر یرم با پشت سر گذاشتن کلاس اول حالا دیگر می توانی پیام تبریک 
تولدت را بخوانی, تولدت مبارک عزیزم. عمه محبوبه و دختر عمه‌ها -تهران 
8 علی جائ, نوگل باغ زند گیمان. عاشقانه دوستت داریم, تولدت مبار ک. 
پدر و مادرت اسلام دلاوری و سمیه لطف‌اله زاده -رباط کریم 
۶ نقی جال همسر عزیزم, تو برایم عزیزی و روز تولدت بهترین روز و بیست و 
هشتم آردیبهشت میلادت را جشن می گیریم. 
همسرت معصومه وفرزندانت احمد ونسرین قاسمی لوشان 
8 سیاوش چو پسر کلم سی‌ام اردیبهشت خانه ما بابوی بهشت طر ا کین شد. 
تولدت مبار ک. مادر و خواهرت "راضیه -نیلوفر قربانی -لوشان 
مز ۴ ههر ان جان؛ تقدیم به تو که نامت بهارم.یادت در فکرم. عشقت در قلبم. کلامت 
در دفترم. و عطر بویت در خاطرم است. تولدت مبار ک. 
نامزدت مینوبایگان -بندرعباس 
جو اد جال همسر عزیزم, زند گی با تو زیباست دوستت دارم ای زیبای من 
همسرت افسانه بهروزی مازندران 
8 ر عننای من خواهر مهربانم. قدم نورسیده‌ات مبارک. من و همسرم این شاخه 
گل زیبا را به همسرت احمد آقا و شما خواهر خوبم تبریک می گوییم. 
7+۶+7 9 '" -منجیل 





د بر نغ متخصصی تومیم مد از کانادا 


هران“ حیابان وائلی عسر- خت سا آقر بنا ۰ ملیقه سورد ی 
نلتین ۰ TT‏ | ۳ بارس ۳ پر پا اسر ار ۔ ۳۳۳ ام یل سک وا ٣‏ ہے ایق وت 


زیرنظر: سروش 


ان دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و 


قدردانی در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 


تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از 
شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر ارسال کنند. 





ی ۴ پر و اذه عر در خواهر دوست داشتنی. بیست و نهم اردیبهشت بیست و یکمین 
سالگرد تولدت را به شما و همسر گرامیت آقاپدرام تبریک می گویم. 
خواهرت پریوش صدیقی "رودبار گیلان 
۲۶ محمدجان, با تو بودن تنها بهانه زندگی من است. به اندازه تمام گلهای دنیا 
همسرت فاطمه زارع -شهرری 
محمد عریرج همسر مهربانم. وجود توهدیه گرانبهایی بود که خداوند مرالایق 
ان دانست و هدیه من به تو, قلبی است که تنها برای تو می تبد. 
همسر همیشه عاشقت فاطمه 


دوستت دارم. 


که تو متولد شدی تولدت مبارک. 
همسرت زهراالسادات و فرزندانت رضا و رضوان میرزایی مهد 
فور امک چان, بهترین و عزیز ترینم, همواره بر خود می نازم که انتخابی چنین زیبا 
داشته‌ام و از اینکه تکیه گاهی چون تو دارم خوشحالم. نامزدت آرام حشمتی 
8 #همسرم. حسین عرایر؛ بهترین آهنگ من تپش قلب تو و بهترین روز زند گی 
همسرت فاطمه بختیاری -تھران 
بس یب پسر مهریانم تو تک ستاره اب جات 
ار یسر سے یج یک سبد گل رز 
عروس و پسرت خطیبی تھران 
8 » ملدحه جال نگاه مهربانت را دوست دارم و تنها ارزوی من شادی و سلامتی 
همسرت جواد نادعلی -شاهرود 


را دسار اجان تبسم عسق گوشه‌ای از نگاه خداست. ساناز عزیز تنها به نگاہ او 
می سپارمت. نامزدت محمد تابان -ده‌دشت 


8 ۷ سمیه جال همسر عزیزم. سوم خر داد سالر وز تولدت رابەشماتبریک می گویم 
و از خداوند بز رگ سلامتی شما را خواهانم. مهدی خاوریران -همدان 
۲۶ حسن گلم پسر خوبم. سی‌ام اردیبهشت روز میلادت را جشن می گیریم و به 
همسر گرامیت نیز تبریک می گوییم. 

پدر ومادرت جعفر حمیدی ونازنین گلعلی پور عمدان 
زه #ناهید جال همسر عزیزم. میلادت قشنگ ترین هد یه الهی بود و بودنت در کنار 
من بالاترین لطف الهی. دوستت دارم. همسرت سید حسین نکیسا 
زه ٥‏ داو دجان, برادر خوبم»اول خر داد سالروز میلادت رابا تقدیم هزاران شاخه گل 
رز به تو زیباترین تبریک می گویم. خواهر کوچکت الھام اکبری -مشسهد 
پدر و مادر عردن» شما فرشته‌های روی زمین هستید و به شماافتخار می کنم و 
دوستتان دارم. دخترت مریم حسینی -ارومیه 
٩ ۶‏ نو ماج جان؛ پسر عزیزم, قدم نورسیده‌ات مبار ک. این هدیه الهی و این شاخه 
گل محمدی را به شما و همسر گرامیت تبریک می گوییم. 

پدر ومادرت سید کمال نو رآقایی مریم نوایی -رودسر 
وه #مادر عزیز و مهر بانم خانم تو کلی» تو فرشته نجات و پاسدار عمر مایی دوستت 
داریم. سوم خرداد سالگر د میلادت مبار ک. 

ا 
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ادن دو یکی اانتخاب کنیم 


سا 


لو کو تلو 





سرباز بلاروسی ثابت بر جای خود به 
باز گشته به وطن می بینید. پیکر پاک ۹ تن از شهیدان دفاع مقدس پس از ۲۲ سال بر نیر وهای نازی در سال ۱۹۳۵ در شسهر مینسک بر گزار شد. هر ساله در این روز 


زی نیر وها 


۰ 
۳ 









به میهن باز گشت. در ميان این ۹ شهید. ۱ شهید گمنام بودند. پیرو 
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آشیز لبنانی «رامزی چویری» 
سبدی پر از فلافل ھای سرخ شدہراقبل از این که به ظ رف بزر گتری بریزد.نشان 
می‌دهد. او قصد داشت تار کورد بیشترین تعداد فلافل سرخ شده رادر کتاب گینس 
ثبت کند. یک روز بعد از ثبت این ر کورد. لبنان ر کورد بیشترین حجم سرو فلافل را 
٣‏ سر بیش از ۵ا هسزارنفر که‌همگی ا ات ۱ 
لباس صورتی رنگ پوشیده بودند. قبل از انجام یکی از ۱ 
مسابقات مهم فوتبال در ملبورن. داخل استادیوم جمع 
شدند. انهابرای تبلیغات و دعوت مر دم به کمک و 






جمع آوری پول برای درمان بیماران سر طانی دست 
N‏ 


مخالفان دولت. 
مشغول مسدود کردن راههاباسیم خاردار وبلوکھای 
سیمانی هستند. نا | رامی‌ها هنوز هم در بانکو ک ادامه 
دارد.طبق آخرین اخبار, مخالفین دولت دیگر تنها 
به انحلال پارلمان راضی نیستند و خواهان بر گزاری 
انتخابات در تایلند ھستند. هه 
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اولین تولید کننده موتورسیکلت های برقی درکشور 
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تولید کننده انواع مو تورسیکلت های بر قی 
و بلچر برقی و دو چر خه 


تلفن: ۱ ۶ ار ره 
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جاده هران -سمنان» ۵ کیلومت مانده بة گرمساز 
سھر ک صنعتی گرمسار: شر کت نیرو دوچرخ 





